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 ۳۰۴۱مرداد  ۳۱

 های نه به اعدام ادامه دارد شنبه سه

کانون حقوق بشر ایرران زررارد داد  

اسررک کرره ننرردانررکرران ع ررو کررارنار 

رون  «هرای نره بره اعردام شنبره سه»

مررداد  بررای یر ر رد و  ۳۱شنبه  سه

 ۱۵ودومکن هفرهره مرهروادری  در  سی

نندان ایران دسک بره اعرهر راا  ر ا 

 ندند.

 

بر اساس بکانکه منهشرشد  ان سروی 

اع ای این کارنار  نندانکان اعه ابی با 

ادامه صدور و اجرای اح رام اعردام  ان 

جمله اعدام معهرضان  مخادفک کرد  و 

های داخلری  خواسهار زسهرد حمایک

ادمللی ان جنبر  در رو مرترانا   و بکن

 اند. اعدام شد 

 

در این بکانکه زرفرهره شرد  ان ابرهردای 

نفر در ایرران  ۱۱کم  مرداد تاکنون دسک

مرورد ان ایرن  ۸۲انرد  و  اعدام شرد 

ها ان ششم مرداد به بعد صرور   اعدام

زرفهه اسرک. نرویسرنردزران برکرانرکره 

انرد کرره در مرکرران  هرمریرنررکرن زرفررهره

شرردزرران یرری نن  یرری فرررد  اعرردام

شرد  در سرنرکرن کرودکری  و  مح وم

شدزان اعهرراضرا   شماری ان بانداشک

 اند. ما  ح ور داشهه دی

 

هایی  اع ای کارنار با اشار  به زرارد

دربار  ش نته  اعرهررافرا  اجربراری و 

هرا  رونرد   کرعلنری برودن مرحراکرمره

های مرنرهربری بره  دادرسی در پروند 

انرد.  صدور ح م اعدام را نیر سؤال برد 

آنبا همینکن اجرای احر رام اعردام در 

ملاءعام را اقدامی برای ایتاد رعر  و 

زرکرری اعرهرراضرا   جلوزکری ان شر ر 

 اند. دانسهه

 

در بخشی دیگر ان بکانکه  به اعرهر راا 

 ۸نندانی در واحرد  ۳۱۴۴  ای حدود 

نندان قردح ار اشار  شد  اسک. برنرا 

بر این زرارد  این نندانکان در اعهررا  

به اجرای اح ام اعردام  برکر  ان دو 

 اند. هفهه اعه اا   ا کرد 

 

ان  «های نه به اعردام شنبه سه»کارنار 

هرای سرکراسری  نربرادهرای  سانمان

های صرنرفری و  حقوق بشری  تش  

هرای داخرلری و  مدنی  و شرخر رکرک

ادمللی خواسهه اسک مخادفرک برا  بکن

اعدام را به همه مرحر رومران  اعرم ان 

سکاسی و  کرسرکراسری  زسرهررد 

دهند  و بررای تروقرج اجررای احر رام 

 اعدام اقداما  عملی انتام دهند.

های اویرن  قرردرحر رار   نندانکان نندان

تبران بررگ  قرچری  شرکربران اهروان  

آباد شکران  ناهدان  ارومکه  تبریر   عادل

سنندج  کرمانشا   رشک  مشربرد  و 

ها ننردان دیرگرر در ایرن اعرهر راا  د 

 اند. هفهگی مشارکک داشهه

 

های نه  شنبه سه«ادامه کارزار 

 زندان ایران ۹۵در  »به اعدام
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سانترریرن  ملک ما در ی ی ان سرنوشک

دحظا  تاریخی خود قرار زرفهه اسرک. 

این حقکقک دارد که ایران در م اف برا 

ر رم  منردترریرن دودرک دنرکرا  بره قدر 

ضربا  سبمگکن و صدما  کمرشر رن 

انگکری ان خرود  آوری سهای  وارد   تاا

نشان داد  و آمری ا و اسررایرکر  را در 

ترحررقررا اهررداف اصرلرری خرود نرراکررام 

هرم حرقرکرقرک  ز اشهه اسک  اما ایرن

دارد که ایررانرکران افررون برر م رایر  

شررمررار جررنرری  ان شرردیرردتررریررن  برری

ادمرلرلری رنر   های اقه ادی بکن تحریم

برند؛ زرانی  بک اری  رکود و ترورم  می

سو و فساد  شر راف  فرسا انیی طاقک

طبرقراتری و سرکراسری  تربرعرکر  و 

.  کرنرد دیگر بکداد می عدادهی انسوی بی

با کمال تاسج اوضاع اقه ادی مکبن و 

رون برردتررر و  برره مررعررکررشررک مررردم رون

 شود. زکرتر می نفس

در چنکن شرایطی که ایران و ایررانری 

بک  ان هر نمان دیگری به عقرلانرکرک  

آرامرر   هررمررددرری  هررمرربررسررهررگرری  

وزو  صلح و آشهی ملی نکان دارد   زفک

هر اقدامری کره برر شرد  خشرم و 

اسهک ال شبروندان بکفراید  ناامرکردی 

تر  را زسهرد دهد و جامعه را دوقطبی

 رایرک نرابرخرردانره  کنرد  عرمرلری بره

شود کره را  برر وربرور  محسوا می

زشرایرد و  ناپ یر مری ت ادهایی آشهی

هرای خرونرکرن  نمکنه را برای وقوع نرراع

کرردن ایرران مسراعرد  داخلی و دکربری

 کند. می

رون   ۳۸فاصله کوتا  ش  ماهه جنی 

مرا   با اعرهرراضرا  سرراسرری در دی

دهد که ان  به حاکمکک ننبار می ۳۰۴۰

بار درس بگکرد؛ برا  آن تتربه تلخ و اسج

اصلاحا  اساسی و فروری بره جرلر  

اعهرمراد  رضرایرک و مشرارکرک آحراد 

شبروندان همک زمارد؛ و فر رر ادار  

یرا  »ادنر رر برادررعر «کشور با راهبرد 

را ان سرر  »سکاسک مشک آهرنرکرن«

در کررنررد؛ برره وادی دررترراجررک و  برره

جویی نکفهد و به اعردام جروانران  انهقام

 معهر  پایان دهد. 

ترر ان روال  ند  و سریع فرسهادن شهاا

وسال بره  سن معمول جوانان عمدتا کم

هرم بره حر رم  های دار  آن پای چوبه

هایی که روند رسکدزی حقوقی  دادزا 

هرای  و ق ایی در آنبا با ایرادها و اببام

جدی مواجره اسرک و ان شرفرافرکرک 

اند  نسبهی با رحمک محمردی  ببر  بی

و عدادک علوی ندارد  شررط عرقر  و 

اخلاق نکر نرکرسرک؛ برانی برا آتشری 

تواند بار دیگرر مرکربرن را  اسک که می

 سون کند. های خانمان زرفهار شعله

حاکمکک نباید ان یراد بربررد کره مرردم 

هرررای  هرررمررریرررنررران دا ررردار خرررون

مررا   شررد  در دی ریررخررهرره نرراحررا برره

بخشکدن بره  اند. پس باید ادهکام ز شهه

ها را سردوحه سکراسرک داخرلری  نخم

ها بره  خود قرار دهد  نه این ه با اعدام

نخم ملی نمی بپاشد و اشرهربراهرا  

پکشکن را در این شرایط واقعاً حسراس 

ت رار کند و ناآزاهانه ب ر فهنه و فاجعره 

 بعدی را ب ارد.

ام که چندوچون آنیره  پک  ان این زفهه

دی سال پکر  زر شرک   ۳۵و  ۳۲در 

جانبه یی کمرکرهره  باید با تحقکقا  همه

یراا روشرن  مسهق  و ملی حرقرکرقرک

تری  . تا آن نمران زنم اسرک تری شود

مهبمان به وکرکر  مسرهرقر   دادزرا  

علنی و حا دفاع واقعی دسرهررسری 

هرای  داشهه باشند. صد ادبهه خرانرواد 

ی قربانکان  نه فقط وابسهگان بره  همه

ح ومک و یا حامکران آن نرکرر ان حرا 

 دادخواهی برخوردار زردند. 

روشن اسک که مخادفک من با اعردام 

زرفهن رنر   معنای ان ار جرم یا نادید  به

قربانکان نکسک. اما معرهرقردم عردادرک 

ترمکمی باید هم ان حرقروق مرهربرمران 

دفاع کند  هم حقوق تمام قربرانرکران و 

رسررمررکررک  هررای آنرربررا را برره خررانررواد 

بشناسد و هم در صردور حر رم و یرا 

 اجرای آن م ادح ملی را در نظر بگکرد.

نرظرر  ها  صرف زویم که اعدام اکنون می

ان م ایرتشان با موانین حرقروق بشرر  

کند و تررسری  دردی ان ایران را دوا نمی

انرداند. حرهری ازرر  ها نرمری هم در دل

بپ یریم که مم ن اسک هراس مروقرک 

ایتاد کرنرد  امرا ترردیرد نرکرسرک کره 

مشروعکک  رضرایرک و اربرا  پرایردار 

ساند و چرخه تخاصم و انهرقرام را  نمی

 کند. تر می بخشد و عمکا سرعک می

ها ش اف ح ومرک و  به باور من اعدام

کرنرد  امر ران  ترر مری ملک را عرمرکرا

آمرکرر را  وزو و ت ککرا  مسرادرمرک زفک

دهد و خرطرر ورود مرتردد  کاه  می

جامعه به چرخه خشونک مرهرقرابر  را 

دهد. به همکن ددک  و  جدا افرای  می

به ح م ووکفه انسانی و ملی با دادن 

هشرردار در مررورد ادامرره ایررن رونررد 

بار  که حاصلی جر تراید خشم و  فاجعه

خشونک در جامعه نخواهد داشرک  ان 

تمام ددسونان این سرنمکن اهرورایری  

با هر زرای  سکراسری و اعرهرقرادی  

خواهم به هر نحو قانونی و مردنری  می

بکننرد  مرخرادرفرک  که صلاح و موار می

برانزشرک  خود را با ایرن مرترانا  بری

صریحرا اعرلام کرنرنرد و بررای تروقرج 

 ای بکندیشند. ها چار  اعدام

 

 سکدم طفی تاجراد  

 ۳۰۴۱مرداد  ۳۸

 نندان اوین

@MostafaTajzadeh  

 

به اعدام جوانان 
 فورا پایان دهید

 از زندان اوین   -سید مصطفی تاجزاده   
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کششش، از    ه  ششش   ۰۳بیشششز    

فر نششش  ز برنیانیشششا د کانشششا  ز اد  

چهااشششش ا   اشششیما ر ه هششش ا  

 الامی  نر ن    مجا  ت  عشا   ا  

    محکششش   کر نشششا د  ا بیانیششش 

م،یرک گمی ا کش   نشر ن     عشا   

خششام ک کششر ن »معیرضششان بششر   

 ک ا.  ایما ر می «مخالمان

ایرررن کرررشورها بررره همررررا  مرررس ول 

بره »سکاسک خرارجی اتحادیره اروپرا  

های  شرردیدترین شرر   مم ررن اعرردام

جاری معهرضان و اسرهفاد  ان مترانا  

 در ایران را مح وم کردند. «اعدام

اسرهفاد  ان »در این بکانکه آمد  اسک: 

متررانا  اعرردام برررای خررامود کررردن 

مخادفرران  ایترراد ارعرراا در جوامررع و 

متانا  افرادی کره ان حقروق انرسانی 

کننررد  هرزررر قابرر   خررود اسررهفاد  می

 «توجکه نکسک.

امرر اکنندزان همینکررن تاککررد کردنررد: 

مردم ایران باید بهوانند بردون تررس ان »

سرررکوا  ان حقرروق خررود برررای آنادی 

آمکر اسررهفاد   بکرران و تتمررع مررسادمک

 «کنند.

ونار  خارجرره فرانررسه برره خبرزررراری 

کرشور و  ۸۲فرانسه زفک پس ان آن ه 

کایا کازس  مس ول سکاسک خارجری 

اتحادیه اروپا  این بکانکه را ام ا کردنرد  

کشورهای دیگری نکر به آن پکوسهند و 

کرررشور  ۱۸شرررمار امررر اکنندزان بررره 

 رسکد.

اسهرادکا  نکونیلند  ایردند  ایهادکا  آدمران 

و شماری دیگرر ان کرشورهای اروپایری 

نررکر در ایررن بکانکرره ان ایررران خواسررهند 

فورا اجرای متانا  اعدام را مهوقرج و »

طور خودسررانه  تمامی افرادی را که به

 «اند آناد کند. بانداشک شد 

این بکانکه در حادی منهشر شد  اسک 

کرره نگرانرری سررانمان ملرر  مهحررد و 

های حقوق بشری دربار  افرایر   زرو 

هرای  ها در ایرران طری ما  شمار اعدام

اخکر تشدید شرد  اسرک؛ رونردی کره 

پرررررس ان اعهراضررررررا  سراسررررررری 

ضدح ومهی در اوای  سال و آ ان جنی 

خاورمکانه در مرا  فوریره شرد  زرفهره 

 اسک.

 ها  ا  نر ن  فز نز  عا  

ود ر تورک  کمکسر عادی حقوق برشر 

سانمان ملر   اوایر  مرا  او  هرشدار 

داد  بررود کرره متررانا  اعرردام در ایررران 

در جامعره بره کرار  «ایتاد تررس»برای 

 شود. زرفهه می

 ۳۵بر اساس اعرلام سرانمان ملر   ان 

نفر در ایران  ۱۲کم  مارس تاکنون دسک

هررای مرررتبط بررا امنکررک ملرری  برره اتبام

نفررر ان آنبررا در  ۸۲اند کرره  اعرردام شررد 

 اند. های مرتبط با اعهراضا  بود  پروند 

نفرر  ۳۴۴تورک همینکن زفک بکر  ان 

هررای مررشابه در معررر   دیگررر بررا اتبام

 خطر اعدام قرار دارند.

هرررای حقررروق  سرررانمان ملررر  و زرو 

بررشری نررسبک برره نبررود دادرسررری 

عادزنه و اسهفاد  ان اعهرافا  اجبراری 

 اند. ها هشدار داد  در این پروند 

در اواخرررر دسرررامبر سرررال ز شرررهه  

اعهراضرراتی کرره ابهرردا در واکنرر  برره 

های ننررردزی شررر    افررررای  هرینررره

زرفهرره بررود  برره تظرراهرا  زررسهرد  

 ضدح ومهی تبدی  شد.

شردزان  های ایرانی شرمار کشهه مقام

هرار نفر اعلام کردنرد  امرا  ۱را بک  ان 

اقرداما  »ها را بره  مس ودکک خشونک

منهرررس  بررره آمری رررا و  «تروریرررسهی

هرررای  اسررررایک  نرررسبک دادنرررد. زرو 

حقوق بشری مسهقر در خارج ان ایرران 

شررمار قربانکرران را بررسکار بررازتر و در 

سطح چند د  هرار نفر اعرلام کردنرد و 

زفهنررد نکروهررای امنکررهی برره سرروی 

 اند. معهرضان تکراندانی کرد 

هششا  د نششر خااهشش  فر نشش  م  عا  

    م  خ نرنز   ات

نوی  بارو  ونیرر خارجره فرانرسه  در  ژان

پکررامی در شررب ه اجهمرراعی ای ررس و 

همرررا  بررا انهررشار ایررن بکانکرره زفررک: 

های زسهرد   هفک ما  پس ان جنایک»

علکرره مررردم ایررران کرره برررای مطادبرره 

عررردادک و کرامرررک بررره پرررا خاسرررهند  

ح ومررک همینرران بررا افرررای  شررمار 

 «دهد. ها به خونریری ادامه می اعدام

ها در ایران پرس ان  ها و اعدام بانداشک

فوریرره و بررا  ۸۲آ رران جنگرری کرره در 

حملا  هوایی آمری ا و اسررایک  کلکرد 

هرررا و  خرررورد  افررررای  یافهررره و مقام

های حقوق بشری آنبا را با جنری  زرو 

 اند. و اعهراضا  مرتبط دانسهه

ادمل   ایرران  بر اساس زرارد عفو بکن

نفرر را  ۸۳۱۴در سال ز شهه بکر  ان 

ای  اعرردام کرررد و بررار دیگررر  بررا فاصررله

توجررره پرررس ان چکرررن  در صررردر  قاب 

ها  کشورهای جبان ان نظر شمار اعدام

 قرار زرفک.

 

 کلالالا ور ع یلالالاه اعلالالادام در ایلالالاران  ۲۳ائتلالالا   

معترضان را بلارای الاامو    «
 »کنند کردن مخالفان اعدام می

Copyright AP Photo 

 یورونیوز فارسی نگارش از

  ۶۲۸۳/۸۲۳۲۱ تاانخ  نی،اا
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 دستشان به بویناکیِ  گنداب است

 وقتی لطیف ِ پوست ِ شب را مظنه می زنند،

 دهانشان به تاریکیِ  دوزخ است

 وقتی از تو نام رفیقانت را می پرسند،

 و خنده شان تازیانه است

 بر اندام اعتماد و آرمان تو

 که روی تخت از هوش رفته ای.

  

 رگ هایت را تماشا کرده ام

 که آبی و درهم

 ـ مثل امضائی شتابان ـ

 بر سپیدی گسترده اند،

 ناخن هایت را شناخته ام

که مضراب سازهای ِ ناشناختهء این 

 موسیقی تاریخی اند،

 و کف پایت را دیده ام

 که بر آن نشانی جادهء صبح را نوشته اند.

  

 دستشان را برای چیدن گل پیش می آورند

 و باغ فین به هق هقِ  گریه می سوزد،

 دهانشان را می گشایند

 و کتاب ها، بر رف ها، خاکستر می شوند،

و می خندند   

 آنسان که کف پایت به آماس می نشیند

 و راه ها در مه گم می شوند.

  

 بر ارتفاع سپیده چراغی می آویزی

 که آرزو از آن شعله می کشد،

 و دفتر آینده را، به امضائی، می بندی و

 به دست کودکانمان می دهی.
 

 دکتر اسماعیل نوری علا

۶۰٣١ 

 دستشان به بويناکی گنداب است
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 ۳۰۴۱مرداد  ۸۴

 

سران  ناد  نویسند  و فرکرلرم محمد نوری

 ۳۵نندانی  در پکامی صوتری کره رون 

مرداد منهشر شد  ان وضعکک جمبوری 

اسلامی  نق  سرپرا  پراسرداران در 

تررحرروز  ایررران  و عررمررلرر رررد عررلرری 

ای  رهبرر پرکرشرکرن جرمربروری  خامنه

 اسلامی  انهقاد کرد  اسک.

ناد در بررخررشرری ان ایررن پررکررام  نرروری

ای پرودر شرد و مرا  خامنه«زوید:  می

 »ماندیم.

او همینکن سپا  پاسداران را مس رول 

هررای کشررور  بررخرر  اعررظررم ویرررانرری

سپا   کشرور «دانسهه و زفهه اسک: 

را با خود به قعر نابودی کشاند   سپا  

ای  تروریسک اسک چرا که ذا  خامرنره

 »تروریسک بود.

این نندانی سکاسی در بخ  دیرگرری 

ای زفهره  ان پکام خود دربار  علی خامنه

ای  آن ره ذر  ای رفک بی خامنه«اسک: 

مبر بره وطرن داشرهره براشرد؛ او برا 

فرروشری سرانزراری برکرشرهرری  وطن

 »داشک.

ناد ان ام اکنندزان برکرانرکره  محمد نوری

فرعرال سرکراسری و  ۳۰«موسوم به 

 ۳۱۵۲اسررک کرره در خرررداد »مرردنرری

خواسهار اسهعفای رهبر وقک جمبوری 

اسلامی و تر رکرکرر قرانرون اسراسری 

شدند. پس ان انرهرشرار ایرن برکرانرکره  

شماری ان ام اکنندزان آن بانداشک و 

به اح ام سنگکرن ننردان مرحر روم 

 شدند.

هرررای  برررر اسررراس زررررارد

مررنررهررشرررشررد   شررمرراری ان 

ام راکررنررنرردزرران ایررن بررکررانررکرره 

همیرنران در ننردان بره سرر 

ها شام  فراطرمره  برند. این می

مرحرمردی   سپبری  جواد درعر 

را    عبراس  نرتشک احمدی

واحدیان شراهررودی  کرمرال 

جعفری یردی  محمدحسکن 

ناد   سپبری  مرحرمرد نروری

هرراشررم خررواسررهررار  و عرربرردادرررسررول 

 مرت وی هسهند.

 

 زاد در پیامی از زندان   محمد نوری

 »ای پودر شد و ما ماندیم اامنه«
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هایی کره اخرکرراً در  در ی ی ان مناور 

های اجهماعی مرنرهرشرر شرد   شب ه

نژاد  اقه راددان و  اسک  موسی  نی

اسهاد دانشگا   هنگامی که بحث بره 

و آاار مورخران  ۳۱۱۲نگاری انقلاا  تاریخ

رسد  با دحنی تحقکررآمرکرر   معاصر می

وررف »آاار ارواند آبراهامکران را زیرا 

 ]*[خواند. می« آش ال

ی یی کرهراا  این تنبا تعبکری تند دربار 

یا یی مورخ نکسک. چرنرکرن سرخرنری 

پرررسررشرری فررراتررر ان ارنیررابرری آاررار 

زر ارد:  آبراهامکان پکر  روی مرا مری

زفهن و اصرودری  مکان این شکو  سخن

چون آنادی انردیشره  خرطراپر یرری و 

وشنودِ اسرهردزدری  کره سرنرک  زفک

هاسک  چره  دکبرادی مدعی دفاع ان آن

نسرربررهرری وجررود دارده سررنررهرری کرره 

 داند. نژاد خود را پایبند به آن می  نی

برای جلوزکری ان هرزونه سوءتفراهرم  

زنم اسک نسبک خود را با مروضروع ان 

آ ان روشن کرنرم. اروانرد آبرراهرامرکران 

ی دکرهرری مرن  اسهاد راهنمای رساده

حال  در آاار خود با بخشری  بود. درعکن

ی تاریخ مرعراصرر  های او دربار  ان تحلک 

ها  ام و این اخهلاف ایران اخهلاف داشهه

ی  ام. رابرطره را نکر آش ارا برکران کررد 

اسهاد و شازرد  ان نظر من  هررزرر بره 

وچرررای  چررون مررعررنررای پرر یرررد برری

های اسهاد نبود  اسک. شرایرد  دیدزا 

احهرام واقعی به یی اسهاد دقرکرقراً در 

این باشد که شازرد بهوانرد  برا حرفر  

های او فاصرلره  ان اف و دقک  ان تحلک 

های  را نرقرد کرنرد.  بگکرد و اسهدزل

بنابراین  آنیه در این نوشهه ان آن دفاع 

های  ی تحلک  کنم نه درسهی همه می

تر اسک:  آبراهامکان  بل ه حقی بنکادی

شرردن و   شرردن  نررقررد  حررا خرروانررد 

 قرارزرفهن در معر  داوری مسهق .

هکچ مورخی  انجمله آبرراهرامرکران  ان 

توان منابع او را  نقد م ون نکسک. می

اد را  ناکافی دانسک  چارچوا نظرری

هرایر  را  زکرری محدود شمرد یا نهکته

نادرسک و جانبردارانره خروانرد. حرهری 

توان تمام تفسکر او ان انقلاا ایرران  می

یا دودک پبلوی را رد کرد. امرا نرقرد ان 

شود که منهرقرد نشران  جایی آ ان می

دهد خطا دقکقراً در کرتراسرک: کردام 

سند نادرسرک خروانرد  شرد   کردام 

عام  تاریخی نادید  زررفرهره شرد  و 

ی علرک  یعنی رابطه  –کدام پکوند علیّ 

بدون شواهد کافی برقررار   –و معلودی 

 شد  اسک.

  نره «آشر رال»تشبکه یی کهراا بره 

کررنررد  نرره  اسررهرردزل آن را رد مرری

آنماید و نره روایرهری  شواهدد را می

کند. تنبا ان مرخراطر   بدی  عرضه می

خواهد پک  ان خواندن و سنتکدن   می

جرا   ح م خود را صرادر کرنرد. در ایرن

مرجعکک زرویرنرد  جرای اسرهردزل را 

 زکرد. می

 

 حق بیان د م ئ لیت نقا

مم ن اسک زفهره شرود کره در یری 

نرژاد حرا دارد  ی آناد   رنری جامرعره

ای هر داوری  ی آاار هر نویسند  دربار 

خواهد برکران کرنرد. ایرن  تندی که می

سخن درسک اسرک. دفراع ان آنادی 

کند کره حرا او بررای  بکان ایتاا می

بکان چنکن نظری به رسمکک شناخرهره 

زونه که دیگران نرکرر حرا  شود؛ همان

ی  دارند آن نظر را نقد کنند. اما مس لره

این نوشهه  حا قانونی یا سرکراسری 

نژاد برای بکان سخن  نرکرسرک.   نی

مس له  ککفکک معرفهی و دانشگاهی 

آن سخن و نسبک آن با من  دکبرادری 

نژاد مدعی پایبنردی بره  اسک که  نی

آن اسک. حا داشهن برای برکران یری 

داوری  آن داوری را ان نررقررد م ررون 

کرنرد و بره آن اعرهربرار عرلرمری  نمی

 بخشد. نمی

هرای  در ی ی ان نکرومرنردترریرن سرنرک

ای ان  دکبرادی  آنادی صرفاً مرترمروعره

حقوق قانونی نکسک  بل ه برا نروعری 

من  ف ری هرمررا  اسرک: پر یررد 

خطاپر یرری انسران  احرهرمرال وجرود 

بخشی ان حقکقک در سخن مخادرج و 

ها. جران  ضرور  رویارویی آناد اسهدزل

بندی کلاسکی  اسهوار  مک   در صور 

خررررود ان آنادی انرررردیشرررره در 

  اسررهرردزل ی آنادی دربررار  ی رسررادرره

کند که حهی نظری که آن را کامرلاً  می

دانررکررم بررایررد امرر رران  نررادرسررک مرری

شدن داشهه باشد؛ نیررا مرمر رن  طرح

ای ان حرقرکرقرک در خرود  اسک بربرر 

داشهه براشرد. حرهری ازرر یر رسرر  

نادرسک باشد  مواجبره برا آن مرا را 

دارد دزی  خود را ببهر بفبمکرم و  وامی

ای مرد  بدل  نگ اریم حقکقک به عقکد 

 شود.

 ن یند   وقتی تحقیر جای نقد می
 تورج اتابکی

ی ارواند آبراهامیان  نژاد درباره ای بر سخنان موسی غنی  حاشیه
 و تأملی بر اخلاق اختلاف

 ۵۰۴۱مرداد  ۲تاری    خ انتشار: 

https://pecritique.com/2026/07/24/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%a8/#_ftn1
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ارند آنادی اندیشه نه در حرمرایرک ان 

ها مروافرقرکرم   سخنانی اسک که با آن

ای آشر رار  بلر ره درسرک در درحرظره

رو  ای روبره شرود کره برا انردیشره می

شویرم کره آن را عرمرکرقراً خرطرا  می

دانرکرم. ازرر آنادی فرقرط شرامر   می

همف ران ما شود  دیگر آنادی نکسرک؛ 

امهکانی اسک کره بره دوسرهران خرود 

ایم. در سنرک دانشرگراهری  اعطا کرد 

نکر پاسخ به یی کهاا ضعکج  تحقکر یرا 

دور انداخهن آن نکسک؛ نوشهن نرقردی 

 تر یا کهابی ببهر اسک. قوی

 

    نقا تا طر  ن ا نن

نژاد را نربرایرد برا سرانسرور  تعبکر  نی

رسررمرری  مررمررنرروعررکررک کررهرراا یررا 

ارن دانسرک؛ چرنرکرن  سونی هرم کهاا

قکاسی نه دقکا اسک و نه من فرانره. 

سخن او اقردامری حر رومرهری بررای 

ی آارار  جلوزکری ان انهشار یا مرطرادرعره

حررال   آبررراهررامررکرران نررکررسررک. برراایررن

اهرمرکرک نرکرسرهرنرد:  هرا بری اسهعرار 

نرامرکرد   «آش رال»هنگامی که کهابی 

جانبره  شود  دیگر ااری خطاکار  یی می

یا ضعکج نکسک که بهوان آن را خواند و 

نقد کرد  بل ه چکری اسک که باید دور 

سران  نرقرد جرای  انداخهه شود. بدیرن

دهد و  خود را به نوعی طرد نمادین می

ح م  پک  ان خوانردن و سرنرترکردن  

 شود. صادر می

تواند سخک  صرریرح و حرهری  نقد می

که شأن نویسرنرد   آن ویرانگر باشد  بی

یا حا خوانند  برای داوری مسهقر  را 

هرای اارر را  ان ار کند. نقد تنرد ضرعرج

سرراند؛ نبرران تررحررقررکررر  آشرر ررار مرری

کوشد اار را پک  ان سرنرتر  ان  می

 اعهبار ساقط کند.

 

 نگاا   خلاق  خیلاف  ا تاانخ

نرگراری  ی تاریخ ها عارضه اخهلاف روایک

نکسک؛ شرط حکرا  و برادرنردزری آن 

هرای تراریرخری وجرود  اسک. واقعرکرک

هرا  انرد  انسران دارند. رویدادها رخ داد 

هایی زرفهه شرد  و  اند  ت مکم نیسهه

پکامدهایی پدید آمد  اسک. اما تبردیر  

هرا بره روایرک تراریرخری  این واقرعرکرک

بنردی   هموار  مسهلرم انهخاا  اودویک

تررفررسررکررر و برررقررراری رابررطرره مررکرران 

ی مکان  هاسک. درسک در فاصله پدید 

واقرعره و روایرک اسرک کره اخرهرلاف 

 زکرد. تاریخی ش   می

مورخان مم ن اسک بر سر اصادک یی 

سند یا ترتک  نمانی رویدادهرا تروافرا 

ی مرعرنرای  داشهه باشند  امرا دربرار 

ها به نهایتی مهفاو  برسند. یر ری  آن

کرنرنرد   ساخهارهای اقه ادی را تعکرکرن

داند  دیگری بر فرهنی سکاسی و  می

کند؛ ی ی انرقرلاا  ها تأککد می اندیشه

بکند و  ی انسداد ساخهاری می را نهکته

هررای  دیرگررری آن را حرراصرر  ت رمررکررم

های اجرهرمراعری یرا  سکاسی  ایهلاف

نرراپرر یررر  بررکررنرری هررای پررکرر  مرروقررعررکررک

ی  هرا نشرانره شمارد. این اخرهرلاف می

نگاری نکرسرهرنرد. هرکرچ  ش سک تاریخ

مورخی  هر اندان  برجسرهره  صراحر  

ی ز شهه نرکرسرک.  آخرین کلام دربار 

هرایری تران  بره  هر نس  برا پررسر 

زردد  منابع ناشناخهه را  ز شهه بانمی

کند  مفاهکمی جردیرد بره  بررسی می

شد  را  های تثبکک زکرد و روایک کار می

 آنماید. دوبار  می

نگاری ان همکرن  اخلاق اخهلاف در تاریخ

شود. ایرن اخرلاق ان  واقعکک آ ان می

هرا  ی روایرک خواهد با هرمره مورخ نمی

طررف  هرا بری موافا یا نسبرک بره آن

باشد. برع س  نقد جدی مسهلرم آن 

اسک که مورخ بهواند با صراحک بگرویرد 

کدام تفسکر را نادرسرک  نراکرافری یرا 

داند. اما همکن اخرلاق  کنند  می زمرا 

خواهد مکان نقد یی تفسکر و  ان او می

ی علمری  نفی حا ح ور آن در عرصه

 تفاو  بگ ارد.

ازر کهابی بر اسناد ناقص تر رکره دارد  

باید این نقص نشران داد  شرود. ازرر 

نویسند  مکان همبسهگری و عرلرکرک 

خلط کرد  اسرک  برایرد مرحر  خرلرط 

روشن شود. ازر چرارچروا نرظرری او 

زرفهن بخشی ان واقعرکرک  سب  نادید 

ماند  بایرد  شد  اسک  آن بخ ِ نادید 

طور مسرهرنرد عررضره شرود. نرقرد  به

تنربرا  تاریخی  در ببهرین صور  خود  نه

دهررد یرری روایررک چرررا  نشرران مرری

دهرد چره  نارساسک  بل ه توضکح می

توانرد جرای آن را  تری می روایک دقکا

های کلی و تحقکرآمکر  هرر  بگکرد. ح م

اندان  نکر با قاطعکک بکان شوند  جرای 

 زکرند. نقد مسهند را نمی

اعرهرمرادی  ی مورخ بر نوعری بری حرفه

روشمند به احر رام قرطرعری اسرهروار 

اسک. مورخ باید اسنراد را برکرانمرایرد  

ها را با ی دیگر مقرایسره کرنرد و  روایک

حهی در برابر ترفرسرکررهرایری کره برا 

ی  زرای  ف ری او سانزارنرد  فراصرلره

انهقادی خود را حف  کند. هنگامی کره 

نرظرری ان مرخراطربران  اسهاد یا صاح 

خواهد کهابی را دور بکنداننرد  آنران  می

دارد کره  را ان همان کرنرشری برانمری

اساس آموند تاریخی اسک: خواندن  

 سنتکدن و داوری مسهق .

اخلاق اخهلاف را شاید بهوان در چرنرد 

اص  ساد  خلاصه کرد: خواندن پرکر  

ی  ان داوری؛ بررانسررانی مررنرر ررفررانرره

اسهدزل رقک ؛ تف کری نرویسرنرد  ان 

نوشهه؛ پ یرد ام ان خطای خرویر ؛ 

دادن به سند برا سرنرد و بره  و پاسخ 

 اسهدزل با اسهدزل.

ی اسهدزل رقکر  ان  بانسانی من فانه

ترین این اصول اسک. منهقد برایرد  مبم

بهواند دیدزا  مخادج را چنان بکان کرنرد 

کرره صرراحرر  آن دیرردزررا  نررکررر آن را 

ای  شرد  نردانرد. نرقردِ نسرخره تحریج

ضعکج و ساخهگی ان اسهردزل رقرکر  

آسان اسک  اما ارند علرمری نردارد. 

آنمون واقرعری نرقرد در مرواجربره برا 

ترین صور  اسهدزل مرخرادرج رخ  قوی

 دهد. می

اص  دیرگرر  پر یررد امر ران خرطرای 

خوی  اسک. این اص  هرم در مررکرر 

سنک دکبرادی قرار دارد و هم در قرلر  

رود تاریخی. مورخ  حهی هرنرگرامری 

که به تفسکر خود اطمکنان دارد  برایرد 

ام ان وبور سندی تان  یا اسرهردزدری 

تررر را برران بررگرر ارد. کسرری کرره  قرروی

 «آشر رال»پکشاپک  کهاا مخادج را 

ی آن کهاا ح رم  خواند  فقط دربار  می

طور ضرمرنری داوری  کند؛ به صادر نمی

خود را نرکرر ان امر ران خرطرا م رون 

 داند. می

 

هشا   نگاا   نشر ن د  ا دگشار تاانخ

 ب ی 

نگاری معاصر ایرران  این مس له در تاریخ

اهمکهی م اعج دارد. تاریرخ ایرران  ان 

زکری دودک مهرمررکرر  مشروطه و ش  

شردن نرفرک   زرفهه تا جرنربر  مرلری

و پکامدهای آن  هرمروار   ۳۱۱۲انقلاا 

های سکاسری و  ی رقابک روایک عرصه

طلبران   ایدیودوژیی بود  اسک. سلطنک

زررررایررران   زررررایررران  اسرررلام مرررلررری

هرا و دیرگرر  هرا  درکربررال مارکسکسک

ها  هر یی ز شهه را ان مرنرظرر  جریان

هرای خرود روایرک  ها و د رد ره تتربه

هرا   اند. بسرکراری ان ایرن روایرک کرد 

افرون برر پرژوهر  تراریرخری  حرامر  

های سکاسی و اخرلاقری نرکرر  داوری

 اند. بود 

این وضعرکرک کرار مرورخ را دشروارترر 

کند  اما ضرور  اخلاق اخرهرلاف را  می

دهد. ازرر هرر سرنرک  نکر افرای  می

ف ری فقط آاار همف ران خود را معهربرر 

ها را پکشراپرکر  ان  بداند و دیگر روایک

ی مشررروعررکررک خررارج کررنررد   دایررر 

ای ان  نررگرراری برره مررتررمرروعرره ترراریررخ

های بسهه تبدی  خواهرد شرد.  اردوزا 

ها دیگر با معکرار  در چنکن ف ایی  کهاا

رود  سررنررد و انسررتررام اسررهرردزل 

شرونرد؛ ترعرلرا فر رری  سنتکد  نمی

نویسند  ان پرکر  سررنروشرک اارر را 

 کند. تعککن می
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این خطر فرقرط مرهروجره یری جرریران 

هرا را  تواند آاار دکبررال نکسک. چپ می

ارند بررخرروانررد؛  و برری «بررورژوایرری»

هرای  تواننرد پرژوهر  زرایان می اسلام

 «ندزری  ررا»س روزر را مرحر رول 

طلبان مم ن اسک هرر  بدانند؛ سلطنک

نقدی بر دوران پربرلروی را تربرلرکر را  

هرا نرکرر  سکاسی تلقی کنند؛ و دکبررال

نرگراری مرهرأارر ان  توانند هر تراریرخ می

مارکسکسم را  بدون بررسری دقرکرا  

 اعهنا بشمارند. ایدیودوژیی و  کر قاب 

اند  اما رود ی ی اسک:  ها مهفاو  نام

ی ترعرلرا  ی کهاا بر پایره داوری دربار 

ی  ف ری نویسند  و پک  ان مرواجربره

جدی با اسهدزل آن. ان ایرن مرنرظرر  

مس له فقط ارواند آبراهامکان نکرسرک. 

امرون مم ن اسک آارار او بره سربر  

نرگرراری  پرکرونردشران برا سرنرک تراریرخ

وررف »ی  مارکسکرسرهری شرایسرهره

معرفی شوند؛ اما ازر ترعرلرا  «آش ال

ف ری نویسند  جای سرنرتر  رود  

سند و اسرهردزل را برگرکررد  هرمرکرن 

ی  ترروانررد دربررار  ی داوری مرری شررکررو 

های دیگر نکر به کرار  مورخانی ان سنک

رود. مورخانی چون فرریردون آدمرکرک  

عباس امانک و عربراس مرکرلانری  برا 

های مبمی که در رود   ی تفاو  همه

نگرد و داوری تاریخی دارند  هرر یری 

مم ن اسک ان سوی مخادفان فر رری 

برودن یرا   خود به جانبداری  ایدیودوژیی

تحریج تاریخ مهبم شوند. مرقر رود ان 

هررا  کررنررار هررم نرربررادن ایررن نررام

های آنران  دانسهن آاار یا زرای  ی سان

دادن ایرن اسرک  نکسک؛ مق ود نشان

که هنگامی که تعلا ف ری نویسرنرد  

جررای رود  سررنررد و اسررهرردزل را 

عنوان معرکرار داوری برگرکررد  هرکرچ  به

ای ان طررد م رون  نگرارانره سنک تاریخ

 نخواهد ماند.

اخررلاقِ اخررهررلاف نرره دعررو  برره 

زرایی اسرک و نره مسرهرلررم  نسبی

هرا. بررخری  ی روایک برابردانسهن همه

ترر  مسرهرنردترر و ان نرظرر  آاار دقرکرا

شناخهی اسهوارتر ان آاار دیگررنرد؛  رود

بع ی تفسکرها نکر در بررابرر شرواهرد 

آورنررد یررا حررهرری آشرر ررارا  ترراا نررمرری

آمکررنرد. امرا یری ترفرسرکرر در  تحریج

ی پژوه  ببهر  اسرنراد تران  و  نهکته

اسهدزدی نکرومندتر اعهبرار خرود را ان 

دهد  نه صرفاً به این ددرکر   دسک می

 «آشر رال»نرظرری آن را  که صراحر 

 خواند  اسک.

 

 حرف آخر

ی  ترروان دربررار  ان یرری عرربررار  نررمرری

های درونی زویند  ح م قطعری  انگکر 

توان نبان  منرطرا و  صادر کرد  اما می

نژاد  پکامدهای آن را سنتکد. تعبکر  نی

ترر  را شاید بهروان در برافرک زسرهررد 

هرای  نوعی ضدیک ایدیودوژیی با سنرک

چپ فبمکد؛ ضدیهی که زا  مرن مرکران 

نقد مارکسکسم و طررد هرر پرژوهر  

ی  برد. ترترربره مهأار ان آن را ان مکان می

و پکامدهای آن  بسکراری  ۳۱۱۲انقلاا 

ان روشنف ران ایرانی را به بانانردیشری 

هرای چرپ  ها و سرنرک جدی در آرمان

تنبرا  واداشهه اسک. این باناندیشی نه

درسک  بل ه ضروری بود  اسرک. امرا 

نقد یی سنک فر رری هرنرگرامری بره 

شرود کره  ضدیک ایدیودوژیی تبدی  می

تعلا نویسند  یا چارچروا نرظرری او  

پکشاپک  ااررد را ان حرا برررسری 

محروم کند. نقد مم ن اسک سرخرک  

صریح و حهی ویرانرگرر براشرد؛ امرا ترا 

نمانی نقد اسک کره خروانرنرد  را بره 

که  سنت  مسهق  دعو  کند  نه این

ی داوری را پک  ان خواندن به او  نهکته

 تحمک  کند.

ی  آنمون یی سنک فر رری نره شرکرو 

ی  رفهار آن با همف رران  برلر ره نرحرو 

اد بررا مررخررادررفرران اسررک.  مررواجرربرره

دکبرادکسم نکر هنگامی معنای واقرعری 

ای  دهد که با اندیشه خود را نشان می

رو شود که آن را عمکقاً نرادرسرک  روبه

داند. ازر دفاع ان دکبرادکسم  آنادی  می

اندیشه را در عم  تنبا برای همف رران 

به رسمکرک بشرنراسرد  برا یر ری ان 

ترین دعاوی خود در تعار  قررار  بنکادی

شرود  زکرد و به نبانی نرردیری مری می

جای نقرد  ان  کوشد رقک  را  به که می

مکدان بکرون کند. ان این منظر  سرخرن 

ی اعهربرار  که دربار  نژاد بک  ان آن  نی

آاار ارواند آبراهرامرکران چرکرری بره مرا 

ی دفاع خود  بگوید  تناق ی را در شکو 

کند: ادعرای  او ان دکبرادکسم آش ار می

پایبنردی بره آنادی انردیشره و اصر  

خطاپ یری  در کرنرار نبرانری کره اارر 

ی خروانردن و  مخادج را نه شرایسرهره

سنتکدن  بل ه سرراوار دور افر رنردن 

 داند. می

آنادی اندیشه در مدارا برا هرمرفر رران 

شرود؛ آنمرون واقرعری آن  آنمود  نمی

هنگامی اسرک کره مرخرادرج سرخرن 

کره  جرای آن اد  بره زوید و نوشهه می

بره  «آشر رال»نقد شود  با بررچسر  

شرود. درسرک در  دان اف ند  می نباده

همکن دحظه  نرقرد بره ترحرقرکرر فررو 

 لهد و آنیه پک  ان کهاا ان مکردان  می

شررود  خررودِ آنادی  بررکرررون رانررد  مرری

 اندیشه اسک.

 ت اج  تابکی

 
نژاد و مرکرلاد   نی  مناور  موسی]*[ 

 .۳۰۴۱تکر  ۸۲نکون   اقه اد  .دخانیی

 

 

https://pecritique.com/tag/%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%a8%da%a9%db%8c/
https://pecritique.com/2026/07/24/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%85%db%8c%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%a8/#_ftnref1
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/797079-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-57/797079-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D
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ها معموزً با مکران تلفا  انسانی  جنی

هررای نررظررامرری سررنررتررکررد   و ویرررانرری

ترین و ماندزارتریرن  شوند  اما بررگ می

نیسرک اسرک. در  ها محکرط قربانی آن

فرر  اسرهراد  وزو  ادبام هومکن این زفک

کند  دانشگا  نورث وسهرن  تشریح می

هرای نراشری ان  که چگرونره آدرودزری

هررای نررظررامرری بررر بسررهررر  درزررکررری

آبری و  های قبلی ایران مانند کم بحران

ز ارد. او برر  فرونشسک نمکن تااکر می

ایررن برراور اسررک کرره پررکررامرردهررای 

محکطی جنی نه یری مسر رلره  نیسک

دارترریرن برخر  ان  فرعی  بل ه ادامره

فاجعه انسانی اسک کره برکرشرهرریرن 

آسک  آن بر دود طبقا  محروم  ننان 

 کند. های قومی سنگکنی می و اقلکک

 

 نسکم روشنایی

 

 ۳۰۴۱مرداد  ۸۴

آیرد   وقهی شکپور جنی به صردا درمری

زران برلافراصرلره  ها و تحلک  نگا  رسانه

شردزران  خرطروط  مهوجه آمرار کشرهره

هرای  مقردم نربررد و مرکرران خسرار 

شود. برا ایرن حرال  در  ساخهاری می

پشررک دود نرراشرری ان انررفررتررارهررا و 

های فوری  بحرانی خرامرود و  ویرانی

زکری اسرک کره  تر در حال ش   مبلی

هرای  ها و بررای نسر  ابعاد آن تا دهه

نیسک  آا   ماند. محکط آیند  باقی می

هرا و  خاک و هوایی که حکرا  انسران

سایر موجودا  ننرد  بره آن وابسرهره 

ترین قربانکران  اسک  نخسهکن و مظلوم

هرای مسرلرحرانره هسرهرنرد؛  درزکرری

قربانکانی که صدای رسایی برای بکران 

 های خود ندارند. آسک 

هایی چون ایران و منطرقره  در سرنمکن

هرای  خاورمکانه که ان پکر  برا برحرران

هرای  عمکا اقلرکرمری  خشر رسرادری

سررابررقرره  فرررونشررسررک نمررکررن و  برری

انرد   های مرمن هوا درزکر برود  آدودزی

وقوع جنی به مثابه بار سنگکنی اسک 

های  ان قربر  تررک  بر پُلی که سهون

هرای نرظرامری بره  انرد. حرمرلره خورد 

هرا   کرن شرکرریرن تأسکسا  نفهی و آا

ای و  رویه زانهای زرلرخرانره انهشار بی

های ش نرنرد   نره  تخری  اکوسکسهم

تنبا سلامک عمومی را در بلندمد  برا 

هرا و  خطرهای جدی مرانرنرد سررطران

کرنرد   های مرمرن مرواجره مری بکماری

هرای اقرهر رادی  بل ه ورفکک و اودویک

جامعه را برای بانسانی و سانزاری برا 

ت ککرا  اقلکمری بره شرد  ت رعرکرج 

 ساند. می

مرحرکرطری  ان سوی دیگرر  آوار نیسرک

طور عرادزنره مرکران هرمرگران  جنی به

شود. مرفراهرکرمری چرون  تقسکم نمی

نشران  «محرکرطری عدادهی نیسک بی»

دهند که چگونه طربرقرا  مرحرروم  می

هرای قرومری و  اقه ادی  ننان  اقلکرک

نررکررروهررای امرردادی در صررج اول 

زکرنرد؛ کسرانری  پ یری قرار می آسک 

که منابع کافی برای زریخهن ان برحرران 

یا مداوای آارار آن را نردارنرد. در ایرن 

فرر  اسرهراد  وزو با ادبام هرومرکرن زفک

دانشگا  نورث وسهرن ابعاد زرونرازرون 

مرحرکرطری  پرکرونرد  این فاجعه نیسرک

های اجهماعری و  تنگاتنی آن با ناامنی

هرای  ضرور  باننگری بنکادی در اودویک

ح مرانی و مشارکک مردم برای نتا  

 سرنمکن بررسی شد  اسک.

 بای یام

برای دیدن محهوای نق  شد  ان سایک 

 های آن سایک را بپ یرید دیگر  کوکی

 پ یرد

وقرهری ان جرنری  -نسکم روشنرایری 

شود  معمروزً نرخرسرهرکرن  صحبک می

شوند ترعرداد  موضوعاتی که مطرح می

ها یا  ها  مکران ویرانی نیرساخک کشهه

نهای  نظامی هسهند. اما شما جنی را 

ان منظرر مرحرکرط نیسرک و اکرودروژی 

کنکد. چرا این ناویره نرگرا   بررسی می

اهمکک دارده چررا برایرد پرکرامردهرای 

محکرطری جرنری را بره انردان   نیسک

پکامدهای انسانی و نظامی آن جردی 

 زرفکه

رریر رنر رار رر رار ر ر ر ررمرنر ر ر رنر ر رراریر  برگرفرگرشرهرارررارنرار

 زیستی جنگ های محیط فاجعه
ی  گفت  فر وگو با الهام هومی 
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اهمکک ایرن ناویره در  -فر ادبام هومکن

آن اسک که محرکرط نیسرک مرعرمروزً 

قربانی خامود جنی اسک. پکامدهای 

کوتا  مد  و برلرنرد مرد  ان عرمردترا 

پایان بمباران یرا   نادید  زرفهه مکشود.

بس دروماً به معنرای پرایران  اعلام آت 

جنی برای آا  خاک  هوا و سرلامرک 

مردم نکسک. آدودزی نرفرهری مرمر رن 

ها در دریا باقی بماند  مرواد  اسک سال

سمی وارد خاک و منابع آا شرونرد و 

های ناشی ان دود و آدرودزری  بکماری

شکمکایی چند سال بعد آش ار شونرد. 

ها نکر خود بره م ررف  بانسانی ویرانی

زسهررد  انررژی و انرهرشرار برکرشرهرر 

 انتامد. ای می زانهای زلخانه

بگ ارید اینتا با چند مرثرال عرکرنری ان 

مرار،   ۲جنی با ایران صحبک کنکم. در 

ای آخرادرمانی در تربرران دیرد   صحنه

شد؛ اسرایک  انبارهای بررگ نرفرک در 

اطراف تبران را هدف قرار داد. زرفرهره 

انربرار  ۱۴مار،  حدود  ۵شود که تا  می

و تأسکسا  نفهی مرورد حرمرلره قررار 

 اند. زرفهه

شدزان جرنری  اما وقهی به آمار کشهه

تروان زرفرک کره  کنکم  مری رجوع می

بخشی ان تلفا  انسانی اسراسراً در 

شود. تربرران  آمارهای فعلی دید  نمی

شبری اسک که حهی پرکر  ان ایرن 

حملا  نرکرر بره ددرکر  آدرودزری هروا 

هررار قرربرانری داشرک.  ۰۴۴۴سازنه 

حمله به انبارها و تأسکسا  نفرهری و 

سونی زسهررد   آدودزی ناشی ان آت 

های ریروی   تواند خطر بکماری ها می آن

قلبری و سررطران را افررایر  دهرد. 

بنابراین  پکامد انسانی چنکن حملاتری 

توان صرفاً با شمار افررادی کره  را نمی

انرد  ها کشهه شد  مسهقکماً در بمباران

سنتکد. آدودزی ناشی ان این حرمرلا  

طور مسهقکم و بلندمد  برر  تواند به می

ومرکرر و  سلامک عمومی  مکران مررگ

طول عمر شبررونردان ترأارکرر برگر ارد؛ 

پکامدهایی که درومراً در آمرار فرعرلری 

 شوند. تلفا  جنی منع س نمی

ها آدودزی آا و خاک  ها و جنی بمباران

دهررنررد و  شررد  افرررایرر  مرری را برره

اربراتری و ترخرریر   توانند بره بری می

نیسک مرنرترر شرونرد.  زسهرد  محکط

برای نمونه  در جریران جرنری ویرهرنرام 

کُر   ان  مکلکون دکرهرر عرلرج ۲۸حدود 

  مورد اسهفراد  «عام  نارنتی»جمله 

نیسهری  قرار زرفک که پکامدهای محکط

باری بر جای ز اشک؛ ان جرمرلره  فاجعه

مکرلرکرون هر رهرار ان  ۱.۳تخری  حدود 

های این کشور برای همکشه ان  جنگ 

 بکن رفهند.

نمونه دیگر  جنی خلک  فارس در سرال 

 ۳۳تا  ۲اسک که طی آن حدود  ۳۵۵۳

های خلرکر   مکلکون بش ه نفک وارد آا

فارس شد. اکوسکسهم خلرکر  فرارس 

بسکار ش نند  اسک. این پربرنره آبری 

عما نسبهاً کرمری دارد و زرردد و 

تبادل آا در آن محدود و کند اسک؛ در 

هررا و  سررانی آدررودزرری نررهررکررترره  پرراک

تروانرد  بانسانی اکوسکرسرهرم آن مری

 فرایندی بسکار دشوار و طوزنی باشد.

تنبا اکوسکسهرم  هایی نه چنکن آدودزی

کرنرنرد  برلر ره ننردزری  را تخری  مری

بسکاری ان پرندزان و موجودا  آبری را 

دهرنرد.  نکر در معر  خرطرر قررار مری

هرا  ترر ایرنر ره آارار ایرن آدرودزری مبم

ها در محکط براقری  تواند برای سال می

بماند و ان طریا ننترکرر   ر ایری وارد 

چرخه نندزی انسان شود. برنرابررایرن  

خسررار  جررنرری را نرربررایررد تررنرربررا برره 

های فوری و تلفا  مسرهرقرکرم  ویرانی

انسرانری مرحردود کررد؛ بررخرشری ان 

هرا در  پکامدهای آن مم ن اسک دهره

آا  خاک  اکوسکسهم و در نبرایرک در 

هرا براقری  نندزی و سرلامرک انسران

بررمررانررد. در واقررع جررنرری مرروجررودا  

ها را قرربرانری  بوم  کرانسانی و نیسک

هررای حرررا و  کررنررد؛ ان جررنررگرر  مرری

های پرندزان مباجر زرفهره ترا  نیسهگا 

ها و آبریان خرلرکر   پشک ها  زک ماهی

فرررارس. بررررنررررابررررایررررن خسررررار  

محکطی موضروعری فررعری در  نیسک

کنار خسار  انسانی نکسک؛ بخشری 

ان همان خسرار  انسرانری و حرهری 

ادامرره آن در طررول نمرران و برررای 

 های آیند  اسک. نس 

مسرر ررلرره مرربررم دیررگررری کرره ارترربرراط 

مسهقکمی با حکا  و سلامک ما دارد  

اکسکد کربن نراشری  مکران انهشار دی

ترر   هاسک. در مقکاسی وسکرع ان جنی

 ۱.۱های جبان در متموع حدود  ارت 

ای  درصد ان انهشار زرانهرای زرلرخرانره

دهرنرد.  جبان را به خود اخه را  مری

عرنروان یری  های جبان را بره ازر ارت 

کشور یا یی منبع واحد انهشار در نرظرر 

ترریرن  منبع ان برررگ ۰بگکریم  در ردیج 

اکسکد کربن در جبان  تودکدکنندزان دی

زکرند. برای نمونره  در جرنری  قرار می

 ۸۴۸۱روسکه و اوکراین  تنبا در سرال 

اکسکد کربرن  مکلکون تن دی ۸۱۴حدود 

رون  ۸۰تودکد شد  اسک. همینکن در 

نخسک جنی ایرران  مرکرران انرهرشرار 

مکلکون ترن  ۲.۸اکسکد کربن حدود  دی

برآورد شد  اسرک ایرن رقرم مرعرادل 

مکران تودکد دی اکسکد کربن برای یری 

  سال برخی کشورهای اروپایی اسک.

این مس له در خراورمرکرانره اهرمرکرک 

دوچندانی دارد  نیرا این منطقه ی ی ان 

پ یرترین نقاط جربران در بررابرر  آسک 

ت ککرا  اقلکمی اسک. دمرای هروا در 

خاورمکانه با سرعهی حردود دو بررابرر 

مکانگکن جبانی در حال افرای  اسک. 

درصرد جرمرعرکرک  ۲در حادی که حدود 

کنرنرد   جبان در این منطقه نندزی می

سبم آن ان منابع آا شرکرریرن جربران 

 تنبا حدود یی درصد اسک.
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ان آنتا که ت رکرکررا  اقرلرکرمری ترأارکرر 

مسهقکمی بر منابع آبی دارد  تررکرکر  

هرا و  زرمایر  جربرانری برا آدرودزری

تروانرد  های ناشی ان جنری مری تخری 

شرود  منطقه را بک  ان آنیه ت ور مری

آبی  خش سادی  فقر و ناامرنری  با کم

محکطی مواجه کرنرد. ان سروی  نیسک

دیررگررر  حررمررلرره برره تررأسررکررسررا  

کن  مس له را وارد مررحرلره  شکرین آا

کند؛ نیررا در چرنرکرن  تری می خطرناک

شرایطی  آا عملاً به بخشی ان ابررار 

ترنرربررا  شرود و نرره جرنرری ترربردیرر  مرری

دسهرسی امرون مردم بره آا  برلر ره 

امنکک آبی بلندمد  منطقه نکرر هردف 

 زکرد. قرار می

در واقررع پررکررامرردهررای انسررانرری و 

توان واقعاً ان هم  محکطی را نمی نیسک

جرردا کرررد. وقررهرری یرری تررأسررکررسررا  

شود  موضروع  کن تخری  می شکرین آا

فقط آسک  به یی ساخهمان نرکرسرک؛ 

نندزی رونمرر  روسرهراهرا  سرلامرک 

کودکان  کشراورنی و امر ران مرانردن 

شران بره خرطرر  مردم در مح  نندزری

افهد. وقرهری انربرارهرای سروخرک  می

سونند  دود و دود  مسهقکمراً وارد  می

 شود. ریه مردم و نکروهای امدادی می

ایران حهی پرکر  ان  -نسکم روشنایی 

های عمرکرا  آ ان این جنی نکر با بحران

رو برود. شرمرا در  محکطی روبه نیسک

تف ک   ها را به مقاده اخکرتان این بحران

ایررد؛ ان کررمرربررود آا و  برررسرری کرررد 

فرونشسک نمکن زرفهه تا آدودزی هوا 

ها. به نظر شرمرا  و تخری  اکوسکسهم

ها امرون برکر  ان  یی ان این بحران کدام

اند و جرنری چرگرونره  کنند  همه نگران

ها را تشدید کرد  یا ابرعراد  تواند آن می

 ها بکفرایده ای به آن تان 

به نظر من  بحران آا  -فر ادبام هومکن

ترین مس له اسک  هرچنرد  کنند  نگران

ترروان آن را ان زرررمررایرر  هرروا   نررمرری

خش سادی  تخری  خراک و ادرگروی 

نادرسک توسعه جدا کرد. برر اسراس 

درصد  ۵۲های مورد اسهناد  حدود  داد 

مساحک ایران با خش سادی مرواجره 

های نیرنمکنی حردود  بود  و کاه  آا

درصد ان سرنمکن کشرور را ترحرک  ۲۲

رویره  تأاکر قرار داد  اسک. برداشک بی

هررای نیرررنمررکررنرری نررکررر برره  ان سررفررر 

شورشدن خاک و فرونشسک زسهرد  

نمکن انتامکد  اسک. در سال پک  ان 

درصرد  ۰۱جنی  مکران بارندزی حدود 

کمهر ان حد مرعرمرول زررارد شرد  و 

کنند  آا تربرران  ذخایر سدهای تأمکن

 به سطحی بحرانی رسکد  بود.

ای فررود  جنی بر چنکن بسهر ش ننرد 

آمد  اسک. حرمرلره بره ترأسرکرسرا  

رسانری بره  کن در جنوا  آا شکرین آا

د  ها روسها را مخه  کرد و نشان داد 

تواند به ابرار جنی و فشرار  که آا می

بر  کرنظامکان تبدی  شود. حرمرلره بره 

انبارهای سوخک  مراکر صرنرعرهری یرا 

ای نکر خطر آدرودزری  تأسکسا  هسهه

هوا  خراک و مرنرابرع آا را افررایر  

 دهد. می

ان سوی دیگر  ایران پک  ان جرنری برا 

بار هروا در شربررهرایری  آدودزی مرگ

رو برود. دود  مانند تبران و اهروان روبره

هرا درکرهرر  ناشی ان سوخهرن مرکرلرکرون

فرآورد  نفهی بر همکن بحرران مروجرود 

شود. بنابراین جنی برحرران  افرود  می

هرای قربرلری  ای را جایگرین بحرران تان 

کرنرد؛ خشر رسرادری  آدرودزری   نمی

فرونشسک و ناامنی  ر ایری را روی 

هم انباشهه و ام ان بانزشک و ترمکرم 

 کند. را دشوارتر می

حراداره  ۳۸۴تنبا در ما  نخسک جنی  

نیسرهری زررارد شرد  اسرک.  محکط

مررتررمرروعرره ایررن حرروادث نرراامررنرری 

کرنرد.  محکطی را تشردیرد مری نیسک

ای سنگکن برر  توان جنی را به وننه می

هرایر   روی پلی تشبکه کرد که سهون

ان پکر  تررک خرورد  و در آسرهرانره 

ای که پکر  ان  فروریخهن اسک. جامعه

آبری   هایی چون کرم جنی نکر با بحران

خش سادی  آدودزی هروا و ترخرریر  

رو بود   اکنرون برایرد  ها روبه بوم نیسک

فشار م اعج ناشی ان جرنری را نرکرر 

تحم  کند. ما در آسهانه یی فروپاشی 

 اقلکمی هسهکم.

هرای  ان سروی دیرگرر  جرنری اودرویرک

دهرد.  اقه ادی و سکاسی را ت ککر می

توانسک صرف حفاورک  منابعی که می

نیسک  مدیرریرک مرنرابرع آا   ان محکط

کاه  آدودزی و سانزاری با ت کرکررا  

اقررلررکررمرری شررود  برره بررانسررانی 

های نظامی و هواپکمراهرا و  نیرساخک

شررد   هررا و تررترربررکرررا  تررخررریرر  جررک

کند. خود این فرایرنرد  اخه ا  پکدا می

بانسانی نکر به م رف بکشهر انررژی و 

منابع طبکعی و در نهکته تودکد آدودزری 

ای  و انهشار بکشهر زرانهرای زرلرخرانره

 شود. منتر می

بنابراین  پکامد جنی فقط بره ترخرریر  

نیسررک مررحرردود  مسررهررقررکررم مررحررکررط

شود؛ جنی ورفکک جامعره بررای  نمی

محکطی را  های نیسک مقابله با بحران

کرنرد. ان ایرن مرنرظرر  نکر ت عکج مری

آوری  توان زرفرک ایرن جرنری تراا می

هرای  جامرعره ایرران در بررابرر برحرران

نیسهی را کاه  داد  و منابع و  محکط

توانسهند صررف  هایی را که می اودویک

پکشگکری  سرانزراری و حرفراورک ان 

نیسک شوند  به سوی بانسانی  محکط

 و نکانهای نظامی سوق داد  اسک.
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برای دیدن محهوای نق  شد  ان سایک 

 های آن سایک را بپ یرید دیگر  کوکی

 پ یرد

شرمرا در مرقرادره  -نسکم روشنایری 

عرردادررهرری  برری»اخررکرررترران دربررار  

در ایررران تررأکررکررد  «مررحررکررطرری نیسررک

هرای  کنکد که همره افرراد و زررو  می

هرای  اجهماعی به یی اندان  ان برحرران

بکنرنرد. آیرا  محکطی آسک  نمی نیسک

هررای  ایررن ادررگررو در مررورد تررخررریرر 

محکطی ناشری ان جرنری نرکرر  نیسک

کنرده طربرقره اجرهرمراعری   صدق می

جنسکک و قومکک چرگرونره برر مرکرران 

پ یری افراد و جروامرع در بررابرر  آسک 

محکطی جنی ترأارکرر  پکامدهای نیسک

 ز ارنده می

بله  این ادگو در مرورد  -فر ادبام هومکن

شرود.  جنی حهی شدیدتر تر ررار مری

مرحرکرطری یرعرنری  عدادهی نیسرک بی

خطرها و ام رانرا  حرفراورک ان خرود 

ای  اند. خرانرواد  طور برابر تونیع نشد  به

که درآمد کافی دارد مم ن اسک موقهاً 

بندی بخرد   شبر را ترک کند  آا بسهه

دسهگا  ت فکه هوا تربرکره کرنرد یرا ان 

درمان خ وصی اسرهرفراد  کرنرد؛ امرا 

پا  مربراجرر  کارزر رونمرد  کشاورن خرد 

یا سراکرن مرنراطرا مرحرروم چرنرکرن 

 ام اناتی ندارد.

طبقه  جنسکک و قومکک نرکرر جردا ان 

کنند. در سکسهران و  ی دیگر عم  نمی

بلوچسهان  خش سادی  فقر و کمبرود 

نیرساخک ان پک  برر هرم انربراشرهره 

روسرهرا  ۳۲۴۴اند و ان قب  حدود  شد 

برای آا آشامکدنی به تان رر وابسرهره 

ونق  و  اند. جنی و اخهلال در حم  بود 

پ یری جروامرع  خدما  عمومی  آسک 

کند. در خرونسرهران  بلو، را بکشهر می

نکر  با وجود ارو  نفک و زران  جروامرع 

محلی با فقر  بک اری و آدودزی مررمرن 

 اند. مواجه



ه 
ح
صف

14
 

شران در  ددک  نرقر  زسرهررد  ننان به

آوری  کشاورنی سنهی  دامداری  جمرع

آا و مشا    رکرررسرمری و آنرلایرن 

کنند. قرطرع  فشار م اعفی تحم  می

تواند درآمد آنان را ان برکرن  اینهرنک می

ببرد و تخری  اقه راد روسرهرایری نرکرر 

خطر ترک ترحر رکر  دخرهرران  اندواج 

نودهنگام و خشرونرک خرانروادزری را 

هرا را  حال  این زرو  افرای  دهد. بااین

نباید فقط قربانی دید. ننان  کارزرران و 

ترین نکروهای  های قومی ان فعال اقلکک

هرررای اجرررهرررمررراعررری و  جرررنررربررر 

اند. جنی هم  محکطی ایران بود  نیسک

نند و هرم  آسک  بکشهری به آنان می

یابی و دفاع ان حقوقشران  توان سانمان

 کند را محدود می

پ یر دیگری نکر در ایرن  های آسک  زرو 

اند؛ ان جمله افرادی که  مکان قاب  توجه

احرمرر و سرایرر  نشانی  هرلال در آت 

کرنرنرد.  های امدادی فعادکک مری بخ 

این امدادزران در حکن انتام ووکرفره و 

دیرد    ح ور مسهقکم در مناطا آسک 

هرای  بک  ان دیگران در معر  آدودزری

سونی  انفرترار  زسهرد  ناشی ان آت 

زکرند. ایرن مرواجربره  و تخری  قرار می

تواند در بلندمد  خرطرر ابرهرلا بره  می

های ریوی  مش لا  قرلربری و  بکماری

ها را افرایر  دهرد. در  برخی سرطان

کنار این پکامدهرای جسرمری  نربرایرد 

های روانی ناشی ان مرواجربره  آسک 

ومررکررر  مررتررروحرران و  مررداوم بررا مرررگ

 های تخری  را نادید  زرفک. صحنه

عرردادررهرری  طررور کررلرری  جرنرری برری بره 

کند  نیررا  محکطی را تشدید می نیسک

طور برابر مرکران هرمره  پکامدهای آن به

شود؛ بررخری  افراد و مناطا تونیع نمی

هررای  مررنرراطررا ایررران و برررخرری زرررو 

اجهماعی  به ددک  شرایط اقرهر رادی  

اجهماعی  ج رافکایی یرا نروع شر ر  

صور  مسهقکم یا  کرمسهقکم  خود  به

های برکرشرهرری قررار  در معر  آسک 

زکرند و در عکن حال مم رن اسرک  می

منابع و ام انا  کمهری برای محافظرک 

ان خود  مقابله با این پکامدها و بانیابی 

 پس ان بحران داشهه باشند.

 آزبی

و سوال آخر با توجه  -نسکم روشنایی 

به شرایط پک  آمد  چره کراری برایرد 

 انتام داده

تریرن  نخسهکن و فوری -فر  ادبام هومکن

نمران   اقدام  توقج جرنری اسرک. هرم

نرکرر برایرد کشرهرار  «جمبوری اعردام»

ها را مهوقج کند. جامرعره  مردم و اعدام

طور مرداوم  ایران در کنار فشار جنی  به

های ح ومرهری مرواجره  با اعدام و قه 

اسک؛ وضعکهری کره فشرار روانری و 

اجهماعی سنگکنی بر جامعه ترحرمرکر  

کرد  و آن را بک  ان پرکر  بره سروی 

فرسودزی و فروپاشی روانری سروق 

 دهد. می

ترنربرایری کرافری  اما توقج خشونک به

نکسک. جمبوری اسلامی بایرد کراری 

سال ز شهه ان  ۰۲را انتام دهد که در 

انتام آن سر بان ند  اسک: حفاوک ان 

نیسک را به یی اودویرک واقرعری  محکط

زرکرری  تبدی  کند و مردم را در ت رمرکرم

دربار  سرنمکن و منابع طبرکرعری خرود 

مشرررارکرررک دهرررد. حرررفررراورررک ان 

نیسک و مقابله برا ترخرریر  آن  محکط

بدون ح ور فعرال جروامرع مرحرلری و 

مشررارکررک واقررعرری مررردم ایررران در 

زررکررری و  زرر اری  ت ررمررکررم سررکرراسررک

مررحررکررطرری  هررای نیسررک ریررری برررنررامرره

 پ یر نکسک. ام ان

منابع مادی  انسانی و مدیریهری برایرد 

زرری   به جای تشدید تخری  و نظامری

نیسرک   به حفاوک و بانسانی مرحرکرط

مدیریک پایردار مرنرابرع آا و افررایر  

آوری جوامع محلی اخه ا  یرابرد.  تاا

در عکن حال  مردم و جروامرع مرحرلری 

زکری به مرکر آن  باید ان حاشکه ت مکم

مررنررهررقرر  شررونررد و در تررعررکررکررن 

هایی که مسهقرکرمراً برر آا   سکاسک

خاک  هوا  منابرع طربرکرعری و آیرنرد  

زر ارد  نرقرشری  شان تأاکر می نندزی

 محوری و واقعی داشهه باشند.
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هرای  با توجه بره سررنروشرک پرکرمران

پکشکن کشورهای عرا خاورمکانه  آیرا 

جانربره  توان برای پکمان دفاعی سه می

مکان عربسهان  تررکرکره و پراکسرهران  

اعهبار عملی قای  شده آیا این پرکرمران 

وضعکک امنرکرهری خراورمرکرانره را وارد 

ای خواهد کرده نگارنرد  برر  مرحله تان 

این باور اسک که این توافا نکر مم رن 

هرای  اسک  همیون شماری ان پکرمران

پکشکن  بک  ان آن ه جنبه عمرلرکراتری 

 .داشهه باشد  نمادین باقی بماند

 

هم اری دفاعی عربسهان سعرودی و 

ای طروزنری دارد.  پاکسهران سرابرقره

اکنون نرکرر شرمراری ان نرظرامرکران  هم

پاکسهرانری در عرربسرهران سرعرودی 

شرود کره  مسهقرند و احهمال داد  می

هرای آمرونشری   در چارچوا مأموریرک

مشورتی یا حمایهی مرتبط با درزرکرری 

های یمن فرعرادرکرک  عربسهان و حوای

د ا  نباید بررای پرکرمران  .داشهه باشند

جدید بک  ان ز شهه ونن قرایر  شرد؛ 

نیرا ح ور ترککه  که خود ع و پرکرمران 

آتررلانررهررکرری شررمررادرری  نرراتررو  اسررک  

هایی را دربار  ارند عملری و  پرس 

پکمان   ۱آورد. ماد   حقوقی آن پدید می

دارد که حمله مسلحرانره  ناتو مقرر می

به یی ع و  حمله به همه اع ا تلقی 

دفاع جمرعری پرکرمران  ۱شود. بند  می

م ه نکر واهراً م مونی مشابره دارد: 

حمله به عربسهان سعودی  ترککره یرا 

پاکسهان  حمله بره هرر سره کشرور 

 .تلقی خواهد شد

 

پوشانی ایرن دو ترعربرد  مربرنرای  هم

عملکاتی شدن پکمان م ه را با ابربرام 

کند. برای مثال  ازر ایرران و  رو می روبه

عربسهان سعودی وارد جنی شوند  آیا 

ترککه علکه ایرران وارد عرمر  خرواهرد 

شده در آن صور   آیا کشورهای ع رو 

ناتو نکر در کنار عربسرهران سرعرودی و 

پاکسهان در برابر ایرران قررار خرواهرنرد 

زرفکه بعکد بنظر مکرسد. هرچند تعبد 

دفاع جمعی در پکرمران مر ره ان نرظرر 

ناتو شربراهرک دارد   ۱واهری به ماد  

جریکا  نحو  واکن  نظامری  سرطرح 

زکرری  تعبدا  و سانوکار عملی ت مکم

طور کام  مرنرهرشرر نشرد   آن هنون به

 .اسک

 

گشیشر  مشیش شان د  هش شیشت  شکل

 ایاای آن

سرابرقره رهربرران  نمان و بری سفر هم

سکاسی و نظامی ترککه و پراکسرهران 

به عربسهان سعودی و ام ای توافقی 

دفاعی در مر ره  در نرگرا  نرخرسرک 

ای ان تحول در معمراری  تواند نشانه می

ایرن ).  ۳امنکهی خاورمکانه تلقی شود  

او   در مر ره ررر   ۲پکمان رون جمعه  

ترین شبر مسلمانان رر به ام ا  مقدس

ادمللی ان  های بکن رسکد. برخی رسانه

تررریررن  عررنرروان یرر رری ان مرربررم آن برره

رویدادهای دیرپرلرمراترکری و نرظرامری 

 .اند های اخکر خاورمکانه یاد کرد  سال

 

جرمربرور  رج  طک  اردو ران  ریرکرس

ونیرر  ترککه؛ شببان شرریرج  نرخرسرک

پاکسهان؛ و ژنرال عاصم منکر  فرمانرد  

ارت  پاکسهان  برای دیداری راهبرردی 

با محمد بن سلمان  ودکعبد و حراکرم 

بادفع  عربسهان سرعرودی  وارد ایرن 

کشور شدند. این پکمان در شبر مر ره 

و در متاور  مستدادرحررام بره ام را 

رسکد. این در حادی اسک که بلافاصله 

  .تبران به این پکمان واکن  نشان داد

 

ای که خبرزراری ایرنا منهرشرر  در مقاده

کرد  آمد  اسک که خاورمکانه تراکرنرون 

ها و ترتکربرا   زکری ایهلاف شاهد ش  

امنکهی زونرازرونری برود  اسرک؛ امرا 

دهررد  تررتررربرره مررنررطررقرره نشرران مرری

هررای  هررای مررحرردود و رقررابررک ایررهررلاف

تنبا به تأمکن پایردار امرنرکرک  امنکهی نه

اند  بل ه در مواردی چرخره  منتر نشد 

سرانی را تشردیرد  ناامرنری و ایرهرلاف

اند. این روند  ضرور  حررکرک بره  کرد 

سوی سانوکاری برای امنکک جرمرعری 

با مشارکک همه کشورهای منطقه را 

 ).۸کند   بک  ان پک  برجسهه می

 

پیمان دفاعی مکه ، بین عربستان سعودی، پاکستان و 

 ترکیه؛ و واکنش جمهوری اس می ایران

 

 ناخدا محمد فارسی
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های کشورهای ع و پکمان مر ره  مقام

اند که ایرن تروافرا عرلرکره  اعلام کرد 

کشور مشخ ی نکرسرک  جرایرگرریرن 

شود  برر  ها نمی سایر اتحادها و توافا

حا دفراع مشرروع اسرهروار اسرک و 

ام ران مشرارکرک دیرگرر کشرورهرای 

کرنرد. ان ایرن  منطقه را نکر فراهم مری

منظر  شایرد برهروان پرکرمران مر ره را 

ای دانسررک کرره سررایررر  نررامرره تررفرراهررم

کشررورهررا را برره مشررارکررک در یرری 

ای  چارچوا دفاعی و امنکهی مرنرطرقره

کرنرد؛ برنرابررایرن  ان درحراو  دعو  می

تروانرد بره آن  نظرری  ایرران نرکرر مری

بپکوندد. با این حال  ازر ایران  م رر و 

دیگر کشورهای خاورمکانره ع رو ایرن 

پکمان شوند  آیا اهداف و سرانوکرار آن 

 دزرزون نخواهد شده

 

 

د ک ز  نر ن د ضشردات  مش شیشت 

 ه عی

عباس عراقریری  ونیرر امرور خرارجره 

ایران  در پکامی در شب ه اجرهرمراعری 

ای س خطاا به هرمرسرایرگران ایرران 

تأککد کرد که نمان آن فرا رسکد  اسک 

که کشورهای منطقه به خود مرهر ری 

باشند و برادری واقرعری را در پرکر  

زررکرررنررد. او بررا اشررار  برره آمررادزرری  

توانمندی و اقهردار نرکرروهرای مسرلرح 

ایران اوبار داشرک کره مسرلرمرانران  

هنگامی که مهحد و ی پارچه براشرنرد  

های ناشی ان  توانند در برابر چاد  می

مداخله بکگانگان با قدر  و قراطرعرکرک 

ایسررهررادزرری کررنررنررد. بررا ایررن حررال  

جانربره  ازرر  های دوجانبه یا سه ایهلاف

در شرایطی ش   بگکرنرد کره سرایرر 

ای خررود را کررنررار  برانیررگررران مررنررطررقرره

هرا بردانرنرد   شد  یا هردف آن ز اشهه

توانند مع ر  امرنرکرهری و رقرابرک  می

 .ایهلافی را تشدید کنند

 

پژوهشی ان دانشگا  کمربرریر  دربرار  

ها در  را آسکا نرکرر  دزی  تداوم تن 

به این چرخه پرداخهه اسک. بر اساس 

این پژوه   منطقه خلک  فارس طری 

های امنکهی  سال ز شهه با چاد   ۰۱

رو بود  و کشرورهرای آن  مهعددی روبه

ای مررعرکروا ان نراامرنری و  در چررخره

اند. اقداماتی کره  مناقشه زرفهار شد 

هر کشور برای حف  امنکک خود انترام 

هررای  هررا و تررنرر  داد   زررا  شرر رراف

ای را تشدید کرد  و دیرگرران را  منطقه

به انتام اقداما  امنکهی تان  واداشهره 

اسک. بانیگران منانعا  در طول نمران 

انرد  امرا مرحرکرط ترقرابرلری  ت ککر کرد 

 .همینان پابرجا ماند  اسک

 

خروج ان این چرخه به عوام  مهرعرددی 

نررکرران دارد و بررا مرروانررع فررراوانرری 

روسک. تبران  با وجود آزراهری ان  روبه

هرای دسرهرکرابری بره امرنرکرک  چاد 

نا  آن را نکان مبرم منطقه و ترنربرا  درون

داند. ان  را  رسکدن به امنکک پایدار می

هرای دوجرانربره  این دیدزا   هرمر راری

شود  اما برا تروجره  کشورها نفی نمی

هرا و ترترربرکرا  تراریرخری  به ویرژزری

هرا  منطقه  ت که صرف بر این همر راری

آیرد.  راه اری بلندمد  به شمار نرمری

خاورمکانه به قواعد امنکهی مشرهررک  

وزوی دایمری  اعرهرمرادسرانی و  زفک

سررانوکرراری نررکرران دارد کرره هررمرره 

کشورهای منطقه را  حهی در شررایرط 

 .اخهلاف  در چارچوبی واحد نگه دارد

 

آیند  پکمان اخکر رر یا هر توافا دیگرری 

کشرورهرای  «همه»که اص  مشارکک 

منطقه در آن رعایک نشد  باشد ررر در 

مد  و برلرنردمرد  قرابر   دو بان  کوتا 

تروان  مد   مری بررسی اسک. در کوتا 

هرای عرربسرهران  ها و محدودیک انگکر 

سعودی را برای جل  هرمرراهری یری 

ای درک  ع و ناتو و یی قدر  هسرهره

نروعری  کرد. هر یی ان سه کشور نکر به

به هم اری دو کشور دیرگرر نرکرانمرنرد 

اسرک. بررا ایررن حرال  در برلررنرردمررد  

توان اطرمرکرنران داشرک کره ایرن  نمی

پکمانی بهواند باندارندزی امنکرهری   هم

دسرهرراوردهررای سررکرراسری و مرنررافررع 

 .اقه ادی مورد انهظار را به همرا  آورد

 

    د ت گ  هرمز  می   م طق 

بندی ام ای این معاهد  دفراعری  نمان

ای دارد. خاورمکرانره ان رون  اهمکک ویژ 

فوریه  در پی آ ان جنری زسرهررد    ۸۲

مکان ایرران ان یری سرو و آمرریر را و 

ای ان  اسرایک  ان سوی دیگر  وارد دور 

سرابرقره  اربراتری بری خلا امنکهی و بی

ترریرن ابرعراد  شد  اسک. ی ی ان مبرم

بحران  اخهلاف بر سرر کرنرهررل ورودی 

خرلرکر  فرارس و چرگرونرگری ترأمرکرن 

   ۴ها اسک ومرور ایمن کشهی عبور

 

ازرچه ایران و عمان در رونهای اخکر بر 

سر مخرهر را  اجررایری یری مسرکرر 

کشهکرانی جدید در این آبرا  به نوعری 

اند  اما هنون ابربرامرا  و  تفاهم رسکد 

ای دربرار  نرحرو   نشد  های ح  چاد 

ای  هرا  پروشر  برکرمره اجرا  ترحرریرم

هرای واقرعری   و  ها و ت مکن کشهی

 .وآمد باقی ماند  اسک امنکک رفک

 

در همکن نمکنه  محمردبراقرر ذوادرقردر  

دبکر شورای عادی امنکک ملری ایرران  

او  در پرکرامری دربرار    ۲رون شنربره 

آخرین وضعکک کشور و منطرقره اعرلام 

کرد تا نمانی که آمری ا رفرهرار خرود را 

اصلاح ن ند  تنگه هرمرر بران نرخرواهرد 

شد. او خواسهار پایان جنی و عملرکرا  

نظامی علکه ایرران و مرهرحردانر  در 

دبنان  فلسطکن  یمرن و عرراق  رفرع 

محراصرر  دریرایری  خرروج نرکرروهرای 

نظامی دریایی و هروایری ان پرکررامرون 

هرا  در رو  ایران  پرداخک خسار  جنری

هرای  هرا و آنادسرانی دارایری تحرریرم

 .مسدودشد  ایران شد

 

 ها  ا  ک، ا عض  ت  ن  ا 

ایهلاف سه قدر  پرکرمران مر ره   برا 

های مهفاو  و م م  در کنرار  توانمندی

 :زکرند ی دیگر قرار می

ترریرن  عربسهان سعودی  ی ی ان برررگ

صادرکنندزان نفک جبان  قدر  اصلری 

اقه ادی پکمان و بررخروردار ان برودجره 

 .کلان برای خریدهای نظامی اسک

ترککه دومکن ارتر  برررگ نراترو را در 

اخهکار دارد و ان تتربه نظامی زسهررد  

و صنایع دفراعری برومریِ مرهر ری برر 

های پکشرفهه برخروردار اسرک.  فناوری

دیرفرنرس »بندی نشریه  بر اساس رتبه

  پرنر  شررکرک ۸۴۸۱در سرال  «نکون

ای در فبرسک یر ر رد شررکرک  ترککه

بررررگ صررنررایررع دفرراعرری جرربرران قرررار 

داشهند. جایگا  صرادراتری پربرپرادهرا  

هررای جررنرری  هررا و سررامررانرره مرروشرری

  برا ۸۴۸۱اد هرونکی ترککه نکر در سال 

تررریررن قرررارداد صررادرا   ام ررای بررررگ

دفاعی آن ارا برای فررود پربرپراد بره 

عربسهان سرعرودی  برکر  ان پرکر  

 .تثبکک شد

پاکسهان تنبا کشور مسرلرمران دارای 

ای اسررک و ارتشرری  سررلاح هسررهرره

دیرد  دارد.  قدرتمند  باسابقه و آموند

آباد سابقه چند دهه هرمر راری  اسلام

هرا در  نظامی برا ریرا  دارد و سرال

هرای فرنری بره  آموند و ارایه کرمری

نکروهای مسلح سعودی نرقر  ایرفرا 

 .کرد  اسک

 

معاهد  دفاعی پکشکن مکان عربسهان 

سعودی و پاکسهان نکر برر ایرن اصر  

ها   حمله به ی ی ان آن»اسهوار بود که 

برا  .«شرود حمله به دیگری تلقی مری

آباد در جرنری اخرکرر  وجود این  اسلام

کوشکد ان ورود مسهقکرم بره مرنرانعره 

خودداری کند و نق  مکرانرتری مرکران 

 .تبران و واشنگهن را بر عبد  زکرد
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بر اساس بکانکره ونار  امرور خرارجره 

پاکسهان  توافا جدید با هدف تقرویرک 

در برابر هرزرونره  «باندارندزی جمعی»

اقدام تباجمی ام ا شرد  اسرک. در 

این بکانکه که رون جمعه منهرشرر شرد  

آمد  اسک که هر حمله مسلحانه بره 

ی ی ان سه کشور  حمرلره بره هرمره 

ها تلقی خواهرد شرد. ونار  امرور  آن

خارجه پاکسهان همینکرن اعرلام کررد 

که این توافا بر روابرط تراریرخری سره 

برررادری و »کشررور  پررکررونرردهررای 

  مررنررافررع «هررمرربررسررهررگرری اسررلامرری

هرای  راهبردی مشرهررک و هرمر راری

 .دفاعی دیرینه اسهوار اسک

 

 

 ها  ع  یاتی می ان  بها 

با این همه  پکمان دفراعری مشرخرص 

ن رد  اسک که حمله بره هرر یری ان 

کشورهای ع و چگونه ارنیابی خواهرد 

شد. به بکان دیگر  چه مکران خسرار  

ها یا چه شرمرار ترلرفرا   به نیرساخک

تروانرد مرهرحردان را وارد  انسانی مری

درزکری کنده ازر حملا  پربرپرادی یرا 

موشر ری بره ترأسرکرسرا  حسراس 

هرای حرکراتری   اقه ادی و نیرسراخرک

ها  برنرادر و  مانند مراکر نفهی  فرودزا 

مراکر انرژی  آسک  جدی وارد کند  آیرا 

واکن  مشهررک شردیردترری در پری 

 خواهد داشکه

 

توان در نظر زررفرک.  چند سناریو را می

ای  ازر نکروهای حشدادشعبی حرمرلره

محدود به منافع عرربسرهران سرعرودی 

انتام دهند و واکرنر  عرربسرهران و 

آمری ا به این نکروها به تلفا  انسانری 

منتر شود  آیا این رویداد عبور ان خرط 

قرمر ریا  تلقی خواهد شده یا ترنربرا 

حملا  زسهرد  و ت رارشوند   همررا  

با تلفا  انسانی یا اخرهرلال جردی در 

صادرا  نفک  پکمان دفراعری مر ره را 

فعال خواهد کرده در چنکن شرایرطری  

آیا ریرا  خرواسرهرار ورود مسرهرقرکرم 

مهحدان  خواهد شده ان این مرنرظرر  

هرای  پکمان دفاعی م ه هنون با ابربرام

 .روسک فراوانی روبه

 

  مکان گ یرک می ان

ام ان ادحاق دیرگرر کشرورهرای ع رو 

توانرد  شورای هم اری خلک  فارس می

ای بره  ابعاد و پکامدهای راهبردی تران 

جانبه م ه ببخشد و آن را ان  پکمان سه

توافقی محدود به شادود  نوعی ناتوی 

ای یا بلوکی امنکهی و فررازرکرر  منطقه

ترربرردیرر  کررنررد. برره زررفررهرره برررخرری 

های  کارشناسان  ت عکج اعهماد دودک

خلک  فارس به چهر حمایهری سرنرهری 

هرا در  ایاز  مهحد  و افرایر  برحرران

های حکاتی  ان جمله تنگه هررمرر   آبرا 

برخرشرکردن بره  این کشورها را به تنوع

شرکای امنکهی و تقویک براندارنردزری 

خود سوق داد  اسرک. برا تروجره بره 

هرای  حملا  اخکر ایران به نیررسراخرک

کشورهای عربی حاشکه خلک  فارس  

ان نظر سکاسری احرهرمرال پرکروسرهرن 

تروان  برخی ان این کشرورهرا را نرمری

 .نادید  زرفک

 

هرا  رویر ررد  برکرنری با وجود این پرکر 

کشورهای شورای هم اری یر رسران 

نخواهد بود. امارا  مرهرحرد  عرربری و 

بحرین ان نظر سکاسی و امنرکرهری بره 

ترنرد. کرویرک  عربسهان سعودی نردیی

احهمازً هم راری دفراعری را تررجرکرح 

دهد  اما مم ن اسرک ان پر یررد  می

تعبدا  تباجمی پرهکر کرنرد. قرطرر و 

هرای  عمان نکرر بره ددرکر  سرکراسرک

ای  با احهکاط بکشهرری  تر منطقه مهوانن

برخورد خواهند کرد. ازرر چرنرد کشرور 

عربی دیگر به ساخهار پکمران دفراعری 

تردریر   م ه بپکوندند  مم ن اسرک بره

ای در مرنرطرقره  چارچوا امنکهی تران 

ش   زکرد که ترککه و پاکسهان نکر در 

 .آن نق  داشهه باشند

 

 گیر  نییج 

جانبه م ره  در زرام  پکمان دفاعی سه

تواند ابراری بررای ایرتراد  نخسک  می

چرررهرررر بررراندارنررردزررری  زسرررهررررد 

های پردافرنردی و فرنراوری و  هم اری

افرای  هرینه اقداما  نکابرهری عرلرکره 

عربسهان سعودی باشد. با این حرال  

طرور  ازر حملا  ان مبدأ عراق یا یمن به

مسررهررمررر تررأسررکررسررا  حررکرراترری و 

های اقرهر رادی عرربسرهران را  شریان

هدف قرار دهد  ت مرکرم ریرا  بررای 

زررفرهرن  عبور ان مرحله پدافندی و هدف

منشأ حملا   مکرران واقرعری ترعربرد 

 .ترککه و پاکسهان را آش ار خواهد کرد

 

کرنرنرد   چنکن وضعکهی آنمونی ترعرکرکرن

خواهد بود: آیا پکمران مر ره ایرهرلافری 

نظامی و عملکاتی  با قرابرلرکرک اقردام 

مسهقکم  اسک یرا صررفراً چرارچروبری 

پکشرفهه برای مواننه دیرپرلرمراترکری و 

باندارندزری سرکراسریه پراسرخ ایرن 

ها  بل ه رفرهرار  پرس  را نه مهن بکانکه

سه کشور در نخسهکن برحرران جردی 

 .مشخص خواهد کرد

 

 ناخا  مح ا فااای

 ۸۴۸۲او   ۳۴

 

1 - https://www.dw.com/fa-ir//a-

78286851 

2  - h t t p s : / / w w w . i r n a . i r /

news/86230406/ 
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جمبور  مردی که فقط چبار سال ریکس

بود؛ اما نام  هنون در آفرریرقرا مرثر  

 شود. صدای یی د.دکی شنکد  می

ودهای «  در سرنمکن ۳۵۰۵دسامبر   ۸۳

؛ پسری به نام ترومراس ایرریردور »علکا

نوی  سانر رارا بره دنرکرا آمرد. پردرد 

اد ننرردزرری  ژانرردارم بررود و خررانررواد 

اشرافی نرداشرهرنرد. سرانر رارا دوران 

کودکی را در زایوآ زر رانرد و در بروبرو 

آمرونی  دیوزسو به مدرسه رفک؛ دان 

جدی که در ریاضکا  و نبان فررانسروی 

سادرگری ۳۲داد. در  اسهعداد نشان می

وارد دانش د  نظا.می کادیوزو شرد و 

اد بره  یی سال بعد  مسکرر ننردزری

 ارت  زر  خورد.

اما ار.ت  برای او فقط مح  یرادزرکرری 

 نی نبود؛ مدرسه قدر  بود. ج

برای آموند اف.سرری  ۳۵۲۳در سال 

برره مررادازرراسرر ررار رفررک. آنررتررا بررا 

 ۳۵۲۳های  های مردمی سال شو.رد

نمران تراریرخ   رو شد و هم روبه ۳۵۲۸و 

سکاسک و راهبرد نظا.می را مطرادرعره 

به کشورد بررزشرک و  ۳۵۲۸کرد. در 

 ۳۵۲۰به نکر.وهای چهربان پکوسک. در 

نرگرکرد؛  در در.زکری مرنی برا مرادری ج

ای که بعدها در نگا  نظرا.مری و  تتربه

 اد اار ز اشک. سکاسی

 سان ارا اما فقط یی نظا.می نبود.

او به تدری  به این نهکرتره رسرکرد کره 

کشورد  با وجود اسهقلال رسرمری  

هنون ان نظر اقه ادی و سرکراسری بره 

ساخهارهای دوران اسهعرمرار وابسرهره 

اسک. همکن نگا   او را ان یی اف.سرر 

 جوان به یی انقلا.بی تبدی  کرد.

سادگی  پرس ان یری ۱۱  در ۳۵۲۱در 

کو.دتای نظرا.مری بره قردر  رسرکرد. 

نام داشرک؛  «ودهای علکا»کشور هنون 

اما سان ارا یی سال بعد نام آن را بره 

تر رکرکرر داد؛ یرعرنری  «بورککنرافراسرو»

 .«های درسه ار سرنمکن انسان»

بعد  انقلا.ب  را ان شرعرار بره عرمر  

 تبدی  کرد.

هرررای کشررراورنی را ان  او نمرررکرررن

ساخهارهای سنهی قدر  زرفک و بره 

دهررقررانرران وازرر ار کرررد  آمرروند و 

ببداشک را زسهرد داد  کرارنارهرای 

زسهرد  واکسکناسکون و سروادآمرونی 

را  انداخک  برای ننان نق  سکاسری 

و اجهماعی بکشهری ایتراد کررد و برا 

خهن.  ننان و اندواج اجبا.ری مرقرابرلره 

هرای انرا.زا   کرد. در نخسهکن سال

حدود دو مکلکون کودک واکسکنه شدند 

پرایرگرا   ۲۰۲۴بک  ان  ۳۵۲۲و تا ژانویه 

ببداشک روسهایی ایرتراد شرد  برود. 

تا  ۳۵۲۱هرینه عمومی آموند نکر بکن 

 درصد افرای  یافک. ۰۸حدود  ۳۵۲۲

اما قدر  او فقط در اصلاحرا  داخرلری 

 نبود.

ها  سان ارا سبی نندزی اشرافی مقام

را نیر سؤال برد. تشریفرا  دودرهری را 

کاه  داد و خرود را ان امرهرکرانهرای 

معمول رهربرران سرکراسری دور نرگره 

داشک. در سکاسک خرارجری نرکرر برر 

تودکد داخلی  اسهرقرلال اقرهر رادی و 

های خرارجری  کاه  وابسهگی به وام

 کرد. تأککد می

  در نشررسررک ۳۵۲۲ژویررکرره  ۸۵در 

سانمان وحد  آفریقا  دربرار  بردهری 

سرابرقره  خارجی آفریقا با درحرنری کرم

 زفک:

دهرنردزران  ازر بدهی را نپردانیم  وام»

مرکررنرد؛ امرا ازرر برپرردانیرم  مرا  نمی

 «مکر.یم. می

تروانرد بره  و هشد.ار داد که بدهی می

ابرار س.دطه دوبار  بر آفرریرقرا تربردیر  

 شود.

تتربه نبود. در  در مکدان نظا.می نکر بی

نری    بورککنافاسرو در ج۳۵۲۱دسامبر 

برا مرادری  «نوار آزراچرر»رون   کوتا  پن 

 ۱۴ترا  ۸۱زی کره ان  در.زکر شد؛ جن

دسامبر ادامه یرافرک و سررانرترام برا 

 بس پایان زرفک. آ .د

ترین نبرد سان ارا در نبایک ان  اما بررگ

مررنهرای کشرورد نرگر شرک؛ درون 

 قدر  بود.

  چربرار سرال و ۳۵۲۲اکرهربرر  ۳۱در 

اندکی پس ان رسکدن به قردر   افرراد 

 مس.دح وارد مح  جلسه او شدند.

 ساده  کشهه شد.۱۲سان ارا  

سکرد  نفر دیگر نرکرر هرمررا  او جران 

با.خهند و کو.دتایی که بلکر کومپرایرور   

مهحد و دوسک سابق   در آن نرقر  

داشک  قدر  را ت ککر داد. کرومرپرایرور  

سپس نردیی به سره دهره در رأس 

 کشور ماند.

سان ارا در نمان حکات  برای بسکراری 

ها نماد اسهقرلال  جروانری  ان آفریقایی

انقلابی و ایسهادزی سکاسی شرد و 

طرور زسرهررد  برا عرنروان  بعردهرا بره

شرنراخرهره شرد؛  «چگوارای آفرریرقرا»

ای که ان شباهک مکان ت رویرر  مقایسه

انقلا.بی  نظا.می و ضدس .طه او برا 

 زوارا سرچشمه زرفک. چه

اما مرکرراث واقرعری او یری پررسر  

 تر اسک: سخک

تواند بدون وابسرهرگری  آیا یی رهبر می

خررارجرری  بررا فسرراد داخررلرری و 

نمران  نگد و هرم ساخهارهای قدیمی ب 

 قدر  را حف  کنده

اد  سان ارا پاسخ خود را برا ننردزری

داد؛ اما تاریخ هرنرون دربرار  بربرای آن 

 کند. پاسخ ق او  می

 «قدر »ازر جای سان ارا بودی  مکان 

 کردیه کدام را انهخاا می «اصول»و 

 

 مردی که چگوارای آفریقا لقب گرفت . 
 توماس ایزیدور نوئل سانکارا
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 اششیا  حایششه  لشش  مشش ی فی    

چهششرر هششا  مگدهشش،گر د  ششاحه 

نظشششر حششش  ر تشششاانخز فره ششش  د 

ف لک شش ا  ا م طقشش  ه ا مششان  ا 

تا ر ترنن مط ه خ   بش  م ااشات 

فر ااشیان اد  مشش،ردط  بشش   نششن 

ادنا   مهم تاانخ معا شر مر  خیش  

  ات .

_ 

درین نوبهگهِ صور  پرسهی / نَ نرَد هرر 

 کرررس بررره نوبرررک کررروسِ هرررسهی

حقکقک را به هر دَوری وبوریرسک / ن 

اسررمی بررر جبرران افهرراد  نوریررسک 

  جامی 

 

بررا طلرروع خورشررکد چبرراردهمکن رون 

 .خ  امررر ایی 1401مردادمرررا  سرررال 

تاریخی صدوشانرد  ساده مری شرود  

کرره امرر ا کننررد   مظفرادرردین شررا  

رون پررس ان آن متررال  5قاجررار  تنبررا 

نندزی یافک. اما آیرا ایرن امر ا آ ران و 

انتام مشروطه در بلنردای تراریخ ایرران 

اسکه او رفرک و مرشروطکک برا تمرام 

فران و فرود های   پرچم برر افراشرک  

پرچمی زاهی در اههران   نمرانی نکرم 

افراشرررهه و هنگرررامی در سراشرررک  

 سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنگونی.

آنیه دشوار یاا نکسک این اسرک کره 

مشروطکک در قامک نبر هی موفرا و 

یرررا انقلابررری ناکرررام  راوی ترررلاد و 

ت اپوهای جمعی ان طلایه داران ف رری 

و فرهنگرری اسررک کرره همرررا  ضررعج  

قو   افرراط  تفرریط  اشرهبا  و ابه رار  

خواسهه های برحقی را چرون؛ محردود 

کرررردن قررردر   پاسرررخ زرررو نمرررودن 

نمامداران  تحقا مردم سازری  رفرا   

پکشرفک  قانون  امنکک  اصلاح و نفری 

سلطۀ خرارجی دنبرال مری کردنرد. در 

پرای ایررن پرررچم  چرره وطررن پرسرهان و 

آنادی خواهان  کرتمندی کره در آرنوی 

وصال آنادی جان باخهند و خون خرود را 

نثار خاک پای نبالِ قانون و دموکراسی 

نمودنررد تررا شرراید آینرردزان در فرر ای 

 عدادک تنفس کنند.

نامشان نمرمۀ نکمه ش  مسهان باد / 

تررا نگوینررد کرره ان یرراد فراموشرران انررد 

  شفکعی کدکنی 

 

 بان  مُر آد  ۀ طالِ قان ن

صد و شانرد  سرال پکر  ان ایرن و در 

زرمازرم مشروطه  بر منار و منربر و در 

کهاا و دفهر  تنبا کلمره ای کره طنکرن 

برود. همره ان قرانون  «قرانون»اندان بود 

مررری زفهنرررد؛ سرررکد جمرررال اددیرررن 

اصفبانی  پدر محمرد علری جمرادراد   

ان واعظان سرشناس مرشروطه خروا   

ایبررا »منرربر مرری رفررک و مرری زفررک: 

ادناس  هکچ چکر ممل رک شرما را آبراد 

نمرری کنررد مگررر مهابعررک قررانون. مگررر 

ملاحظه قانون. مگر حفر  قرانون. مگرر 

احهرام قانون. مگرر اجررای قرانون و بران 

معنرری ….  هررم قررانون و ایرر اً قررانون

مع کک یعنی خلاف قانون. عم  کردن 

برره دیررن یعررنی قررانون. مرر ه  یعنرری 

…. قرررانون. آقرررا جرررانم قرررانون. قرررانون

 کاتونیرران  محمرردعلی همررایون. ترر اد 

 دودک و ملک 

نام روننامۀ انهقرادی مرکرنا مل رم خران 

قررانون بررود. مررکرنا یوسررج مسهررشار 

اددوده نام کهاا خود را یی کلمه یعنری 

قانون نباد  بود  که بعردها آن را آنقردر 

بر سرد ندند که نابکنا ان دنکا رفرک  و 

کررسانی دیگررر چررون طررادبوف  مررکرنا 

آقاخررران کرمرررانی و مرررکرنا حرررسکن 

سپبسازر همگی ان رنر  بری قانونری 

مری نادکدنرد. دکهرباسرهانی پراریری در 

کهاا نیر این هفک آسمان  مشاهدا  

شاهراد  و  ادسلطان را پس ان دیردار 

بررا »ان پرراریس چنکررن نقرر  مرری کنررد 

وجودی که می زوینرد آنادی اسرک. و 

جمبوری اسک و هرکره هرکره اسرک  

چنکن نکسک ... در این ممل ک یی نفر 

آدم خوا  شا   خوا  زدا  خوا  مهمول  

خوا  آقا  خوا  نوکر  هرر کرسی کهراا 

قانون را زویا در ب   دارد و در نظرر دارد 

و مرری دانررد زریبرران  ان چنرری قررانون 

 «خلا  نکسک.

 

 فر ن ا معک س

اما سکرِ حوادث  ناکامی های بسکاری 

را رقم ند. تفاو  و تعدد دیردزا  و نبرود 

مررردارا  طررررح دوزانرررۀ مرررشروعه و 

مشروطه  نراتوانی مرشروطه خواهران 

در تأمکن دودک مدرن  روسوفک   روس 

دوسک  و انگلوفک   انگلکرس دوسرک  

شدن دودهکان  به توپ بسهن متلرس  

اعدام جمعی ان آنادی خواهران در برا  

شا   تند روی های پس ان فهرح تبرران 

و سر انتام قحطی و شکوع آنفلوانرای 

 .د  چررون 1226اسررپانکایی سررال  

تابلوهررایی نشررک و مررأیوس کننررد  در 

مقاب  مردمِ قبرلاً کنرشگر و مرشارکک 

جررو قرررار زرفررک و سکاسررک زرایرری را 

بسکار سریع به سکاسک زریری تبدی  

 کرد.

  
ی
 حبیب الله مستوف

وطه   سه روایت از عیشِ بر بادرفتۀ مشر

یکصد و به مناسبت  

ی سالروز امضای  بیستمی 

وطیت  فرمان مشر
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مرحرروم دهخرردا پررس ان ترروپ برراران 

متلس و رفهن به اسهانبول در نامه ای 

به عبدادرحکم طادبوف  ان خرود نامران 

آن دور  که نمایندزی دور  اول متلس 

را قبول ن رد  نیررا احرساس مری کررد 

رویدادها به سمک و سوی دیگری می 

رود   بررررای چررراپ دوبرررار  روننامرررۀ 

صوراسرافک  درخواسک هم راری مری 

ان »کند. جواا طادبوف به نق  ان کهراا 

ی یحرکی آریرانپور  برسکار «صبا تا نکمرا

امکردوارم کره بررودی تمرام »زویاسک. 

پرندزان وطن  بان بره ایرران برزردنرد. و 

در عو  متادده و قهال در خط اعهردال 

کررار ب ننررد. عتکرر  ایررن اسررک کرره در 

ایران برر سرر آنادی عقایرد جنری مری 

کنند  ودی هکچ کس به عقکد  دیگرری 

وقعی نمری زر ارد. سرب  اسرک ازرر 

کسی اوبار رأی و عقکد  نماید  مهبم 

و واج  ادقه  نامکد  می شود  و ایرن 

نام را کرسی مری دهرد کره در هفرک 

آسکا یی مثقرال نران نردارد. یعرنی نره 

روح دارد نه علم  نه تتربه... من ایرران 

را پنتررا  سررال اسررک مرری شناسررم. 

هفهاد و ی م عمرم تمرام شرد   کردام 

دیوانه در دنکرای بری بنرا عمرار  مری 

سانده کدام دیوانه بی تبکۀ م ادح بنرّا 

 «را دعو  به کار می کنده

بدیبی اسک واکاوی خوا و بدَ  نشک 

و نیبا  کامروایی و ناکامی مرشروطه   

چونان نقطۀ عطفی در تاریخ این بوم و 

برَ نه موضوع این نوشهه اسک و نره در 

زُنتررای برر اعک انرردکِ نگارنررد  مرری 

 زنتد.

 

 نا ا  ک تار با اش  ششاعر  دا ن 

م،ردط     خطۀ تارنز ز مش،ها د 

 مادر؛

در زبررلای یادداشررک هررای پراکنررد  ام 

ابکرراتی را ان سرره تررن ان نررامبرداران آن 

دور  یافهم  که به باور من بکانگر حرس 

و پکام مشهرکی اسرک. دو نفرر ان ایرن 

بررزرران برررای همرره  نررام آشررنا ترنررد و 

ی ی دیگر شاید به ح م و جَربر جراری 

ج رافکا  زمنام . فخر ادشعرا ایرج مکرنا 

 .خ  ناد  تبریر و ساکن و  1252-1304( 

درز شرررهه در تبرررران. ملررری ادرررشعرا 

 .خ   1330-1265محمررد تقرری ببررار  

مهودد مرشبد  سراکن و درز شرهه در 

تبررران و سررلطان ادررشعرا مررکرنا احمررد 

 .د   1288-1253عکررشی پرراو  ای  

ناد  پرراو  و سرراکن و در ز شررهه در 

 سنندج.

هررر سرره شرراعر در هنگررام جوانرری   

هنگامۀ مشروطه را تتربه کرد   نیرر و 

بمَ های  را دمس کردند و ببر  منرد ان 

ذوق هنری  ت ور و ت ویر خود را ارایره 

داد  انررد. شرروربخهانه هکررچ یرری عمرررِ 

سرال  65بلندی را ن ک  نبردنرد؛ ببرار 

سرادگی در  52نیرسک. ایررج مرکرنا در 

ببررار را  35ز شررک و عکررشی تنبررا 

تتربه کرد  که ازر چنکن نبرود  فرصرک 

پرررد  برررداری بکررشهر و نگررا  ان نوایررای 

 دیگر را نکر می یافهند.

 

قششان ن  ا قششایِ عی ششت هششا  تشش  

  ایکانی  نرج میر  

ایرج مکرنا   ان سویی با دیدن و آنمودن 

سرد و زرم های پُر هکراهو و مخادفرک 

منافع محوران با قانون  و ان سوی دیگر 

وضعکک نا به سامانِ معکرشک مرردم   

ای دیگر تعریرج مری ¬قانون را به زونه

کند و مری زویرد؛ قرانون یعرنی نران یرا 

همان معاد چکری که کمکراا اسرک  

و سپس به تعبکری وریج  نان را بازتر 

ان قانون می نشاند و می زویرد جاذبره 

و علاقۀ مردم عرادی کوچره و برانار بره 

قانون تنبا به امکد ح  بحران معکرشک 

 اسک.

تبری دسررهان زرفهررار معاشررند / برررای 

 شررررررام شرررررر  انرررررردر تلاشررررررند

انآن زویند زاهی دف  قانون / که حرفِ 

 آخرِ قانون بود نون

سپس بر اساس یاسا و صراحک دبتۀ 

ویژ  اد به آنیره در پرکرامون  جراری 

اسرررک حملررره مررری کنرررد. زویررری ان 

دوزانگی  ریا  چاپلوسی و نان بره نررخ 

رون خررروردن خرررسهه اسرررک دررر ا ان 

مفررراهکمی چرررون قرررانون  عررردادک و 

سکاسک   بکراری می جوید و بی پرد  

آنیه را کره بره نرام عردادک در جامعره 

 جاری اسک  شَرّ می نامد.

م ن اصرلا سرخن ان نظرم و یاسرا / ن 

 شَررررررِّ معرررررددک خواهررررری بکاسرررررا

سکاسک پکشه مرردم  حکلره سرانند / 

 نررره ماننرررد مرررن و ترررو پررراک باننرررد

به هر ت ککرِ ش لی مرسهعدند / زبری 

 مررررررشروطه زرررررراهی مررررررسهبدند

تماما حقه بان و شارزتانند / به هر جا  

 هر چه پاد افهاد  آنند

 

 گز اک بهاا

محمررد تقرری ببررار ابهرردا مررشروطه را 

نوعی نوآوری ف ری  ادبی و اجهماعی 

 می داند و آش ارا به آن امکدوار اسک 

ان پررسِ مررشروطه  نررو شررد ف رهررا / 

 هایی تان  آوردیم ما سبی

اما پس ان فرو نشرسهن احساسرا  و 

سکر حوادث در مسکری بر خلاف آنیره 

وعد  داد  شد  بود  س و  نمی کنرد 

و در انهقادی ان خرود و سرایر برانیگران  

افراط زرایی های جناحی  برانی هرای 

حربی و تع   های کورِ سرلطه جرو و 

منفعک محور را مرورد حملره قررار مری 

 دهد ؛

هکچ دانی که چه کردیم به مادر مرن و 

  جانِ برادر مرن و  تو / یا چه کردیم ببم

 تررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروه

مررسهبد زررشهم و تررو برران مررساوا  

شدی / یا که من صاح  اررو  شرد   

 ترررررررررررررررررو ز  شررررررررررررررررردی

  تررو دموکرررا   اعهرردادی شررد  مخلررص

شدی / اد ر  من چو تو ز  و تو چرو 

 شررررررررررردی  مرررررررررررن  مرررررررررررا 

  امران ان مرن و  بان هم بر سرر جنگکرم

تو / من و تو هردو جَفَنگکم  امان ان من 

 وتو

ببار نبود اتحاد و عدم پ یرد ی دیگر را 

نوعی خکانک بره اهرداف اودکرۀ انقرلاا 

مررشروطه مرری دانررد و نهکترره وقایررع 

جاری در جامعره را چرکری جرر تخریر  

وطن وعق  ماندزی کشور نمری دانرد 

که در صرور  ادامره موجر  مرش لا  

خطرناک و  کر قابر  پکر  بکرنی مری 

 شود؛

هرچررره ترررو نقررر  ندی  بنرررد  ندم 

وارویَ  / هرچه مق ود ترو شرد  بنرد  

 دویررررررررررررررررررردم رویرَرررررررررررررررررر 

ترررو رُخِ مرررام وطرررن کَنررردی و مرررن 

زکسوی  / چشم او به نشد   زشک 

 خررررررررررررررررررراا ابرویرررررررررررررررررر 

حادک ما و تو امرون چنکن اسک  ببرار / 

روح مشروطه ن ما و ترو  مکرن اسرک  

 ببررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررار

ای بسا فهنه که ما را به کمکن اسرک  

ببررار / رَود و سررکر  وکررردار زررر ایررن 

 اسک  ببار
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 گلان  ها  عی،ی

عکررشی نادزرراه   پرراو  را برره قرر دِ 

سررادگی و در همرران  22سررنندج  در 

های تپانیرۀ  سادی ترک کرد که زلودره

روسی مکرنا رضای کرمانی  ملق  بره 

سررکنۀ ناصررراددین شررا   «شرر ار شا »

قاجار را ش افک و بره سرلطنک پنترا  

اد پایرران داد. اهمکررک و بانترراا  سرراده

وقایع آن سال ها  سنندج را که توسط 

نمایندزان قاجرار ادار  مری شرد تحرک 

تررأاکر قرررار داد  بررود. افههرراح متلررس 

شورای ملی توسط مظفرادردین شرا   

آمدن محمرد علری شرا   مخادفرک برا 

مشروطه توسط هواداران شرکخ فر   

الله نرروری  برره ترروپ بررسهن متلررس 

توسط دکاخوف روسری  فهرح تبرران در 

 .د  خلرع محمدعلری  ۳۸۲۲تکر مرا  

شا  و انه اا احمد شا  قاجار نرکر در 

های پایانی عمرر عکرشی اتفراق  سال

 افهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد.

عکشی در ترجکرع بنردی برا بنردِترجکع؛ 

ماعاشا دیداریم  ان هرردو جبران آناد/ 

 مشروطه نه مای  اسهبداد نی طاد 

سعی می کند  ضرمن طررح ادعاهرای 

مررشروطه طلبرران و مخادفانررشان برره 

خُلج وعد  های آنران اشرار  کنرد و ان 

هردو بکراری جوید. ن هۀ جادر  اشرار  

عکشی به اسهدزل طرفداران اسهبداد 

در این مورد اسک که ح م خردا را جرر 

با قو  قبریه نمی توان در جامعه جاری 

 ساخک.

جمعرری کرره قرروی زررشهند ان دودررک 

مررشروطه / زوینررد بکفرررایکم بررر قرروّ ِ 

 مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررشروطه

زویند نبد نعمک رو را به فراوانری / مرا 

 جمله  نی زردیم ان نعمرک مرشروطه

جمررع آمرررد  موجررری چنرررد ان درررش ر 

ان   اسهبداد / زویند که چرون افهراد تراج

 سرررررررررررررررررررر اسرررررررررررررررررررهبداد

ای بررا ی   هررر فرقرره بررود  هررر طایفرره

یا ی / هر ای  شود طا ی بی سَرروَر 

 اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهبداد

کَی ح م خدا جراری زرردد بره جبران  

آری / کَی خ م کنرد یراری بری خنتررِ 

 اسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهبداد

ما عاشا دیداریم ان هردو جبان آناد / 

 نی طاد  مشروطه نه مای  اسهبداد

در ادامه عکشی به دورنگی ها  عمر  

ن ردن وعد  ها و سکاسی کاری هرای 

جاری اشار  می کنرد و برا ت ررار بکرک 

زردان خود نظرد را به صراحک اعرلام 

 می کند؛

در انتمن ملی سوزند نخوردسهم / در 

 بارزرره شرراهی  نرری مبررر برره قرآنررم

نی عبد ش ن باشم  سروزند درو رم 

نه / نی خُلج کنرم وعرد   نری ناقر  

 پکمانررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم

من هکچ نخواندسهم   قانون تمدن را / 

چون علم سکاسی را مرن هکرچ نمری 

 دانرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم

نی معهمد دودرک  نری مرؤتمن ملرک / 

 نومکد هم ان اینرم  محرروم هرم ان آنرم

ما عاشا دیداریم ان هردو جبان آناد / 

 نی طاد  مشروطه نه مای  اسهبداد

 

 د ب  ها  نییج  گیر ؛

ازر چه بکسک و  « .ا.سایه»کلامی ان 

یی سال پرس ان مرشروطه چرشم برر 

جبان زشود  اما پکرام و پری آمردهای 

 آن را در نگررراه  مررری تررروان دیرررد؛

ای آترر  افررسرد  ی افروخهررنی / ای 

 زنرررر  هَرررردَر زررررشهه ی اندوخهنرررری

ما عشا و وفا را ن تو آموخهه ایرم/ ای 

 ننرررردزی و مرررررگ تررررو آموخهنرررری

آن عشا کره دیرد  زریره آموخرک انو/ 

دل در  م او نشرسک و جران سروخک 

 انو

امرون نگا  کن که جران و دلِ مرن/ جرر 

 یادی و حسرتی چه اندوخک انوه

 

وطیت   ی سالروز انقلاب مشر صد و بیستمی 
باد  گرامی   
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 یادداشنر از تهران

 

هرا را  خواهد نیررسراخرک زفهه بود می

های بررق را  ان جمله نکروزا  نابود کند.

براران کرنرد. پرکر  ان  برند  یعنی بم 

شروع جنی زفهه بودند ملررومراتری را 

تبکه کنکم و بگ اریم خرانره. هرمره را 

ی مادرم بودم.  تبکه کرد  بودم. در خانه

هرا  رونی که شب  برنرا برود نرکرروزرا 

وربرر نبمباران شوند  حوادی دو برعردا

دخهرم که به شبر خرودشران و  دوسک

ان مرن  پک  خرانرواد  بررزشرهره برود

پرسکد نان خشی زرفهکده و من یرادم 

افهاد ان اجاق زان کوچی کمپی تا چرا  

های آا معدنی  کرنرسررو  قو  و بسهه

دوبکا ... را زرفهه بودم ودی نان خشری 

ی  یادم رفهه بود. نان خشی در منطقره

-آبرادی مکدان نترم-ما  حوادی مکرداماد

خکابان شمرس تربرریرری  دیرگرر زرکرر 

ی نران خشری بره  آمد. و تربرکره نمی

  رون  تبدی  شد. مأموریهی یی

 

هرای اطرراف  جسهتو ان سوپررمرارکرک

خانه شروع شد تا در نربرایرک رفرهرم 

برار قرلربری کره  سمک بانار مکو  و تر 

داخل  سوپر مارکهی بررگ با قرکرمرک 

اصطلاح دودهی هم بود. در مرقرابر   به

ورودی بررانار  برره قررول خررودشرران 

هایی ساخهه بودند. من درسرک  موک 

دانسهم موک  چکسک. اینترا بره  نمی

های ا رلر  کروچر ری کره برا  جایگا 

ی بررننرهری و  داربسک فلری و پرارچره

زرویرنرد  سانند  می مکرهای کوچی می

مرروکرر . بررلررنرردزرروهررای بررررزرری هررم 

های ایدیرودروژیری  ز ارند که مدیحه می

هرای  مرداحری کنند. در  ان آن پخ  می

خکلی بکشرهرر  «خکبر»این ایام اهمکک 

هرای  ان دیگر وقایع تاریخ تشکع و چبرر 

ای  برجسهه اسلامی اسک. خکبر قلعه

مهعلا به یبودیان بود که درد را امرام 

ای  بره هرمرکرن  علی در جنگی   رو 

نام  ان جا کند. ادبهه نام موش ی هرم 

هسک که در این جنی اخکر بسرکرار ان 

 آن اسهفاد  شد  اسک.

 

ساعک چبار رسکدم به بانار قلبی کره 

معموزً ساعک دیری برای رفهن به این 

بانار اسک. اندحام عتکبی برود. مرردم 

بار کره  م طرا بودند. ف ای مکدان تر 

آشفهه و کثکج بود  یادم انداخک برایرد 

امش  حهماً به حمام برروم. و حرهرمراً 

صورتم را اصلاح کنم. بعدها فربرمرکردم 

شرنراخرهرم آن  تقریباً هر کسی که می

ش  حمام رفهه بود. وقهری وارد برانار 

شدم ان بلندزوهای بررگ داخِ  موکر  

شرد  ای پخ  مری مدیحه/  سرود/ ترانه

که در اسهودیو با موسکقی ضبط شرد  

دوبار  بر سر مرحر  نشرسرهره »بود: 

تکغ حکدر/ شد  کابوس صبکون صردای 

برعرد وقرهری داشرهرم  «موشی خکربرر

خرورد  ان برانار  خادی و ش سک دسک

آمدم شنکدم مرداح دیرگرری  بکرون می

زویا خکبر ت رار شرد / بران »خواند:  می

مررحر   .«هم مرحربرهران خروار شرد 

ی خکربرر  جنگتوی بررگ یبودی ان قلعه

بود که ان امام ش سک خورد و کشهره 

  شد.

 

آن موقع نفبمکدم مداح دیگری اسرک  

ی کرلرکردی  چون در هر دو خکبر کلرمره

ساعک داشهنرد  بود. ت ور کردم که نکم

کرردنرد. برعرد  یی مدیحه را پخ  مری

ی جداسک. بعدها  فبمکدم که دو نوحه

ی دوران  ان سرکنت اوی چندین مدیحه

جنی اخکر را زرود کرردم. هرمره در 

اسهودیو ضبط شد  بود. تا پک  ان ایرن 

خوانرد  معموزً مداحی در متلسی می

و همان اجرای نند  را ضبرط و پرخر  

 کردند. می

 

ای کره زرود  ان حدود بکسک مدیرحره

کردم در د  نوحه کلما  خکبر  صبکرون 

ی  یا هر دو تر ررار شرد  برود. هرمره

ها به مسای  رون جرنری اشرار   مدیحه

تراریرخری -های م هبی کرد و چبر  می

ای بررای پر  ندن بره  تشککع بربرانره

  ماجراهای امرون بودند.

 

ی دور برویم  در  زنم نکسک به ز شهه

دوران جنی هشرک سرادره برا عرراق 

شد کره  هایی شنکد  می ترانه-مدیحه

ایدیودوژیی بودند اما محهوایی مهرفراو  

سب مهياست بيا تا د  و اجا«داشهند: 

يم/ ويم/ كربلا منتظر ماست بيا تا بر وبر

ست به تفسيرِ قيامت د  ايستا ا

ست بيا اقعه پيد ی واسو خورشکد/ آن 

  .»يم...وتا بر

رسرکردم بره مرکردان  ۲حدود ساعک 

آبادی و رفهم تا حداق  تعدادی نران  نتم

سنگی به جای نان خشی بگرکررم. در 

کررردم مررا در ادبررکررا   را  فرر ررر مرری

معاصرمان رمان آخرادررمرانری نرداریرم  

ام. ادبرهره  شاید هم داریم و من نخواند 

دانند که مرن بره  ی دوسهانم می همه

تخکرلری  فرانرهرری و -های علمی ق ه

آخرادرمرانری عرلاقره دارم  ازرر چرکرر 

هرا شرنرکرد   زکری بود حهماً ان آن دندان

 بودم.

جستجوی 

نانِ خشک 

در حوالی 

داماد  میر
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هرای  هرا و فرکرلرم در این رونها سریال

هادکوودی آخرادررمرانری خرکرلری یرادم 

آمد. اتفاقاً دقکقاً در رونهای پک  ان  می

را  فشا   دت جنری داشرهرم سرریرال

دیدم که داسهان  آمری ای بعد ان  می

انفتارهایی اتمری برود  و ان جرمرلره 

های پکدا کردن آا و  ر ای  پکیکدزی

داد. در رونهرای  سادم را نشران مری

آمردیرم  جنی  این ه ان خانه بکرون نمری

جر بررای ضرروریرا  مررا یرادِ سرریرال 

انرداخرک  هم مری د کی      مشبور

وجره  ها نباید به هکچ ها ش  که انسان

هرا  آمدند بکرون چون نامبی ان خانه می

مش ول کرار برودنرد. در ایرن سرریرال 

هرای  ها اکثریک بودند و انسران نامبی

ماند   اقلکک. ف ر کردم طراحران  انسان

سریال ت ورشران ایرن برود  کره ازرر 

هرا  ها را اکثریک بگکرند و انسران نامبی

مرانرد   فرکرلرم تررس و  را اقلککِ باقی

تعلکا بکشهری خواهرد داشرک. ودری 

ترر برا  ای هودنراک کنم ق ه من ف ر می

شرد ازرر در  تعلکرقری شردیردترر مری

داسهان اکثریهی چند د  مکلرکرونری در 

هاشان بودند و اقرلرکرک چرنرد د   خانه

هرا  هرار نفری نامربری برودنرد و شر 

کرردنرد و مرثرلاً در  مراحمک ایتاد می

ای دیرگرر  همکن وضرعرکرک ان سرکرار 

هرای انرفرتراری بره  موشی و سفکنره

شد به نرکرک کشرهرن  نمکن پرتاا می

جرر  ها ودری مرعرلروم نربرود بره نامبی

ها چه کسران دیرگرری کشرهره  نامبی

شوند... بره ایرن شر ر   دو ژانرر  می

ترخرکرلری و وحشرک ترلرفرکرا  علمری

  شد! می

دانکد کدام خانه در  ف رد را ب نکد نمی

اطررراف شررمررا نامرربرری دارد کرره 

هایی کره هرکرچ درکری ان  ف ایی آدم

ننرردزرری شررمررا روی نمررکررن نرردارنررد  

ها را به هر قرکرمرهری ان  خواهند آن می

بکن ببرند. حاز شما نرگررانرکرد نر رنرد 

ی ب لی ما هم نامبی اسرک  همسایه

و قرار اسک به خاطر او ما هم کشرهره 

هرای  شویم. بعرد ایرن وسرط نامربری

هرا  شد  هم هر ش  در خرکرابران فعال

جوزن بدهنرد... و ایرن ادربرهره دیرگرر 

تررسرنراک نرکرسرک  -داسهان تخرکرلری

  واقعکک نندزی امرون ماسک.

وقهی رسکدم به سنگ ی چند نرفرری 

دایر  پشک هم  یرا در واقرع  شبکه نکم

کنار هم  صج کشکد  بودند. مردِ جوان 

ای هم با فراصرلره ان صرجِ  سی ساده

ای ایسهاد  بود انگار که آخرین  دایر  نکم

نفر باشد و ناامکد ان نان زرفهن. رفرهرم 

سرا   پرسکدم شرمرا آخرریرن نرفرر 

نره «ی دسک زفک:  هسهکده با اشار 

دار و آن خانم پرکر   وسال آن مرد سن

آمدم بپرسم چرا پرس  »ان من هسهند.

آخرین نرفرر آن هرم برا ایرن فراصرلره 

ایسهادید  زفهم چه کراری اسرک. در 

این وضعکک طرف آمد  نران برگرکررد و 

برود  حاز یی مهر این طرف یا آن طرف 

 ایسهادن چه اهمکهی دارده

برخلاف جوان آرام که آخرین نفر نبود و 

در س و  با فاصله ایسهاد  برود صرج 

دایر  حرار  نیادی داشرک. هرمره  نکم

داشهند با کنتر راوی بره نن جروانری 

کردند که پسرری حردوداً د   زود می

ساده را ان پشک ب   کرد  بود. نن در 

صج جلوی من بود. پسر د  سرادره را 

ی  طوری ب   کرد  بود که انرگرار بریره

اسک و هر دحظره امر ران   زوشی بانی

صردا  دارد برود ودی پسرک آرام و بری

بود و نن جوان رر شاید سری و چرنرد 

ساده رر داشک مراجررایری را ترعرریرج 

ان جررام پررریرردم ودرری  ...«کرررد:  مرری

خش م ند. تمام خانه را زررد و خراک 

  زرفهه بود. انگرار مره شرد  برود  مره

ترسکدیم قردم  ای. می قبو -خاکسهری

بردارم بکفهم پایکن. درن  شدید و صردا 

ترسکدم خرانره  قدر مبک  بود که می آن

ان همکن جا جلوی پرای مرن در اتراق 

خواا فررو ریرخرهره براشرد. صردام در 

تررسرکردم بررادر  آمرد حرهری مری نمی

کوچ م را صدا کرنرم عبرعرد فربرمرکردم 

ای اسک کره  منظورد همکن پسربیه

طرور  با خرودد آورد  نرانروایری و ایرن

روییِ مرا  سفک ب ل  کرد [ خانه روبه

دانسرهرکرم.  انگار کسی بود که ما نمی

 »آن جا را ند  بودند...

شران کرترا برود.  دقکا نفبمکدم خانره

زفک چربرار  ودی درند مبکبی که می

بار برای ما هم اتفاق افرهراد. احرهرمرازً 

ی ی ان این چبار مرتبه بود . دو برار برا 

ی یی هفهه ساخهمران مرترمرع  فاصله

تشخکص م لحکِ خکابان نفک را ندنرد 

و یی بار دیگر ساخرهرمرانری دیرگرر در 

همان حوادی را و انفتار مبک  دیگرری 

هرای حروادری  هم در یر ری ان کروچره

مکدان نتم آبادی برود. نن جروان کره 

شر  آسهکن  بدون روسری و با یی تی

هرا  کوترا  و بره قرول نسر  جردیردی

زویم کاپشرن بردون   من می «وسِک  »

اد در  آسهکن!  بکرون آمد  بود  خرانره

  انفتار چبارم آسک  دید  بود.

دایر  فاصله زرفهم. ان مرد جروان  ان نکم

دور ایسهاد  هرم فراصرلره زررفرهرم و 

سکرگراری روشرن کرردم. مررد جروان 

طوری »دورایسهاد   نردی م شد. زفک 

سکگار روشن کردید که هوس سکرگرار 

قرردر  کررردم آن کررردم. مررن فرر ررر نررمرری

معطلی داشهه باشد  سرکرگرارم را ان 

و خرواسرک کره بره او  «خانه نکاوردم

ی آخرر را  سکگاری بدهم. وقهی جمله

زفک دسک راسرهر  داشرک پشرک 

خاراند و ان این ه سکرگرار  زردن  را می

کند  شررمری  ان دیگری درخواسک می

کوچی به صورت  آمد. وقهی یری نرخ 

سکگار معمودی د  هرار ترومران شرد  

تروانرد ان کسری جرر آشرنرا  آدم نمری

سکگار طل  کند. سرکرگرار را بررایر  

من خکلری وقرک «روشن کردم. زفک: 

کنم سررم بره  اسک ماهوار  نگا  نمی

کار خودم اسرک. ایرنربرا  مرنرظرورد 

م رثری  »د دارند... دایر  بود  همه نکم

خواسک کلما  جنی و  کرد  انگار نمی

موشی و پبپاد و ... را به نبان برکراورد  

ننند ان همکرن چرکررهرا کره  حرف می«

درزررکرررد هسررهررکررم. دوسررک نرردارم 

 »بشنوم  فاصله زرفهم.

آمدم بگویرم مرن هرم دوسرک نردارم 

بشنوم ودی ف ودی امرانرم را برریرد   

طبعی در شبی کره امر ران  ودی شوخ

دارد همه چکر سکا  شود  ف رکرلرهری 

ایرانی اسک که من ندارم. حرفی نردم 

و فقط با دبخند و سر ت ان دادن سعی 

کنم. با هم در  کردم بگویم که درک می

کشکدیم. یی مرتبره  س و  سکگار می

صدای هواپکمایی آمد. ننِ جروان بررادر 

تر در ب   فشار داد و  کوچ   را مح م

و بره دیروار  «یرا حسرکرن»بلند زفک: 

سنگ ی چسبکد. دیوار که نبود حرایر  

ای با خطوط آهنی بلنردی برود  شکشه

ان کج تا سقج که نن ت که داد بره آن. 

دایر  تبدی  به خطی شد و هرمره  نکم

چسبکدند به دیروار آن سروی ورودی 

سنگ ی. طوری که کا   آچبراری کره 

روی  با خط بدی با مراژیری کرلرفرهری 

نوشهه شد  برود پرنر  نران برکرشرهرر 

  دهکم  ان دید خارج شد. نمی

مرد هفهاد ساده که نوبک من پرس ان 

 .»اسرک ۱۱-ایرن اف «او بود  زفرک 

همه ترسکد  بودند. برای کسی مربرم 

کره  «کروفرهری»نبود این هواپکما یا هر 

سک. در خرکرابران  هسک  ان چه نوعی

بودیم و ازر حوادی ما موش ی پررتراا 

ترر برود ان  شد بسرکرار خرطررنراک می

کرن  بودن. مررد امرا ول وضعکک درخانه

بودن هواپکرمرا  ۱۱-ی اف نبود و به ببانه

-شروع کرد به روایک کردن داسهان اف

خریدن محمدرضا شا  ان آمرریر را و  ۳۰

شرنرکردم.  برید  چکرهایی می من برید 

ی چند اانرکره ان مرحرمردرضرا  در فاصله

شا  و ریگان رسکد به ادبرادعی و چنرد 

اانکه نشنکدم چه زفک و بعد رسکد بره 

-وضعکک امررون و ایرنر ره آمرریر را اف

سراند   هایی را که برای خودد می ۱۱

ساند و تا حاز اف برای کس دیگر نمی

معمودی را هم فقط به دو کشرور  ۱۱-

فروخهه و ... ارتباط جملات  به هرم را 

  فبمکدم. نمی
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ند. هرواپرکرمرا سرفرکرر  مدام حرف مری

کشکد و دور شد ودی مررد هرمریرنران 

ند. خرط صراف آرام دوبرار   حرف مری

دایرر  شرد ودری دیرگرر  تبدی  به نرکرم

کسی جر مرد هرفرهراد سرادره حررف 

ند. یی کفر  ورنری کرلارسرکری  نمی

ای  پرروشررکررد  بررود  شررلرروار پررارچرره

ی نرانک  ای و یی کاپشن ساد  سورمه

کلاسکیِ یشمی قدیمی مناس  ببار. 

دار ترا اواسرط  های سن ها که آدم ان آن

زرفرک  پوشند. مری خرداد هم بع اً می

نشکنرد و  آبادی می ی نتم که در کوچه

آبرادی  باجناق  اینتا بازی مکدان نترم

در خکابان شمس تبریرری و دخرهررد 

ایرن نسر  «ترر.  هم دو تا کوچه پایکرن

جوان اصلاً دوسک ندارد کار کرنرد مرن 

ننرم   هر وقرک بره دخرهررم سرر مری

زوید برای  نان بگکرم. مرعرمروزً ان  می

زرکررم  سنگ ی بازی خکابان نفک مری

ودی وقهی تعطک  اسک یا نران ترمرام 

کسرری ان او  »آیررم ایررنررتررا کرررد  مرری

کرررد ودرری او برره  سررؤادرری نررمرری

ی  دفرعره«داد:  های  ادامه می صحبک

دوم که ساخهمان متمع تشخرکرص را 

 »ی باجناقم بودیم... ندند ما خانه

ند برا ایرنر ره  طور که حرف مری هکمن

نوبه  نبود رفک ایسهاد جرلروی مرکرر 

فرلرری سروراخ سرروراخ سرنرگر ری و 

برا   حرف  را ادامه داد. بعد دید هرمره

هم ریخهند  ماجرای رد شدن هواپکما به

و مسهمعی ندارد  شروع کرد با شاطر 

حرررف ندن  انررگررار کرره شرراطررر را 

  شناسد. می

شاطر تنبا بود  هکچ هم اری نداشک. 

ی کار تودکد نران سرنرگری را کره  همه

دادند  تنبایری  معموزً دو نفر انتام می

برد. به خاطر همکن سررعرک  پک  می

کار کند بود. رنگر  پرریرد  برود ودری 

خوا جران داشرک بررای کرار کرردن. 

زفک ی ی ان هم اران  همان رون  می

اول جنی ول کرد  و رفهه دیگرری هرم 

هرا را  امرون ان ترس این ره نیررسراخرک

برنند یواش ری فررار کررد  رفرهره بره 

روسهای خودد و جایگرین هم زکررد 

ترنربرا مرانرد   نکامد  و حراز او دسرک

 اسک.

دایر  برودم.  حاز من هم بخشی ان نکم

ای آمد و او هرم  مردِ حدوداً پنتا  ساده

مث  من رفک و به جوان خارج ان دایرر  

زفک آخرین نفر شمایکد و او هرم مررا 

نشان داد. شراطرر هرمرکرن طرور کره 

ند به نفر بعرد ان مرن  داشک حرف می

که تان  آمد  بود  نگرا  کررد و زرفرک: 

دیگر نان نداریم کسی آمد بگو منهظرر «

و بعد هم برا ددرخروری ادامره  .«نشود

قرار بود  پنتا  زونی آرد بکاورند  »داد: 

های آرد را  و زونی »ببکنکد چقدر آوردند

تا بود. مررد   نشان داد. حدود د  دواند 

هفهاد ساده با این ه چرنرد نرفرری بره 

نوبه  ماند  بود  جلوی مرکرر ترحرویر  

هرا  کرد نان نان ایسهاد  بود و کمی می

داد. ادرربررهرره  هررا مرری را برره مشررهررری

هرا ان ایرن کرار خروشرشران  مشهرری

آمد. شاطر مهوجه شد و با درحرن  نمی

کنایی و مؤدا به او زفک کره نحرمرک 

نرر ررشررد هررر کسرری نرران خررودد را 

  دارد. برمی

مرد اما به کرارد ادامره داد و مردام 

ند. ان قکمک سس تند زلوریرا  حرف می

که نردیی چبارصد هرار ترومران شرد  

بود تا این ه این مرحرلره را مرثر  کرج 

هراسرک  شناسرد و سرال دسه  می

کند. هنون به نروبرهر   اینتا نندزی می

ماند  بود اما دسک کرد توی جکب  و 

یی تراول چی صد هرار تومنی درآورد و 

زررفررک مررن هشررک نرران کررنررترردی 

خواهم. شاطرر اول زرفرک برگر ار  می

نوبهک بشود ودی مررد اصررار داشرک 

پول را بدهد. شاطر پول را زرفک زفرک 

آورم.  این پول کم اسک زفک بعداً مری

  شاطر زفک صبر کن تا نوبهک بشود.

دایرر   نوبک مررد جروانِ خرارج ان نرکرم

رسکد. آمد کارت  را داد و چربرار نران 

هرار تومران  ۳۸۴ساد  درخواسک کرد. 

شد. نان آخری که برداشرک کرنرتردی 

بود و خواسک مابقی را پرداخرک کرنرد 

شرراطررر زررفررک بررمررانررد برررای بررعررد. 

خواسک سرعک کارد کم نشرود  می

  انگار.

نوبک مرد حراف رسکد زفک هشک ترا 

خواهد این بار شراطرر  خشخاشی می

نران برکرشرهرر  ۱د  بار زفهم که «زفک 

و ان توی دخل  ترراول صرد »دهم نمی

تران  ایرن «هرار تومانی را بکررون آورد 

مررد  »پول چبار نان ساد  هم نکسرک.

ها را بردهرد  اصرار داشک که شاطر نان

و او مابقی پول را بعداً بکراورد. شراطرر 

دوبار  صدی را انرداخرک داخر  دخر . 

خواسک شاطر را قانرع  مرد م رانه می

کند که همسایه هسهکم بگ ار مابقری 

مرتبه شراطرر  پول را بعداً بکاورم که یی

ان وقهی آمردی ان تره «ان کور  دررفک: 

ننری  صج که برودی مردام حررف مری

اع اا همه خراا اسک ودی تو مردام 

ننی. چند شر  پرکر  هرم  حرف می

آمررد  بررودی هررمررکررن بسرراط را را  

و بعد هم  «انداخهی و رفهی و نکامدی.

دسک کرد توی دخل  و یی د  هررار 

تومانی درآورد. زفک من سه تا بکشهرر 

دهم. مرد که ترا ایرنرترا  به تو نان نمی

کررد شراطرر را  فقط داشک سعی می

قانع کند که نسکه بره او نران بردهرد  

 ۰۱ی مرن  خانه«صدای  را بلند کرد: 

ارند منک یی نان را سر من  مکلکارد می

  .»ز اریه می

نفر آخرر کره پشرک مرن برود آمرد و 

داری کرد تا مس له را حر  کرنرد.  مکان

شاطر سه نان بکشهرر بره مررد نرداد. 

مکلکاردی سه نان   ۰۱ی  صاح ِ خانه

نان ندن که برلرد «کرد و زفک:  را جمع 

د خرمرکرر اسرک. فر رر  نکسهی همه

دانرکرم.  کردی قکمک واقعی نان را نمی

سنگ یِ سرِ نفک هنون نران سراد  را 

دهد پانرد  ترومران و کرنرتردی را  می

سی تومان بعد تو داری نران سراد  را 

تومان کنتدی را پنترا    دهی سی می

 »تومانه!

شاطر خکلی ع بانی برود امرا کرمری 

تر ان قب  زفک ما دودهی نکسهرکرم.  آرام

خرریرم. مررد جرواا داد  آرد را آناد می

درو  نگو. کار داشک به جاهای براریری 

کشکد کره نرفرر پشرک سرر مرن  می

سعی کرد موضوع را خاتمه بدهد. مرد 

بازخر  با سه نانِ ساد  راهی شرد و 

  رفک.

ای س و  شد. نروبرک مرن  چند دقکقه

بود. داشهم چربرار ترا نرانرم را جرمرع 

کردم. مرد مکانتی به شاطر زفک:  می

ی پرول نرانر  را  آن ی ی آمد برقرکره»

بدهد زفهی برو مابقی را بعداً بکاور بره 

شراطرر  «این برنرد  خردا نران نردادی.

دار چرنرد شر   توضکح داد که مرد سن

پک  هم همکن کرار را کررد  اسرک: 

قدر برکرشرهرر  زفک کارتم یادم رفهه آن»

نقد ندارم و رفک تا بعداً بکاورد و نرکرامرد 

تررا امشرر . آن جرروانرری را هررم 

 «شناسم. مشهری خوبی اسک... می

خریدن نان سنگی حدود دو ساعرک و 

نکم طول کشکد. شاطر ازر تنبرا نربرود 

کشرکرد. راهرم را  قطعاً کمهر طول مری

ی مرادرم. در طرول  کشکدم بروم خانه

هرا  کردم تا برق هسک نران را  ف ر می

را بگ ارم در ماکروویرو خشری بشرود. 

کردم که چبار سنرگری  داشهم ف ر می

دهرد کره یرادم  مگر چند رون کفاف می

افهاد پاوربانی هم نخریدم. برعرد دیردم 

تواند پنر   پاوربانی هم مگر چند بار می

طرور  موبرایر  را شرارژ کرنرده هرمرکرن

ننان و در زکر و دار ایرن افر رار بره  قدم

ی  آسمان نگا  کردم. جرنری برا هرمره

های  یی خوبی هم داشک و  م کبک

های تبرران برازخرر   که در ش  آن این

  ها را توانسهکم ببکنکم. سهار 
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های پکراپی ملرک ایرران در را  رسرکدن بره آنادی و  ش سک

عدادک اجهمراعی  ان انقرلاا مرشروطه بره بعرد  برر دیردزا  

شاعران و نویسندزان تأاکر فراوانی ز اشهه اسک. آنبا امکرد 

هرررای  فراوانررری بررره بببرررود اوضررراع و رسرررکدن بررره آرمان

های مهعرردد اجهمرراعی و  خواهانرره داشررهند  امررا تتربرره آنادی

شخ ی باعث شرد کره دچرار انردو   یرأس  تنبرایی  حرس 

بکگررانگی و دورافهررادزی شرروند و در آاررار خررود نررکر ایررن 

هرای ادبری بعرد ان  احساسا  را برون دهند. آنیره ان آفرین 

شررود  تکرزرری رونافرررون و  انقررلاا مررشروطه دریافررک می

افسردزی روحری و جرسمی جامعره اسرک کره شراعران و 

تر خبررر  تررر و تاریرری ای تلخ نویررسندزان بکرران کرررد  و ان آینررد 

 اند. آورد 

بره بعرد در ایرران  تحرک ترأاکر عوامر  مخهلرج  1332ان سال 

اجهمرراعی و سکاسرری حرراکم بررر جامعررۀ آن رون  نوعرری 

خ و  در بکرن  مردزی در سطح جامعه  به سرخوردزی و دل

قشر روشنف ر پکدا شرد کره نهکترۀ ابهردایی آن در ادبکرا  و 

های  زرایی و اندیرشه کردن به آرمان  توانسک پشک شعر می

آوردن به نوعی اببرام و رمرزرایری و در نهکتره  ت ردی و روی 

 [1زسهرد نوعی ادبکا  اجهماعی و سکاسی باشد.ع

کررردکنی ان شررراعران معاصرررری اسرررک کررره بررره   شرررفکعی

خواهی  مبارن  با اسرهبداد و  موضوعاتی مانند: عدادک  آنادی

او ان مهعبردترین شراعران معاصرر ” خفقان توجه نیرادی دارد. 

در اشعار او  توجه به همۀ امور ننردزی فرردی و  [2“] ماسک.

ای  شررود. او بررا عاطفررره اجهمرراعی انررسان مررشاهد  می

شماری را كره در  های بی سون انسان سهودنی درد اسهخوان

ورنررد  بررا  سراسررر جبرران در زرررداا هتررر  و كررو،  وطه

“ ها كرو، بنفرشه”ترین نبران و مؤارتررین بکران در شرعر  ساد 

 كند: تابلووار ابک و ضبط می

 ای كاد

 ای كاد آدمی وطن  را

   های خاك ها  در جعبه مث  بنفشه

توانررسک همرررا  خویررشهن برربرد  هررر كتررا كرره  یررر رون می

 خواسک:

 در روشنای باران

 [3در آفهاا پاكع

صرفهی را در  های كركس دردی خکر  انرسان و در برابر آن بی

همرا  برا آ  و درد و تأسرج فرراوان در “  حلاج ” شعر ماندزار 

های اجهمرراعی شررانه  نررشاند كرره ان مررس ودکک خاطرهررا می

بررا انبررو  كركررسان تماشررا / بررا ”كننررد و همرررا   خررادی می

های مرررأمور: مأمورهرررای معررر ور  / همرررسان و  شرررحنه

 مانند. می“ سكو  هم

در ایررن جررسهار بررر آنکررم تررا بررا تحلکرر  و واکرراوی اشررعار 

مکران ادهفا  ایرن شراعر و  کوهی آهوی دوم هرار  متموعۀ

نویسند  توانای معاصر را بره مرسای  اجهمراعی و سکاسری 

و اصوزً -نمان خود نشان دهکم. نکان به توضکح ندارد كه شعر 

پ یری بسکار دارند و ممكن اسرک  های تأوی  جنبه -آاار هنری

های دیگر به نهایتی دیگر دسک یافک  امرا در ایرن  با خوان 

های  کرتأویلی ملاك داوری مرا برود  اسرک.  پژوه  خوان 

شایان یاد اسرک كره تراکنون تحقکقرا  مهعرددی دربرار  آارار 

کدکنی صرررور  زرفهررره  امرررا پژوهرررشی کررره بررره  شرررفکعی

های اجهماعی و سکاسری اشرعار او برپرداند  صرور   مایه بن

 نگرفهه اسک.

 

های  مایه بن
ـ سیاسی و  اجتماعی

نمادهای آن در هزارۀ 
 دوم آهوی کوهی

سال اکتر صیادکوه و رقیه )پریچهر( کوهنورد

  ۵۹۳۱، زمستان ۰، شمارۀ ۵
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حرررون  ایررررن پررررژوه  بررره متموعررررۀ اشررررعار موسرررروم 

محدود شد  اسک. این متموعره  کوهی آهوی دوم هرار  به

خطرری ن “ ”مراکررۀ سرررو کاشررمر ”شررام  پنرر  دفررهر شررعر 

و “  دار  سرهار  دنبادره“ ” رل برای زر  آفهرابگردان “ ”ددهنگی 

چراپ شرد   1376اسرک کره در سرال “  در سهای  کبوترها” 

زونه که شاعر خود در مقدمرۀ کهراا آورد   ایرن  اسک. همان

را  1370تررا  1340های  های دهرره اشررعار برخرری ان سرررود 

و کنردوکاو در ایرن متموعرۀ   زکرد. برا بررسری دقکرا دربرمی

های  رل  ق کد  و نکمایی سررود   ای كه در قاد  قطعه 244

ترروان مرر امکن ایررن اشررعار را برره ترتکرر  نیررر  اند  می شررد 

 بندی کرد: طبقه

های  شود  تعداد اشعاری که با د د ره چنان که ملاحظه می

اند بکررر  ان دیگرررر  اجهمررراعی و سکاسررری سررررود  شرررد 

موضوعا  شعری اسک. شایان توجه اسک کره در برخری ان 

هایی ان  تررروان رزررره اشرررعار برررا مررر امکن مهفررراو  بررران می

در ”های اجهمررراعی و سکاسرری مرررشاهد  کرررد.  اندیررشه

مایرۀ اصرلیِ  شعرهای پک  ان انقلاا شفکعی کدکنی دو بن

هرا و دزرزونری  شعر مهعبد  یعنی ترلاد بررای بکرداری تود 

این شاعر بررگ معاصر بره  [4“]شود. اوضاع  آش ارا دید  می

ددک  دوسهی با اخوان اادث در دوران جوانی  تأاکر فراوانی ان 

شعر و شکو  او زرفک و سرپس بره مررور نمران آشرنایی برا 

فرو  فرخرراد و شراملو و دیگرر معاصرران باعرث شرد حرال و 

در نگررررد ”ای در اشرررعارد ایتررراد شرررود.  هررروای تررران 

شناسرکیِ م. سرشرری  هررسهی کلکرهی اسررک کرره  هسهی

اجرای آن هرکدام مه ی به دیگری و در درون دیگرری اسرک. 

ای اسرررک تودرترررو و سرررکال  برررا اجرایررری  جبررران منظومررره

پکوسهه و هسهۀ معنابخ  این منظومه همانرا انرسان  هم به

 [5“]اسک.

 

 

 کااکر  ن ا ها  ا  شعاا شمیعی کاک ی

های خررود ان ابرارهررایی ببررر   شرراعران برررای بکرران اندیررشه

نمراد عبرار  اسرک ان ”زکرند که ی ی ان آنبا نماد اسرک.  می

هر علامک  اشار   کلمه  ترکک  و عبرارتی کره برر معرنی و 

“]نمایررد دزدررک کنررد. مفبومرری ورای آنیرره ورراهر آن می

خررود را   توانررد حرررف نمررانی کرره شرراعر یررا نویررسند  نمی [6

شرود.  مسهقکم و به صراحک بکان کند  به نمراد مهوسر  می

این نمایند  بودن نه به علک شرباهک دقکرا مکران دو چرکر  ” 

ای اتفراقی و  بل ه ان طریا اشرار  مببرم یرا ان طریرا رابطره

ترر ویرهای نمررادین معمرروزً دنکایرری  [7“]قررراردادی اسررک.

کنند و او بایرد ان  معنوی و حقکقی را برای خوانند  نمودار می

 ورای این ت اویر منظور نویسند  را درک کند.

هایی اسک که هنرمندان بره کمری  نمادزرایی ان نیباترین را 

آفریننررد. آنرران برره سررب   ها و عقایررد خررود را می آن اندیررشه

مقه کا  نمانی و م انی زاهی ام ان صراحک نبان ندارنرد و 

به همکن علرک بررای ترسرکم احروال درونری خرود یرا اوضراع 

جامعه باید ان عناصر دیگری کمی بگکرند تا منظور خرود را بره 

خوانند  تفبکرم کننرد. کرشج نمادهرای زونرازون کره حراوی 

معانی مهنوعی ورای معنای واهری باشد  علاو  بر آزاهری 

ان فرهنی و ادا به قدر  تخک  و خلاقکک شاعر یرا نویرسند  

 بسهگی دارد.

به سب  شکو  نگرد خا  شاعران در طرول نمران  عناصرر 

انرد. مثرلاً نمرسهان بره  طبکعک هر یی مفبومی نمادین یافهه

دحرراو سررردی و شرر  برره علررک ترراری ی ان مظرراهر فرر ای 

اند. خورشررکد و  آور و بررسهه اجهمرراعی و سکاسرری خفقرران

دم نرشانۀ رهرایی و آنادی و پرایکر نرشان ناامکردی و  سرپکد 

اندو  اسک. شاعران با ذوق و سلکقۀ خود عناصر طبکعری را 

زکرند تا با نبانی نمادین اشعار خرود را بکران کننرد.  کار می  به

های اجهماعی دارد و ان مرسای   شاعری که دردها و د د ه

هرای خرود بره  کشد  زرا  بررای بکران ددهنگی جامعه رن  می

ی ری ان نمودهرای  رم  ربرک ”برد چرا کره  اسطور  پنا  می

کردکنی شراعری اسرک   شفکعی [8“] پردانی اسک. اسطور 

که در اشعار خود ان اساطکر اسهفاد  فراوانی کرد  اسک. به 

ها  برداشررک و تلقرری شرراعران ان اسررطور ”زفهررۀ خررودد  

که ان نظرر تراریخی بره جروّ سکاسری و اجهمراعی و  چنان هم

محکط ننردزی ایرشان برسهگی دارد  بره مرکران هنرمنردی و 

 [2“]قدر  تخک  ایشان نکر وابسهه اسک.

 بحث د تح یل

های انسانی   کدکنی ان شاعرانی اسک که د د ه شفکعی 

اجهماعی و سکاسی دارند. او به وطن و مردم خروی  حرس 

تعبد و مس ودکهی دیرینه دارد و در اشعارد این احرساس را 

هررای خررود را بررا  کنررد. او آرمان برره خواننررد  نررکر منهقرر  می

زکری ان عناصر طبکعی و اسهفاد  ان نبانی نمادین مطرح  ببر 

کنررد و ان عررشا  انررسانکک  آنادزرری و معرفررک سررخن  می

برای شاعر امرونی که برا نگراهی ان سرر تعبرد و ” زوید.  می

نگرد  هموار  بکرون سبر و آبراد  تأارّا  اجهماعی به بکرون می

در شرایطی که جوانمرردی  محبرک  [10“]آمکر نکسک. و دطج

و عاطفره در مکران مرردم کمرنری شرد   او بره دنبرال یافهرن 

هاسک و عقکرد  دارد کره  راهی برای آزا  و بکدارکردن انسان

شرراعر رسررادهی بررررگ بررر عبررد  دارد کرره همانررا هرردایک و 

بکنکم در  راهبری مردم ع ر و نمانرۀ خروی  اسرک. ازرر مری

ای در مدح و انای فردوسری آورد  و  ابهدای کهاا خود ق کد 

او را مرد جاودانۀ تاریخ ایران دقر  داد   بره علرک اعهقراد بره 

چنکن رسرادهی اسرک. در ایرن قر کد   شرفکعی ان رسرهم  

های آنران یراد  ککخسرو  سبراا  اسفندیار  فریدون و دزوری

 سهاید: کند و ان این طریا بررزان و اساطکر ایرانی را می می

 مردا! هشکواری و دانایی بررزا! جاودان

 نه دیرونی که امرونی  نه امرونی که فردایی!

. . . 

 سک ازر جاویدی ایران  به زکهی در معمایی

 [11مرا بگ ار تا زویم که رمر این معمایی!ع

انررد کرره  هررای مهرادفی واژ “  دم سررپکد ”و “  سررحر“ ”صرربح ”

بررار در  45بکررشهرین بررسامد را در ایررن کهرراا دارنررد و حرردود 

انررد. شرراعر زررا  رهررایی و آنادی  کار رفهه معررانی مهفرراو  برره

ای کره  کنرد  جامعره جامعه را به نور صربحگاهی ترشبکه می

نمانی مانند صبح سراسر نیبایی  سرنندزی و روشنی برود  

و اکنررون تکرزرری شرر  بررر آن مررسهودی شررد  و نیبایرری 

دسرک   دم را نابود کرد  اسک. جایگا  روشنی کره بره سپکد 

 هکوزی ش  برفی م لوا شد  اسک:

 صبحِ پرنقر   صبح پرمرجان

 صبح پرشور

 صبح پرهکتان

 صبح خورشکدهودِ سحر جواا

 ها در آا صبح پژواک رنی

 صبح ترکک  روشنی در برگ

 صبح هشکاری رگ هر برگ

 همۀ ر  پر ان رهایی بود

. . . 

 سان کنام خاشه و خس زشک انین

 منظر پرزشایی کرکس

 اد این  روا شنگرفی در پی

 [12و هکوزی این ش  برفیع
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زا  نکر شاعر صربح را در معنرای اندیرشۀ روشرن و مهعادری 

هایری  زرکرد و آن را معرادل رشرد و بادنردزی ارند کار می به

 داند که در وجود نس  پکشرو آیند  اسک: می  معنوی

 عاقبک آن سرو

 سبراسبر

 خواهد زشک و

 بازبال

 عاقبک آن صبح خواهد رُسک

 نر مکان باور فرتو  ما

 اما

 [13ان مکان دفهر نقاشی اطفالع

کدکنری   تروان زفرک صربح ان منظرر شرفکعی طور کلی می به

هرای عاشرقان  پایان سکاهی ش  ناامنی و آ ان بکقراری دل

و نمررودی ان جامعررۀ آناد و مهمرردنی اسررک کرره مررردم آن برره 

هرررا را  ها و تکرزی و سرررخهی  آرامررر  و بادنررردزی رسرررکد 

 اند. سر ز اشهه پشک

 

 

برار  27نکر بسامد بازیی در این کهاا دارد و حردود “  ابر”واژ  

ای ان ریرررد  آور برراران و نررشانه ت رررار شررد  اسررک. ابررر پکررام

رحمک ادبی اسک. شفکعی در برخی اشعارد همکن معنرا 

را ان این کلمه مراد کررد  اسرک  امرا در ا لر  اشرعاری کره 

های اجهماعی و سکاسی دارند  ابرر عنر ری ویرانگرر  مایه بن

ند  و  ای آفررک بررا بررار منفرری اسررک. شرراعر  کرره در جامعرره

کنررد  برره حرردی بررا مررش لا  و  زرفهرره ننرردزی می خفقان

رو شد  که امکدی بره ت کرکر و  های اجهماعی روبه نابسامانی

ها و کرو، عاشرقان  بببود اوضاع ندارد. او در ع ر نوال نیبایی

با انقرا  نس  آنادمردان مواجه شد  و طبکعی اسک که در 

ای ابرها نرکر جرر قرکر و دود و تکرزری  ند  چنکن جامعۀ طاعون

 آورند: چکری برای  به ارم ان نمی

 ابری که قکر و دود فرو ریخک

 بر قامک بلند صنوبرها

 در هرچه دید تکرزی اف ند

 ان عشا تا نزدی باورها

 هنگامۀ وفای به عشا اسک اکنون

 اند وقهی که عاشقان همه پروان کرد 

 و عشا در مکانۀ مکدان

 تنباسک

 چهر و سرپنا  بی

 و در برابرد

 جاروی رفهگرها

 این اعهراف ان سر تق کر

 کاین ع ر  ع ر همبمۀ آهن

 سک ع ر نوال نمر  نیبایی

 و اعلام خهم ع ر سرای 

 های دیگر و حرف

 و دیگرها

 جر قدرناشناسی ان انسان

 جر  در

 تواند باشد آیا چه می

 زر شدن ان دور سان نظار  این

 [14در انقرا  نس  کبوترهاع

نرکر شرفکعی ابرر را ننگراری برر “  در جدال با قبقبره”در شعر 

بکنررد کرره جررر ترراری ی و پوشرراندن چبررر   پبنررای آسررمان می

 روشن حقکقک خاصکهی ندارد:

 یی طرف آن ابر پرکلا ی تاریخ

 سوی دزر زجورد سود  سکال

 ای ان ش  ای ان رون بود و نکمه نکمه

 ای زل پاسخی و همبمه وحشک بی

. . . 

 ابر و دزر ابر و  کر ابر نه چکری

 پرتو ننگار بر کرانۀ آفاق

 [15زود من و چشم هاژ و واژ سپکدارع

بردن ان جور نمانه  شاعر چنران  خوردن و رن   در دحظا  خون 

قرار اسرک و  تاا و بی ابری اسک که دریا را بر دود دارد  بی

 دوسک دارد ب   خود را بکرون بریرد:

 ها خوردن و خموشی مکان دحظۀ خون 

 تابم دوشی ن زریه بی چو ابرِ بحربه

 ز رد تند و انفتارآمکر و خشم می

 [16سان صاعقه ان برقگکرِ اع ابمع به

 چون صاعقه

 ام صبری در کون  بی

 امرون

 ام ان صبح که برخاسهه

 ام ابری

 [17امرونع

کنررد  قحطرری عررشا و  در رونزرراری کرره شرراعر ننرردزی می

آنادزی چنان بر روح و روان جامعه فررود آمرد  کره خردا را در 

دریرن ”خسوف برد  و ابلکس بر دنکا حاکم شد  اسک. شرعر 

اشرار  بره بکرک معرروف سرعدی دارد: “  سرال دمرشقی قحط

سادی شد اندر دمشا / که یاران فرامود کردنرد  چنان قحط

 عشا.

 خدا در خسوف اسک و ابلکس تابان

 چرا ی برافرون تا من خدا را ببکنم

 سال دمشقی درین قحط

 ازر حرمک عشا را پاس داری

 توان خواند عاشا تو را می

 وزرنه به هنگام عک  و فراخی

 به آوان هر چنی و رودی

 توان ان د  هر مخنث

 [18ر  عاشقی را سرودن سرودیع

نکر نمودی ان ناامکدی اسک. شاعر اجهمراع “  با  نا ان” شعر 

بکنرد کره  برر می را چون با ی خش کد  با درخهان دخک و بی

ریر و هکاهوی کرلا  زریران اسرک. امرا در  در هتوم پایکر برگ

اینتا شاعر با دیدن دو سه برگ و یی سک  برر سررِ شراخه 

ای ان امکد را در دل مخاط  نند  کنرد  خواهد شعله زویی می

ند  امکدوار  و او را به ت ککری هرچند کوچی در این جامعۀ آفک

 کند:

 اند در نسکم خنی و خکس خران درنان

 نرد و قرمر دو سه برزی به سر شاخه هنون

 یعنی ان رایک و رای آنیه بتا ماند این اسک

 که توان دید درین دحظۀ پایانی رون

 بر سر شاخۀ دخهی  دو سه برگ و یی سک 

 وان دزر سوی اناری دو سه  خش کد  به شاخ

 با  درون برکه“ ریِ  اکس”منع س 

 روح پایکر روان ان همه سویی زسهاخ

 نآن همه نمرمه و همبمه و نور و نوا

 سرایان سراپرد  با  وآن همه پرد 

 ابر  صدایی زر هسک نیر این آبی بی

 [12ها زریۀ با  اسک و هکاهوی کلا ع ها
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ندایی او ان  هرررای شرررعری م. سرشررری آشرررنایی ان ویژزی

اند. او  مفاهکم و ت اویری اسک که در ادبکا  سرابقه داشرهه

نمکن دارد  برا  با هنرنمایی و ترسلطی کره برر اسراطکر ایرران

کره  ساند. چنان  ای ت اویر نیبایی می های اسطور  شخ کک

بکنی اصرلی ایرانکران  های ایرانی جبران اسطور ” زفهه شد   

اسررک و دریافررک آنبررا را ان انررسان  جامعرره و خرردا بکرران 

ای سررکاوود را  شررفکعی داسررهان اسررطور  [20“]کنررد. می

مایۀ شعر خود قرار داد  و ز شهن او ان آت  و سربلند  دسک

شدن نرد بررزان را به ش لی نوین بانسانی کررد  اسرک. او 

کنرد کره برا ددری  در این شعر به افرادی ان جامعه اشرار  می

پاک و قلبی ساد  قدم در آنمون سخک مبرارنا  نبادنرد  امرا 

نهوانسهند به اخلاق و انسانکک پایبند باشند و در ایرن مرسکر 

زرفهار نفسانکا  شد  و تبدی  به حکوان پرسهی چرون خروک 

 شدند:

 خدایا!

 ها نین شگفهی

 ددم خون شد  ددم خون شد:

 سکاووشی در آت 

 رفک و                       

 نآن سو                                 

 [21خوک بکرون شدع                                   

 

 

بررراران ان دیگرررر عناصرررری اسرررک کررره م. سرشررری ان آن 

ای ان روی  و طرراو   ندایی کرد  اسک. باران نشانه آشنایی

و سرسرربری اسررک و در ادبکررا  نررکر نمرراد ننرردزی دوبررار  و 

علامک حکرا  و نرشانۀ رحمرک ادبری اسرک  امرا شرفکعی 

زاهی این واژ  را در معنایی ع س این مفبروم بره کرار بررد  

کارنرررد و  ها دورو و خکانک اسرررک. در دنکرررایی کررره انرررسان

های انسانی و اخلاقی رنی باخهه  باران نکر چکری جرر  ارند

آورد. زویری شراعر همره چرکر را  درو  و دود به ارم ران نمری

 بکند و نندزی برای  نندانی بک  نکسک: سکا  و تکر  می

 بارید ابر هایاهای می

 جنب  نکلوفران

 در نیر باران

 داد ها را ت ان می آسمان

 ها نگ شهه پاسی ان آن دحظه

 دیدم آ !

 اطلسی تبخکر شد نازا 

 و به جای زندم ان صحرا درو  و دودها رویکد

 آن چه ط را و طلسمی بوده

 ابرهای  کا  ی بود و درخهان کا  ی  باران و برف  نکر

 و هوای کوچه ان دود و درو  آ شهه و دبریر

 همینان در کو، تنبایی

 بان دیگر بار

 ما ن نندانی به نندانی ن ننتکری به ننتکری

 [22در ش  خامودِ خاراییع

  ای جاودانگی  موهبک نندزی و هدیرۀ ”زندم نکر نمادی ان 

جای این موهبرک ادبری ان نمکرن  که به [23“] خداوندی اسک

 روید. دود و درو  می

مفاهکمی چون فقدان خورشکد  تاری ی و خرواا “  ش ” واژ  

تررین عناصرری  کنرد. ایرن عنر ر ان مبم را در ذهن مهبادر می

اسک که در شعر معاصر کاربردی سمبلکی پکدا کرد  اسرک. 

بره  -مورد 20بک  ان   –کدکنی نکر به وفور   در اشعار شفکعی

شر  نمرادی ان “  دسک کمی”خوریم. در شعر  این واژ  برمی

آور جامعرره اسررک کرره  ناامکرردی  سررکاهی و فرر ای خفقرران

کار  شفکعی آن را در تقاب  برا خورشرکد عردادک و رهرایی بره

 زرفهه اسک:

 نویسی به باران ای می ازر نامه

 سلام مرا نکر بنویس

 سلام مرا ان دل کاهدود و  باران

 نویسی به خورشکد ای می ازر نامه

 سلام مرا نکر بنویس

 سلام مرا نین ش  سرد نومکد

 نویسی به دریا ای می ازر نامه

 سلام مرا نکر بنویس

 سلام مرا

 با ازر  آ   آیا

 وجوها به مر ان صحرا  در آن جسک

 سلام مرا نکر بنویس

 نویسی ای می ازر نامه

 سلامی پر ان شوق پروان

 [24ان رونن آرنوهاع

هرای نمادیرن  کردکنی هنرمنردی تواناسرک کره واژ  شفکعی 

ادبکا  معاصر را بررای ادقرای مفراهکم ذهرنی و ف رری خرود 

زکرد و اشرعارد را بره نیرور ترشبکبا  و نمادهرای  کار می به

ش   صربح  ولمرک و نرور ان جملره ” کند.  انگکر مرینّ می دل

های سمبلکی ادبکا  معاصر اسک کره نقر  مبمری در  واژ 

در اشرعار  [25“]آفرینی شعر سکاسی پکدا کرد  اسرک. اببام

سررایر شررعرای معاصررر نررکر ایررن دفرر  را در چنکررن جایگاهرری 

اادث  فرو  و دیگران چنکرن  کنکم. شاملو  اخوان مشاهد  می

هایی را در کارنامرۀ شرعری خرود فرراوان دارنرد. نر ر   نمونه

شبی پریشان بود / که عطرر ”زوید:  رحمانی دربار  ش  می

“]هررا آویخررک. ها یررخ ند / برره پلی هررا ریخررک / سررهار   م

کدکنی ف ای محدود و برسهۀ جامعره تروأم برا   شفکعی [26

ولم و اسهبداد حاکمان را در قاد  کلماتی مانند شر   دود  

شر  ”تکرزی  سکاهی و . . . نشان داد  اسک. او در شرعر 

نوشررد در دسررک زرفهرره و  ای را کرره ان آن می کررون “  خکررام

 –های ناامکردی و یرأس را ان او  خواهد را  رهایی ان ش  می

 جویا شود: –که رونی انسان بود  

 که تا پرسم ان این سبو

 نوشم ان او این سبویی که می

 در آن رونزاران که چون تو

 ی ی بود در نیر این هفک کوک 

 داشک چه آهنی می

 سرودی که بودی  هموار  بر د 

 برای رهایی انین ش 

 انین ش                        

 [27انین ش ع                                 

هرای اجهمراعی و  ت رار کلمرۀ شر  تأککرد شراعر برر ولمک

دهد. او در شعر دیگری کره برا همکرن  سکاسی را نشان می

شاید کرین ش   این شر  خکرام / ” سراید:  عنوان آمد  می

ها / سر بر نکاوَرَد / خورشکدی ان کرلام / . . . /  هرزر به قرن

آینرردزان / بدانکررد اینتررا / مقرر ود ان کررلام / ترردبکرِ حمررِ  

 [28“]ای بود  در ولام. مشعله
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که ان نام  پکداسک  در وصرج پرروان و  چنان “  رهاوی ” شعر 

آنادی و رهررایی اسررک. جامعرره در چنرران شرررایط تلررخ و 

برد که مردم برای تأمکن نان و آا خرود  انگکری به سر می  م

اند و دیگر متادی برای ف رر   های فراوان دچار نحمک و سخهی

خواهانرره  هررای آنادی هررای انررسانی و آرمان کررردن برره ارند

های قفرسی را  برایشان براقی نمانرد  اسرک. شراعر پرنرد 

نند که با وجود تنگری قفرس بران اشرهکاق کوچ ری  مثال می

برای آوان و پروان دارند  اما هوای سرنمکنی کره شراعر در آن 

کشد چنان آدود  اسک که شوق و اشهکاقی بررای  نفس می

 کسی باقی نماند  اسک:

 کمهرین تحریری ان یی آرنو این اسک

 زا  آوانی آدمی را آا و نانی باید و آن

 ها نگه کن  در قفس  تا نکی دریابی در قناری

 های شکرین اسک کر چه در آن تنگناشان بان شادی

. . . 

 چنان بر ما به نان و آا آن

 سادی شد اینتا تنی

 که کسی در ف ر آوانی نخواهد بود

 وقهی آوانی نباشد

 [22شوق پروانی نخواهد بودع

 

شاعر ان پک رر مترروح مرردی “  ترانۀ نمکن و آسمان” در شعر 

هایرشان  کره  ددک  عقکد  زوید که یاران  او را به  سخن می

اند و  ای بک  نکسک  طرد کرد  و تنبرا ز اشرهه درواقع عقد 

این مرد اکنون در وسرط مکردان هردف رزبرار بردخواهان قررار 

زرفهه اسک. باد نرشانۀ تردررل و نراامنی اسرک کره برکرق و 

پرررچم آنادمررردان را سرررزردان کرررد  اسررک. پک مرربران آیکررن 

اند و خدای آنبا نرکر مررد   انسانکک همه ان دین خود برزشهه

اسک. شراعر در تعتر  اسرک کره چگونره نمکرن و آسرمان 

 تواند بدون آنادی و انسانکک برقرار و پابرجا باشد: می

 مرو  برد چه بکرق بود  باد بی آن

 در مکان آذرخ  و تندر و طوفان

 ها را شسک که همه سکماچه

 ان تبار اسهقامک  قامک مردی

 ماند  برجا در دل مکدان

 نیر این باران رزباران

. . . 

 ای دل قرن! ای ددکر! ای زُرد!

 آخرین قدیس برجاماند  نان آیکن

 که همه پک مبران  توبه کردند و

 خدای  رونزاری پک  ان اینبا مُرد!

 زفهم رونزاری بود و می

 آسمان  آیا چه خواهد بوده کاین نمکن  بی

 آسمان  پرسم وین نمان  در نیر این هفک

 [30آرمان  آیا چه خواهد بودهع که نمکن و آسمان  بی

کدکنی برره شررباد  اشررعارد در مقررام شرراعری  شررفکعی”

مهعبد و حساس نسبک بره اوضراع اجهمراعی جامعره جلرو  

کرد  و آرنوی تحقا آنادی را بارها در کلام خوی  ت رار کرد  

شررعر دیگررری اسررک کرره تررم و “  زشررخورها” [31“]اسررک.

ای اجهماعی دارد. شعر دربار  پدر و پسری اسک کره  مایه بن

وجوی  نننررد. پررسر در جررسک های ادرربرن پرسرره می در دامنرره

عقاا چشم به آسمان دارد و با دیردن زررو  پرنردزان ان پردر 

پرسررد  امررا در آسررمان چررکری جررر زرررو   نررام آنبررا را می

شود. شعر ف ایی نمادین دارد و شاعر  زشخورها دید  نمی

جمعی و زروهی به خروردن  زشخورها را که به صور  دسهه

پردانند  با عقاا تکرپروان در تقاب  قررار داد  اسرک.  مردار می

کنرد و در ایرن  ای اسک که ان مرردار ت  یره می زشخور پرند 

تواند نمادی ان افراد حقکر و پسهی باشرد کره بررای  شعر می

دهنرد.  سکر کردن ش م خود به هر خواری و رذادرهی ترن می

نکر به نیبرایی بره کرار رفهره اسرک. “  حلاج”این نماد در شعر 

ای بلنرردپروان و دارای طبررع  عقرراا  برررخلاف زشررخور  پرنررد 

ساند و تنبا نندزری  ها آشکانه می عادی اسک که بر فران کو 

کند. عقاا نکر در این شعر نمادی ان افراد با اراد  و قروی  می

نرشکنی کره در جامعره و در  های آناد  و خلو  اسک  انسان

مکرران مررردم دورو و خکانه ررار جررایی ندارنررد و مح رروم برره 

انرد. شراعر در  اند و اتفاقاً در این نمانه نایراا و کمکاا تنبایی

ایررن شررعر برره خوبرری محکررط جامعرره و فرر ای سکاسرری  

 کند: اجهماعی را توصکج می

 زویدم: آنی نگا  کن  چه زروهی!

 زشایان دور در آن دورِ دور  بال

 زویم: آنبا عقاا نکسک  رها کن

 زرایان زشخورانند زِردِ زشه

 پرسد: پس این مکان  نشانۀ او چکسکه

 زویم ازر بنگری نشانه خود اینتاسک:

 زشخوران راسک اتحاد همه عمر

 دکی تبار عقاا ی ه و تنباسک

 بان دوزامی نرفهه زویدم: آنی

 بنگر آنتا چه دش ری نعقابان!

“ اند . . .  آنبا عقاا نکسک پسرجان! / زشرخوران” زویم : 

 و

 [32رویم شهابانع می

با اشار  به  ردری ان مودروی سررود  شرد  “  ن وه ” شعر 

اسررک. شررکخی کرره چرررا  در دسررک برره دنبررال انررسان 

زشک زرد شبر / کر دیرو  زشک: دی شکخ با چرا  همی می

شفکعی کدکنی وضعکک  [33و دد ملودم و انسانم آرنوسک.ع

انگکر نمانرۀ خرود را برا آوردن کلمراتی چرون  آدود و رخو  یأس

ولمک  اندیشۀ افلک  و شَ   زرگ  مح ور  فرومررد  و زرورِ 

اسک. وادمان و دودهمردان را مخاط  قررار  کرد   تنی ترسکم 

داد  و آنبا را بره سرب  این ره آنادی و عردادک را ان اندیرشۀ 

کند. کسانی که ف ر نراقص و  اند سرنن  می کرد   مردم پاک

دهرد  مرنی هود و توانایی بررزان قرد نمی افلکتشان به بی

انرد. در واقرع   های مهعادی و در پی تباهی و ویرانری اندیرشه

 اند: این خود آنبایند که به نابودی و مرگ مح وم

 کردید و ن ردید!

 ها را مکراث تبار خرد آینه

 شان به چرا ی جسک نشان کان پکر همی

 مردان مگر اینتا تا یابد ان آن آینه

 در ولمک هنگامۀ ایام سرا ی

 ن اندیشۀ عشاق ون آفا  سهردید

. . . 

 ها را مرنی هود و هنر صاعقه بی

 چون جدولِ اندیشۀ افلک  و شِ  خوی 

 مح ور و فرومرد  شمردید

. . . 

 سک همه آن شعله فرایند  و نند  با این

 سک چون بوی بباران به همه دهر وَنند 

 در جمله شمایکد و شمایکد

 [34که مُردیدع
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هایی ان جنررس انررسانکک و  های شررفکعی د د رره د د رره

ترین چکری که در جبان معاصرر  مبم”اخلاق اسک. باید زفک 

مورد توجه اندیشمندان جوامع بشری واقع شد  و آنبا را بره 

شردن اخرلاق و   اندیشه و تأمر  واداشرهه  مرس لۀ بحرانری

معنویک اسک. این موضوع به قدری اهمکک یافهه کره برخری 

های  ان اندیشمندان ع ر حاضر را ع ر انتماد عرادم در جنبره

 [35“]دانند. ارنشی و انسانی و ماورایی می

 

اند کره در آنبرا یرأس و  دو شعر کوتا “ پایکر”و “ چهر نکلوفرها”

ننرد. فوجرری ان فاجعره  انبوهری ان انرردو    ناامکردی مروج می

براخهن روشرنایی   هایی ان بال کلا ان   لبۀ شر   رنی عَلمَ

انرد  اضطراا نکلوفران  چهرهای بسهه و باران ولمک ترککباتی

آدود بودن محکط نندزی و خفقان  کارزرفهه تا یأس که شاعر به

تر ویر  کنرد به اسهبدادی را که در ف ای اطراف خود حس می

 ب شد:

 ش 

 در مکان جوشن باران

 تاند بر راهوار خوی  می

 و روشنایی

 بر سر شاخ سپکداران

 دیدار صنوبر در چشم

 باند رنی می

 نکلوفران م طرا در با 

 زرچه روان روشنی تقدیسشان کرد 

 تا چهرهای بسهه بگشایند

 [36سکع باران ولمک خکسشان کرد 

 فوجی ان فاجعه

 انبوهی ان اندو 

 چو کو 

 هایی ان بال کلا ان با عَلمَ

 [37در بادع                              

ویژزی م. سرشری  کره او را ان دیگرر شراعران معاصرر جردا 

اد بره ادا و فرهنری کبرن  کند  ددبسهگی و وابسهگی می

های واردآمد  بر پک ر کشورد  ایران اسک. او م ای  و ضربه

کند و  احساس می  –ها قب   ها و قرن حهی ان ورای سال  –را 

کرشد.  هایی که بر ایران و ایرانکان ز شهه رنر  می ان نازواری

کنررد.  می او دردهررای اجهمرراعی را بررا همررۀ وجررودد حس

ها و  دردهای اجهماعی  دردهایی هسهند که ان نابرسامانی” 

های اجهمراعی نرش ک زرفهره و در  عردادهی ها و بی نابرابری

طررول ترراریخ چررون بکمرراری مرمررنی جرران و دل آنادزرران را 

عررام تاریخرری  ها قه  عرردادهی ی رری ان ایررن بی [38“]انررد. آنرد 

 دسک م وزن و ترکان اسک. مردم به

ترکهان وحشکانۀ  ر و تاتار در قرون پکشکن چنان روح شاعر را 

آنرد  کررد  اسرک کره نرام ایرشان را نمراد همرۀ مخادفران و 

دانررد. سرررنمکن او کرره  مباجمرران و اشرر ادگران مکبنرر  می

اصادک و شرف و آنادزری خرود را نیرر دگردکوا اسربان ُ رر و 

زران روس و انگلکرس حفر  کررد و  های اش ال م ول و چ مه

خواهری سررداد.ع هرجا و هرزا  توانسک فریراد آنادی و وطن

32] 

با این همه  هراس شاعر ان رونی اسک که دیگرر ان شربر او 

توان در حملۀ  رر یرا تهرار و  می”هکچ بانی و فریادی برنخکرد: 

توان در آن  ترک / در سهکر دشمنان بر پشک نین  دید / می

زر چرون رامهکنر   سفال آبی ساد  / چنری برر کرج / ن مره

 [40“]دید.

نمکن ددبرسهگی خاصری دارد. او در  شفکعی به بررزان ایرران

دهرد  سوگ سکاوود و حلاج و مردک و مانی مراکه سرر می

دسک وادمان و  رافلان  شدن این مردان آناد  به   و ان کشهه

خورد. این بررزان ان نظرر او مرردان آناد  و دزور  افسوس می

زرد خاکسهر حرلاج ”اند:  تاریخ و نمادی ان آنادزی و جاودانگی

و دعای مانی / شعلۀ آت  کرکوی و سرود نرتشک / پوریای 

نمایند در ایرن آینره رخرسار  ودی آن شاعر رنم و خوارنم / می

کردکنی کرم  هایی در اشعار شفکعی  چنکن د د ه [41“] مرا.

که به کشور و مردم خرود مهعبرد اسرک و  نکسک. او همینان

دهرد  برا نگاهری  این تعبد را به وضوح در آاار خود نشان می

ای بررای  مایه دقکا و نیبرا بره عناصرر طبکعرک  آنبرا را دسرک

هررای شررعری خررود و بکرران احساسررا  درونرری و  آفرین 

اد قرررار داد  اسررک. در ذیرر  نمادهررای  هررای ادبرری آرمان

کار رفهرره در ایررن متموعرره شررعر بررر  سکاسرری برره-اجهمراعی

حس  بسامد آنبا ذکر شد  و مفاهکم مورد نظرر شراعر نکرر 

 فراهم آمد  اسک:

 نمایۀ بسامدی نمادهای هرار  دوم آهوی کوهی

آیرد  توجره شراعر در  همینان که ان ملاحظۀ این جدول برمی

قدر نیاد اسک کره  این متموعۀ شعر به مسای  اجهماعی آن

 اند. تقریباً همۀ نمادها کاربردی اجهماعی یا سکاسی یافهه

 نییج 

کدکنی شاعری اسک که خرود را جریری  محمدرضا شفکعی 

بکند و بره بکران مرسای  اجهمراعی  سکاسری و  ان مردم می

فرهنگی تمای  فراوان دارد. زاهی شاعران به سب  شررایط 

خا  حاکم بر جامعه قادر نکرسهند آشر ار و صرریح بره بکران 

های  کارزکری شرکو  رخدادهای جامعه بپردانند و ناچرار ان بره

 کرمررسهقکم برررای بررانزوکردن آزم و دردهررای اجهمرراعی و 

هاسک کره برا  شوند. نمادزرایی ی ی ان این را  سکاسی می

هررای شرراعر را مطرررح  ها و حرف نبررانی سررمبلکی د د رره

ای  ساند. نمادزرایی با صب ۀ اجهماعی و سکاسی مقوده می

اسک که قدمک چندانی ندارد و در نقد اجهمراعی نروین براا 

اسک. م. سرشری نرکر بررای نکر  بره مقر ود خرود ان   شد 

عناصر مخهلج طببکعک نیاد ببر  جسهه و آنبرا را بررای بکران 

کررار زرفهرره اسررک. کنرردوکاو در   نمررادین و سررمبلکی خررود برره

نهای  فراوانی به دسک داد  کوهی آهوی دوم هرار  متموعۀ

 ترین آنبا به شرح نیر اسک: که مبم

های مخهلج ق کد    رل  شرعر  اشعار این متموعه در قاد 

دهند  این ن هه اسرک کره شرفکعی بررای  نو و نکمایی نشان

بکان مفاهکم و انهراعا  درونی خرود مقکرد بره قادر  خاصری 

ها و آزم وجودی خود را در هر قاد  و کادبردی  نکسک و حرف

سراید؛ چررا کره مفراهکم و مر امکن  تر نشکند  می که خود

برررای او در درجررۀ اول اهمکررک قرررار دارنررد تررا فرررم و شرر   

 واهری اشعار.

های سکاسرری  اجهمرراعی در اشررعار ایررن متموعرره  مایرره بن

طوری کره ان  اند؛ بره بکشهرین بسامد را به خود اخه ا  داد 

مایرره و تررم  قطعرره دارای بن 75قطعرره  حرردود  244متمرروع 

 اجهماعی و سکاسی اسک.

بررای   –جانردار و  کرجانردار   –شاعر ان ا ل  عناصر طبکعری 

هایری  بکان مفاهکم مورد نظر خود اسهفاد  کررد  اسرک. واژ 

مانند صربح  سرپکد   ابرر  برا   براران  ولمرک  شر   ببرار  

اند که در اودویرک کراربرد  آسمان و خورشکد ان جمله عناصری

اند. عناصر جانوری ماننرد عقراا  زشرخور   نمادین قرار زرفهه

کلا   زنتشی  عن بو  و کبوتر در مرتبرۀ دوم اهمکرک قررار 

دارند. ان اشکاء و موجودا   کرجاندار نکر دوانمی چرون چررا   

آینه  دیوار  ننتکر  تبر و قفس کاربرد نمرادین دارنرد. شراعر ان 

نمکن نررکر بره شر لی سررمبلکی ببررر  جررسهه  اسراطکر ایررران

ای در اشرعار خرود  های مهنوع اسرطور  اسک. او ان شخ کک

یادکرد  و آنبا را برای بکران مفراهکم مرورد نظرر خرود پررورد 

 داد  و به ش لی نیبا بانسانی کرد  اسک.
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محمدجعفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ]1[ 

فرارس ادبکرا  در داسهانی اشارا  و اساطکر فرهنی یاحقی 

 .65   1375 تبران: سرود   ی

“ دوبررررررار  ان نبرررررران برررررررگ ”احمررررررد ککررررررانود  ]2[ 

کدکن شفکعی اشعار زرید  و تحلک  و نقد باران: سفرنامۀ در

 .52   1378الله عباسی  تبران: سخن     به اههمام حبک ی

 تبرران:  ها صردا بررای ای آیکنره کدکنی  رضا شفکعی محمد]3[ 

 .162-168   1376سخن  

ازریسهانسکادکرررسم و شرررفکعی ”خرررانی   عکرررسی امن]4[ 

های وجرودی در اشرعار شرفکعی  کدکنی؛ نگاهی به اندیشه

  ادبکرا  مرا  کهراا “کدکنی با ت که بر شعر اضطراا ابراهکم 

 .33؛ نق  ان 42-32   1322 ببار  72شمار 

 .257  باران سفرنامۀ عباسی ]5[ 

  ترجمررۀ مبرردی سررحابی سمبودکررسم چرراردر چرردویی ]6[ 

 .2   1375 تبران: مرکر  

تقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررری ]7[ 

 تبران فارسی ادا در رمری های داسهان و رمر پورنامداریان 

 .2   1364: علمی  فرهنگی  

 ررررم  ربررررک در شررررعر ”آبرررراد   عباس  یوسرررج عررررادی]8[ 

   1387 تابررسهان  6  شررمار  2  سررال زویررا زوهررر “معاصررر 

 .157؛ نق  ان 155-180

رضررررررررررررررررررررررررررررا شررررررررررررررررررررررررررررفکعی  محمد]2[ 

؛ تبرران: آزرا   7 چراپ  فارسری شرعر در خکال صور کدکنی 

1378   242. 

تقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررری ]10[ 

ت ان ای مقدمره با شعرها برزرید  باران: و باد آوان پورنامداریان 

 .46   1384 تبران: چشمه   پورنامداریان قی

 تبران: سخن   کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی  شفکعی]11[ 

1376   13-15. 

 .176-175  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]12[ 

 .256  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]13[ 

 .216  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]14[ 

 .310  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]15[ 

 .342  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]16[ 

 .126  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]17[ 

 .24  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]18[ 

 .25  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]12[ 

  ترجمۀ ژادۀ آمونزرار و ایران اساطکر شناخک جان هکنلر ]20[ 

 .26   1382؛ تبران: چشمه  4احمد تفّ لی  چاپ 

 .27  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]21[ 

 .28  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]22[ 

  ترجمررۀ نمادهررا فرهنرری ژان شرروادکه و آدررن زرابررران ]23[ 

 .758-757  4   جلد 1385سودابه ف ایلی  تبران: جکحون  

 .203  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]24[ 

تحلکرر  نمادهررای ”برمرری    حامرد صرردقی و مرترر ی نارع]25[ 

شعر اعهرا  در ادبکا  معاصر عراق بر اساس اشعار حرسن 

-61   1323 ببرار  30  شرمار عربری ادبکا  و نبان “ ادسنکد 

 .66؛ نق  ان 87

   1346 تبررران: نگررا    دتررن در مکعرراد نرر ر  رحمررانی ]26[ 

385. 

 .324  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]27[ 

 .325  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]28[ 

 .334  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]22[ 

 .327  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]30[ 

بررسرری نمرراد ”فرخنررد  سرربرابی و یحررکی معررروف  ]31[ 

خورشررررررکد در شررررررعر امرررررر  دنقرررررر  و شررررررفکعی 

 14  شرمار  4  سرال تطبکقری ادبکرا  نامرۀ کاود “کردکنی 

 .6؛ نق  ان 24-1   1323 تابسهان 

 .320  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]32[ 

ادررررررررررررررردین محمرررررررررررررررد مودررررررررررررررروی  جلال]33[ 

ادرمان    برا مقدمرۀ بردیعتبریرری شرمس دیروان کلکا  رومی 

 .170   1377فرونانفر  تبران: اادث و سنایی  

 .305-303  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]34[ 

عناصر تعلکمری  اخلاقری ”سکد احمد حسکنی کانرونی  ]35[ 

های اساسررررررررری شرررررررررعر انقرررررررررلاا  مایررررررررره و بن

  فارسری ادا و نبران  نرایی و تعلکمری تحقکقا  “ اسلامی 

 .12   1321 تابسهان  12شمار  

 .225  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]36[ 

 .224  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]37[ 

های درد و رنرر  در شررعر  مایرره بن”علی صررادقکان   محمررد]38[ 

  1  سرال فارسری ادبکرا  و نبران نامرۀ کاود “ فرخی یرردی 

 .15؛ نق  ان 32-11   1372 پایکر و نمسهان 1شمار  

با آهوی کوهی در هرار  روم؛ معرفری و ”مریم حسکنی  ]32[ 

نقررد متموعرره اشررعار شررفکعی کرردکنی: هرررار  دوم آهرروی 

 .24؛ نق  ان 25-20   1378( 25  شمار  شعر “کوهی 

 .73  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]40[ 

 .12  کوهی آهوی دوم هرار  کدکنی   شفکعی]41[ 

 

 بیــــا تا جهــــان را به بــد نسپریم

 به کوشش همه دست نیکی بریم

 نبــاشد همی نیک و بـــد، پــــایدار

 همـــــان به که نیکی بود یادگار
 فردوسی
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 امت  هوشمند ممتاز
 دکتر

 ادامه تدریس و پژوهش در دانشگاه و افتتاح یک پلی کلینیک -از خاطرات  4 ٦ بخش

 خاطره های دانشجویی
٠١ 

خاطرا  زفهه شد کره ان  ۳۱ در بخ 

به بعد   در ضمن ایرن کره  ۳۱۰۲ سال

مش ول تدریس در دانشر را  ب رور  

اسهخدام پکمانی و رتربره اسرهرادیراری 

بودم   اقدام به ساخهن یی بکمارسهان 

نفر ان مهخ  کن مخهلرج  ۳۸ با شرکک

پرش ی و با وام دودهری کرردیرم . بره 

علاو  ساخهمانی نردیری هرهر  شرا  

عباس اصفبان اجار  نمودیم و در انرترا 

ب ور  یی پلی کرلرنرکری ترخر ر ری 

پرشر ری برعرد ان وربررهرا مشر رول 

پ یرایی بکماران به ویژ  بکماران برکرمره 

 . ها شدیم

  

اما   عمد  فعادکک های من در برنرامره 

های مهععد دانشگاهی بود . ان جمرلره 

علاو  بر تدریرس بره دانشرترویران در 

کلاس درس و درمانگاهبا   به برزراری 

سمکنارها   امور پژوهشی و انرهرشرار 

مقاز  علمی و همینکن مسافر  بره 

مراکر دانشگاهی شبرهایٔی در ایرران 

و خارج ان ایران   سرخرنررانری و ارایٔره 

نهایخ تحقکقا  و مقاز  تخ  ی خرود 

 . پرداخهم

  

اودررکررن اقرردام مررن برررزررراری یرری 

سمکنار تخر ر ری کره برا ح رور 

اسهادان و دانشرترویران فرراوانری 

مواجه شد . برزراری ان ان سروی 

دکرهرر قراسرم مرعرهرمردی ریٔرکررس 

دانشگا  به من محول شد  برود . 

موضوع سمکناررا عوار  و عرلایٔرم 

پوسهی داروهای پر م رف انهخراا 

و ان چند سخنران هم دعو  کرردم 

و هر کدام در موارد مهفاو  موضوع 

   .   سخنرانی کردند

  

بعد ان ان   مشر رول مرطرادرعره و 

کارهای پژوهشی شدم . در نهکته 

توانسهم دو مقاده در متله بکماریربرای 

و یری مرورد انبرکرمراری   پوسهی ایران

سرادره در  ۵بسکار نادرنرد یری دخرهرر

مورد در  ۲۸ اصفبان که تا ان نمان فقط

جبان و اودکن مرورد در ایرران دیرد  و 

منهشرر شرد  برود را برا رفررانرس و 

انمررایشررا  تشررخررکرر رری در مررتررلرره 

دانشگا  تبران مرنرهرشرر کرنرم . ایرن 

زرارد موج  توجه و اسهقبال بسکرار 

قرار زرفرک و ان مرن خرواسرهره شرد 

سمکنار دومی در رابطه با بکرمراریربرای 

پوسهی و ارای برزرارو ان مهخر ر رکرن 

مراکر دیگر شبرهای دانشگاهی هرم 

 . دعو  شود

  

برای سمکنار دوم   اودکن فردی را کره 

دعو  کردم دکهر محمد علی مرلر ری 

مهخ ص پوسک و ان اساترکرد بره نرام 

برود . دکرهرر مرلر ری   دانشگا  تبران

پسک ونار  ببداشک در کابکنه دکرهرر 

محمد م دق را داشرهره و برا دکرهرر 

مبدی اذر که اوهم در کابکرنره م ردق 

ونیر فرهنی بود    ان طررف پررشر ران 

تبران هر دو به ع ویک هکرا  مردیرر  

نظام پرش ی انهخاا شد  بودند . ایرن 

هر دو ان اسرهرادان مرن در دانشرگرا  

تبران و اسهاد دکهر معرهرمردی ریرکرس 

در نرهرکرتره دکرهرر   دانشگا  بود  انرد

معهمدی ان دعو  دکهر مرلر ری بررای 

سمکنار بسکار خشرنرود شرد و ان او 

اسهقبال نمود  هنگام سخنرانری هرم 

حاضر شرد .سرمرکرنراربرا سرخرنررانری 

من و بره مرد  دورون   برا   افههاحکه

شرکک اسهادان ان شبرر هرای دیرگرر 

ایران و با سخنرانی و زرارد مقاز  و 

 . پژوه  هایشان ادامه یافک

  

در ان سال ها نکرر مرن برا هرمر راری 

اسکسهان هرای دانشر رد  مشر رول 

مطادعه و تنظکرم و انرهرشرار مرقراز  

مهعدد بودیم ونهای  حاصله در نشریرا  

ببداشک ابرران   نرظرام پررشر ری و 

نشریا  خارج ان کشور چاپ و منهرشرر 

ضررمررنررا برره کررنررفررراس هررا و   شرد .

سمکنارها در شربرر هرای مشربرد و 

شکران و تبران شررکرک نرمرود    بره 

سخنرانی و معرفی کارها و مطرادرعرا  

خود پرداخهم . اخربن انبا که در تبرران 

بود   ت مکم زرفهه شد   هر سرال در 

خرداد ما  در ی ی ان شبر هرای ایرران 

کررنررفرررانسرری برره نررام کررنررگررر  هررای 

بکماریبرای پروسرک بررزررار شرود ترا 

پرش ان نهای  پژوه  ها و مطرادرعرا  

 . خود را ارایٔه دهند

  

در این سادبا   دو مسافر  در خارج ان 

کشور برای شرکک دردو کرنرگرر  برکرن 

ادمللی بکماریبای پوسک منرطرقره ای 

شرکک کرردم . اودری دردهرلری برود 

نفر ان ایران ان جمله دکهر مل ی    ۰ که

دکهر نبکٔی   دکهر ذوفن و مرن هرمررا  

رون در  ۲ هررمررسرررهررایررمرران برره مررد 

هندوسهان بودیم . کرنرگرر  سره رون 
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خاطرا  زفهه شد کره ان  ۳۱ در بخ 

به بعد   در ضمن ایرن کره  ۳۱۰۲ سال

مش ول تدریس در دانشر را  ب رور  

اسهخدام پکمانی و رتربره اسرهرادیراری 

بودم   اقدام به ساخهن یی بکمارسهان 

نفر ان مهخ  کن مخهلرج  ۳۸ با شرکک

پرش ی و با وام دودهری کرردیرم . بره 

علاو  ساخهمانی نردیری هرهر  شرا  

عباس اصفبان اجار  نمودیم و در انرترا 

ب ور  یی پلی کرلرنرکری ترخر ر ری 

پرشر ری برعرد ان وربررهرا مشر رول 

پ یرایی بکماران به ویژ  بکماران برکرمره 

 . ها شدیم

  

اما   عمد  فعادکک های من در برنرامره 

های مهععد دانشگاهی بود . ان جمرلره 

علاو  بر تدریرس بره دانشرترویران در 

کلاس درس و درمانگاهبا   به برزراری 

سمکنارها   امور پژوهشی و انرهرشرار 

مقاز  علمی و همینکن مسافر  بره 

مراکر دانشگاهی شبرهایٔی در ایرران 

و خارج ان ایران   سرخرنررانری و ارایٔره 

نهایخ تحقکقا  و مقاز  تخ  ی خرود 

 . پرداخهم

  

اودکن اقدام من برزراری یی سرمرکرنرار 

تخ  ری کره برا ح رور اسرهرادان و 

دانشتویان فرراوانری مرواجره شرد . 

برزرراری ان ان سروی دکرهرر قراسرم 

معهمدی ریٔکس دانشگا  به من محرول 

شد  بود . موضوع سمکناررا عروار  و 

علایٔم پوسرهری داروهرای پرر م ررف 

انهخاا و ان چند سخنرران هرم دعرو  

کردم و هر کردام در مروارد مرهرفراو  

   . موضوع   سخنرانی کردند

  

بعد ان ان   مش ول مطادعه و کرارهرای 

پژوهشی شدم . در نهکته تروانسرهرم 

دو مقاده در متله بکماریبای پروسرهری 

و یری مرورد انبرکرمراری بسرکرار   ایران

ساده در اصفبان که  ۵نادرنرد یی دخهر

مرورد در جربران و  ۲۸ تا ان نمان فقط

اودکن مورد در ایران دیرد  و مرنرهرشرر 

شد  بود را با رفررانرس و انمرایشرا  

تشخک ی در متله دانشرگرا  تربرران 

منهشر کنم . این زرارد موج  تروجره 

و اسهقبال بسکار قرار زرفک و ان مرن 

خواسهه شد سمکنار دومی در رابرطره 

با بکماریبای پوسهی و ارای برزررارو ان 

مهخ  کن مرراکرر دیرگرر شربررهرای 

 . دانشگاهی هم دعو  شود

  

برای سمکنار دوم   اودکن فردی را کره 

دعو  کردم دکهر محمد علی مرلر ری 

مهخ ص پوسک و ان اساترکرد بره نرام 

برود . دکرهرر مرلر ری   دانشگا  تبران

پسک ونار  ببداشک در کابکنه دکرهرر 

محرمرد م ردق را 

داشهه و برا دکرهرر 

مبدی اذر که اوهم 

در کابکرنره م ردق 

ونیر فرهنی بود    

ان طررف پررشر ران 

تبرران هرر دو بره 

ع ررویررک هررکررا  

مررردیرررر  نرررظرررام 

پرش ری انرهرخراا 

شد  بودنرد . ایرن 

هر دو ان اسرهرادان 

مررن در دانشررگررا  

تبران و اسهاد دکهر 

معرهرمردی ریرکرس 

دانشرررگرررا  برررود  

در نهکته دکرهرر   اند

معهمدی ان دعرو  

دکهر ملر ری بررای 

سررمررکررنررار بسررکررار 

خشنود شد و ان او اسهرقربرال نرمرود  

هررنررگررام سررخررنرررانرری هررم حرراضررر 

من   شد .سمکناربا سخنرانی افههاحکه

و به مد  دورون   با شرکک اسهادان ان 

شبر های دیگر ایران و با سخنرانری و 

زرارد مقاز  و پرژوهر  هرایشران 

 . ادامه یافک

  

در ان سال ها نکرر مرن برا هرمر راری 

اسکسهان هرای دانشر رد  مشر رول 

مطادعه و تنظکرم و انرهرشرار مرقراز  

مهعدد بودیم ونهای  حاصله در نشریرا  

ببداشک ابرران   نرظرام پررشر ری و 

نشریا  خارج ان کشور چاپ و منهرشرر 

ضررمررنررا برره کررنررفررراس هررا و   شرد .

سمکنارها در شربرر هرای مشربرد و 

شکران و تبران شررکرک نرمرود    بره 

سخنرانی و معرفی کارها و مطرادرعرا  

خود پرداخهم . اخربن انبا که در تبرران 

بود   ت مکم زرفهه شد   هر سرال در 

خرداد ما  در ی ی ان شبر هرای ایرران 

کررنررفرررانسرری برره نررام کررنررگررر  هررای 

بکماریبرای پروسرک بررزررار شرود ترا 

پرش ان نهای  پژوه  ها و مطرادرعرا  

 . خود را ارایٔه دهند

  

در این سادبا   دو مسافر  در خارج ان 

کشور برای شرکک دردو کرنرگرر  برکرن 

ادمللی بکماریبای پوسک منرطرقره ای 

شرکک کرردم . اودری دردهرلری برود 

نفر ان ایران ان جمله دکهر مل ی    ۰ که

دکهر نبکٔی   دکهر ذوفن و مرن هرمررا  

رون در  ۲ هررمررسرررهررایررمرران برره مررد 

هندوسهان بودیم . کرنرگرر  سره رون 

ادامه داشک کره در نشرسرک هرای 

شرکک کردیم و سپرس بره دو   کنگر 

شبر دیگرهندوسهان رفهکم . سال بعرد 

در قاهر  کهگر  ای بود کره برا هرمران 

افراد یه انتا رفهم . در کنگر  مقاده ای 

با تکهر بررسی بکماریبای پروسرهری در 

ایران معرفی و سخنرانی کردم . سرال 

ناارامی ها در   بود که ۳۱۱۲ بعد سال

ایران شروع شرد  برود. در فرروردیرن 

همان سرال مرن و هرمرسررم برا دو 

فرنندمان برای دو هفهه ای به کادفرنکرا 

در امری ا و به منرل دکهرباقر صم امی 

 . رفهکم  برادر همسرم

  

سپس طبا ت مکم نشسک تربرران   

در  ۳۱۱۲ اودکرن کرنرگرر  را در خررداد

اصفبان را برزرار کردم که با اسهقربرال 

بسکاری ان اسهادان و دانشرترویران و 

پرش ان سراسر ایران روبرو شد . دکهر 

معهمدی به ریاسک دانشرگرا  تربرران 

من روا شرد  و بره جرای او دکرهرر 

طوسی ریٔکس دانشگا  اصفبان شرد  

بود . موضوع را با او در مکان ز اشهم . 

او اصرار داشک که با وجود جو ملهبر  

در ایران   کنگر  را برزرار کنم . من هم 

ان کلکه اسهادان ان شبرر هرا و دکرهرر 

مرربرررزرران اسررهرراد مشرربرروردانشررگررا  

مکشکگان امری ا دعو  کردم . او امد و 

کنگر  با ش و  و اسهقبرال و شررکرک 

اسهادان ان شبرها و دانشرگراهربرای 

 . یرزرار شد  ایران

حوادث بعدی در ایرران و سررنروشرک  

بکمارسهان سپاهان که ساخهره و بره 

برربررر  برررداری رسررکررد  بررود و پررلرری 

نفر  و حوادث دیگر اتفراقرا   ۳۸ کلکنی

را در برخر  برعردی خراطررا  ادامره 

 مکدهم.

  

برررابررر بررا دوم  ۸۴۸۲ جرروزی  ۳۰۴۱ 

  مرداد




